
 

 بسم اللّه الرحّمن الرحّیم

 مقدمه: 

 

زدگی و روکردن به آینده، نگاهی به آغاز حیات دینی برای رهایی از اکنون -1

ی جهل و تباهی کردن در اکنون، مایهخود یعنی اسلام و تشیع باید داشت. رسوب

 یا لااقل درماندگی است. تشیع را اگر وارثان تشیع ندانند که چیست و با آن چه باید

که تشیع علاج ضعف دل و جان و خرد شود. در حالیکرد، هرچه باشد تلف می

 ماست.  

ی تذکر و تفکر تواند مادهتاریخ هویت ما از آن جهت مهم است که می -2

ی اهل نظر باید در امروز ما باشد تا بتوانیم به زمان خود بیندیشیم، و در زمان ما همه

 این اندیشیدن مشارکت کنند.

بدانیم که اسلاف ما چرا به تشیع گرائیدند و بدانیم آن را چگونه  اگر -3

های تفکر ها به چه سرانجامی رسید، با راهدریافتند و به کدام سو بردند و دیانت آن

 شویم.داری داریم بهتر و بیشتر آشنا میهایی که برای دینو امکان

شود یا یا آغاز میگیرد، تاریخ هر زمانی که آغازی باشد، تاریخ جان می -4

رشان ی مقدّساختن یک قوم به وظیفهمنتقل ،کند. تاریخحرکتش را از نو آغاز می

تبدیل یک جماعت بالقوه به یک تاریخ، ی آن قوم است. همچون دخول به عطیه

جماعت زنده است، و آغاز ما با انقلاب اسلامی شکل گرفته، آغازی که بریده از 

 دهد. که هویت دینی ما را تشکیل میی نیست، گذشته ای ما گذشته

اند بخش ما برای زیستن قدسی هستند، تنها کسانیهایی که الهامشخصیت -5

 ها باید تابناک باشند. پیامبر خداکه مجالیِ اسماء الهی هستند. به همین دلیل آن

باید بخش افراد در زندگی اسلامی باشند، که باید الهامهاییآن عنوانبه  و امامان
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که مدرنیته حس خود بدرخشند و این با نظر به تاریخ تشیع ممکن است. در حالی

نسبت به امر قدسی را کاملاً از دست داده است و در آن فرهنگ آدمیان و اشیاء را 

تاریخ جهان و  ،آییی چنین گردهمآورد تا به وسیلهیبه گردِ خود فراهم نم

ع به فرهنگ سکولاریسم دنیای مدرن، گزیدن در عالم روشن شود. با رجواقامت

دهد، ما با فقدان دیگر خداوند به زندگی و فرهنگِ ما به عنوان یک کلّ، شکل نمی

عنوان اموری مقدس پرتو الوهیت همراه خواهیم شد. به طبیعت و به خانواده به

 دهیم.واکنش نشان نمی

بیندیشم و  -است که همان تاریخ تشیع-ما باید به تاریخ و وضع تاریخی خود  -6

بریم. تقلید در بهترین صورت ما را به بدون تذکر به چنین تاریخی راه به جایی نمی

 .رساندچین و کره می

در تاریخی که در آن هویت دینی خود را جستجو نکنیم هر نسلی نسل قبل  -7

ی تاریخی و عدم پیوستگی به گذشتهخود را فراموش خواهد کرد و این یعنی بی

که وجود این پیوستگی ضروری است. و این به جهت دلدادگی ر حالیخود، د

بیش از اندازه به زندگی غربی است که با فراموشی مواریث فرهنگیِ خود همراه 

ی خود نگاه عمیق نداریم و شاید ندانیم که زمان است، زیرا ما هنوز به گذشته

است و پیوسته  شود، در حقیقت یکیگرچه به گذشته و حال و آینده تقسیم می

 است؛ گذشته که نباشد، آینده هم نیست. 

رسد، امکان هاست، وقتی دوران یک تاریخ به پایان میقلمرو امکان ،تاریخ -8

شود. ای گشایش یابد و تاریخ دیگری بنا و آغاز شود بیشتر میکه افق تازهاین

در طول تاریخ  ی امامانهای آن است و با نظر به سیرهی هر تاریخ، امکانآینده

هایی برای حضور در آینده داریم. راه تاریخ با فهمیم چه امکانی شیعه میگذشته
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یابد، بنیادهای تاریخ را هم انبیاء و اولیاء استوار های قدسی گشایش مینظر به انسان

 کنند.می

گذاشتنِ روی شما بتواند تذکری باشد برای قدمی روبهکه نوشتهبه امید آن

 در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شد. بنیادین

 والسلام

 طاهرزاده
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 حیمالرّ حمنالرّ الله بسم

 

ای از بزرگان در مام نشده بود به همین جهت هم عدهچیز تدر سقیفه همه -1

هم  گرفتن مقابله کردند و از این جهت علیمسجد مدینه با ابابکر بر سر بیعت

های دیگری برای برگرداندن خلافت به دانستند راهزیرا می ،ندحاضر نشددر سقیفه 

هم کار را نتوانست یکسره کند.  1. حتی قبیله بنی اسلمهست ی پیامبرخانواده

 خانه را بر سر  مجبورند برای عبور از حضرت علی ریزان سقیفهبرنامه

تمام  ه با سقیفهرا دارند چون قضی  قصد کشتن علیو اش خراب کنند صاحب

 نشده.

کم  سقیفه نسبت به علی ها طول کشید تا شدت حساسیت مدیرانسال -2

 ن خود را به نام سه خلیفه گذاشتند.که حضرت نام سه نفر از فرزندا، در حالیشد

اسلام بماند و کار در دست کسانی نیفتد که به هر شکل شده حضرت تلاش دارند 

 علناً مخالف اسلام بودند.

که از نظر اعتقادی ابابکر بیعت کردند در عین آنامیه با رس بنیانصار از ت -3

دودی که دارد با یاران مح بودند ولی گمان میکردند علی معتقد به علی

چشم پوشیدند و به گمان خود امیه را ندارد. انصار از اعتقادات توان مقابله با بنی

م هم خلیفه با انصار مشکلی اول و دو یخود به واقعیات نظر کردند و تا زمان خلیفه

 شود. ولی با آمدن عثمان مشکل انصار هم شروع می ،دنندار

                                                 
 تهیه کند آذوقه برای شماها دعوت میآذوقه به مدینه آمده بودند که عمر از آن یقبیله بنی اسلم برای تهیه -1 

 به ایجاد بیعت برای ابابکر کمک کنید.هم شما  ،کنیممی
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که  هاشمآمیز دارند تا بنیاهل سقیفه با عباس و فرزندانش برخورد احترام -4

عمر، د و از آن طرف نه شودو شقو فرزندان عباس،  عبارت بود از فرزندان علی

در شورا به عنوان یکی از اعضای شورا،  بود که تا دیروز یاور علی زبیر را

یک رأی و زبیر  علیاحساس کند و  در عرض علیاو خود را د تا گذارمی

اند که زبیر رسیده به نیزاقتصادی از نظر و معلوم است  داشته باشدهم یک رأی 

 . شدههزار غلام و هزار کنیز  دارای

 یات رسول خدا ممنوعیت نقل حدیث به جهت آن است که عموماً روا -5

از مدینه  پیامبر یدهند صحابهحتی اجازه نمی واشاره دارد  به جایگاه علی

کنند چون ها بیرون روند دین مردم را خراب میگویند اگر اینبیرون روند، می

تاریخ  زیرا دراشاره دارد  کنند که بیشتر به علینقل می چیزهایی از پیامبر

که چگونه آن حضرت  در در میان است اسم علی عموماً پیامبر یساله 23

 کردند.حل می دست علیرا به انشکارهای

بن  سِنَه و عایشه و اَبود ابوهریر در فضایی که نقل حدیث ممنوعاز آن طرف 

  .کنندنقل میدر مناقب خلفاء مالک هزاران حدیث 

 حضرت زهرا

مدینه برای از ابابکر جهت صحبت در مسجد  تقاضای حضرت زهرا -6

خطبه را تمام  که حضرت زهرابعد از آن توجه دادان به خلافت است و ابابکر

 کرد حضرت زهراشود رودست خورده است زیرا گمان میمتوجه میکردند 

یعنی -ها خواهد گفت اینکنند و ابابکر به مردم موضوع فدک را مطرح می

لذا بعد  ؛من آن را برای مسلمانان خواهند وفدک را برای خود می  -ی پیامبرخانواده

 اُمّ طحال را به علی صفت  کند.از خطبه، ابابکر بسیار پرخاشگرانه برخورد می
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با شوهرش است. چون جلسه  شدهد یعنی زنی که زنا برایش بهتر از بودننسبت می

نتیجه عکس داد و ترتیب داده بود از سران مهاجرین و انصار  ابابکر ای که خود

ی انحراف از حاکمیت شدهموضوع فراموشدر آن خطبه،  هراحضرت ز

از آن به بعد  البته .که قبلاً خانه را آتش زده بودندرا زنده کردند در حالی علی

    در طول تاریخ مطرح بوده. به عنوان نماد ظلم به اهل البیتفدک 

بیشتر  انجام شد، که به پیشنهاد حضرت زهراگفتن بلال مردم روز اذان -7

از آن جهت که مردم احساس کردند  ،گریه کردند تا روز رحلت رسول خدا

 کسی پر نکرد.درستی بهرا  جای خالی رسول خدا

ها داغ مهمی بر دل آنشان ی دفنوصیت خود و نحوهبا  حضرت زهرا -8

رفت و سوگواری برای حضرت را از خلیفه گ یجلسهتشکیل فرصت  وگذاشت. 

 نبشقبرها را  یخواستند همه ،اندردهی فرهنگی خویدند چه ضربهوقتی آنها فهم

ها جلوی آن ،دستشمشیر به کنند تا قبر حضرت مشخص شود که علی

چه اندازه مهم است و  دانستند برنامه زهرامی حضرت علیزیرا  ندایستاد

 نباید از بین برود.

روز بین  70روز یا  45آن است که در این مدت  زهراحضرت هنر  -9

یک د ندر دفاع از جریانی که باید دفاع کن ،و شهادت خود رحلت رسول خدا

و نه  شاننه صورت سیلی خورده در آن حدّ که نگذاشتند 2دننشینلحظه بیکار نمی

                                                 
الاحزان و گرفتن زدن خانه شد و حضور در بیتکه منجر به آتش حضرت علی یخانه یاصرهمقابله با مح - 2

نامه و صحبت در مسجد مدینه و صحبت با زنان انصار و آن  آن فدک و برخورد عمر با حضرت و گرفتن یمهنا

 ه گردن به مسجد بردند.وقتی حضرت را ریسمان ب دفاع جانانه از حضرت علی
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که آن دو زن د با اینندر جریان قرار گیر حضرت علیرا  شانبازوی ورم کرده

 و شوهرند.

عملاً  ،از امام امت شدنِبه جهت جدا بعد از رحلت رسول خدا -00

د و مرگ شاز مسیر هدایت خارج  ی اسلامیو جامعه جاهلیت اُخری شکل گرفت

شد و گرفتار انواع مشکلاتی شد که اسلام توان عبور از مرگ جاهلیت جامعه آن 

 ها را داشت. آن

ند دیگر داشت سپری که حضرت علیآن  با شهادت حضرت زهرا -00

بودن ی اسلامی به دوقطبیکه کار جامعهبرای آن و حضرت علی وددر میان نب

ی اسلامی در نظر تا مسیری را که برای تربیت جامعه کنندبیعت میکشیده نشود، 

 .یندنمادارند بدون تشنج دنبال 

شود، مثلاً شروع میسازی این زمان جعل حدیث به صورت مشابهدر  -02

ابابکر  وَأَنَا مَديِنَةُ الْعلِْمِ »شود به تبدیل می «وَ علَيٌِّ بَابُهاَ أَنَا مَدِينَةُ العِْلْمِ»حدیث 

الحسن و الحسين »یا حدیث  .«عَليٌِّ باَبُهَاوَ عثمان سقفها  مر جدارها وَعُ ها وَاساسُ

ابکر و العمر سيدا کهول اهل الاب»ه بشود مشابه سازی می «سيد الشباب اهل الجنة

 اند. بهشت همه جوان که اهلدر حالی «الجنة

کند و عدم حاکم را حل می یجعل حدیث بسیاری از مشکلات طبقه

 کرده بودند، که رسول خدا نقد و بسیاری گرددمیی ی حاکم منتفمشروعیت طبقه

ات جعل کرّه ب بر علی غضب فاطمه ی در راستایاحادیث شوند.تطهیر می

 ،به اصحاب خاص فاطمه نسبت به غضب حدیث پیامبر یشود تا اشارهمی

 خنثی شود.
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شود و جعل در زمان معاویه دستور نقل حدیث در فضیلت سه خلیفه داده می

در نفی بود خصوص که معاویه دستور داده ، بهگذاردحدیث سر به فلک می

جعل  احادیث فراوانی ابوتراب نیز حدیث آورده شود و معلوم است در این مورد

 سازد.می معاویه تصوری منفی با جعل از پیامبر در آن حدّ که حتی شودمی

رسول  یکه منطبق بر سیره تفکر علیاز تلاش شده بود مردم به غیر  -03

در جامعه و بهره تعه و ایجاد طبقات اعم از تحریم مُ ،است عادت کنند خدا

 المال. مندی متفاوت اصحاب از بیت

امیه که قدرت مقابله با بنیآمدن صحنهرای بهعثمان دولت گذار است ب -04

عثمان گفت اگر تو که به با اینو امیه داد را دارند. عمر شام را به بنی علی

دهد شورا را طوری شکل می لیکنی وامیه را بر مردم حاکم میحاکم شدی بنی

به  هامدانیمثل ه تلاش میکند قبائل طرفدار علی و شودکه عثمان حاکم می

و در راستای امتیازدادن به  امیه بماندردمی شام به نفع بنیط منروند تا شرای شام

 . دادنمیترتیب اثر  شدمعاویه میشام از مردم از طرف که  یهایشکایتامیه بنی

همان کاری که بعد از رحلت دغدغه داشت که نکند بعد از او عمر  -11

امثال اباذر در  همان روش راابابکر،  آوردنِانجام دادند در روی کار رسول خدا

کانت بيعة »لذا اصحاب را جمع کرد و گفت:  کار برندبه آوردنِ علیروی کار

شرح نهج البلاغه ابن ابي )« ابي بکر فلتة وقي الله المسلمين شرهّا فمن عاد الي مثلها فاقتلوه

را از شرّ آن  بیعت با ابابکر لغزشی بود که خدا ما ؛( 22ص  2الحديد چاپ دار احياء الکتاب العربي ج 

شورا بستر را  شید. و باکس به چنین کاری دوباره برگشت او را بک، هرحفظ کرد

 را جهت بیعت انتخاب کرد که عبارت بودند از: امیه فراهم کرد. شش نفربرای بنی

عثمان. گفت اگر  و وقاص، عبدالرحمن عوفابیطلحه، زبیر، سعدبن ،علی



9 .................................                     شیعه در تاریخ اسلام           ....... رجوع به هویت   

                      

دالرحمن عوف بود آن طرف برنده باشد. عبکه تعداد آراء مساوی شد هر طرف 

عثمان و سعد و  زیرا آیدمیعثمان به میدان در این شورا مشخص است که 

گیرند و معلوم است که عبدالرحم از جهت گرایش فکری، یک طرف قرار می

 .کنندها عثمان را انتخاب میآن

و مردم به اند عثمان یعنی امویان در حاکمیت اقوامِ ،عثمان یدر دوره -11

به مدینه مردم مصر  شوند.ها درگیر میاموی با آن های حاکمانِبند و باریجهت بی

را از عثمان عزل حاکم مصر  یوقتی نامهکنند. ایند و از حاکم مصر شکایت میمی

به سوی مصر در حرکت بینند که در راه پیکی را می ؛گردندتا به مصر برگیرند می

که این افراد که به حاکم مصر خطاب  ای از عثمان داردامهشوند ناست، متوجه می

و کاخ عثمان را گردند آن افراد به مدینه برمیلذا  ؛کند تنبیهرا گردند برمیبه مصر 

کند ولی در نزدیکی مدینه گسیل میاز شام کنند. معاویه سپاهی را محاصره می

ص جزء شورشیان اطراف طلحه و زبیر و عمروعا دهد وارد مدینه نشوند.دستور می

اند بن ابابکر که از یاران علیو محمد همچنان که مالک اشتر اند،کاخ عثمان

کنند قائله را سعی می علیحضرت  .اندکنندگان آن کاخمحاصرهنیز جزء 

کار ای بوده تا عثمان کشته شود؛ که مسلّم توطئهبخوابانند ولی از یک جای دیگر 

مرگ عثمان نه مرا خوشحال کرد و  :فرمایندمی لیرود و عاز دست همه در می

 نه ناراحت.

عاص در سیاسی عثمان تمام شده و حضور عمَْرواند عمر امیّه متوجهبنی -11

حساب نیست. طلحه و زبیر بی ،پوشاندهچند صورت خود را میهربین شورشیان 

 ران علیحساب در بین شورشیان نیستند. یاخودشان با امکاناتی که داشتند بی
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هم در آن صحنه هستند تا اگر عثمان کشته شد کار به دست معاویه که لشکرش 

 بیرون مدینه است نیفتد. 

چند وجود او از ، هرحفظ آن حضرت شد موجببا خلفا  بیعت علی -11

از آن حضرت آن جهت که از  ،هزار شمشیر در مقابل حاکمیت بیشتر نقش داشت

. بردزیر سؤال میرا  هامشروعیت آن د و وجود اونبود همه جهات از حاکمان برتر

 رجوع به علیکنند با خلفا و جامعه در موضوعی به مشکل برخورد می جاهر

 حضرت زهراچه را های مختلف آنشود و آن طرف به صورتمشکل حل می

زنده نگه داشته  ،مطرح کردندنسبت به انحراف مسیر خلافت نوان اعتراض به ع

مسجد شدند و ابابکر را بالای منبر وقتی وارد  حسن خن امامس مثلشود می

از  «.ن ملأ مناهذا عَ يسَفقال علي: لَ .ن منبر أبيعَ لْزِنْاَ»دیدند به ابابکر فرمودند: 

 3.گفت: این کار او به دستور ما نبوده است منبر پدر من بیا پایین. علی

از پای ننشستند و  علی، ددر فضایی که نقل حدیث را ممنوع کرده بودن -12

چه کسی است که  «علما بدرهم؟ يشتري من» :فرمودندمیدر جمع مسلمین 

را با درهمی از من بگیرد؟ به آن معنا که کاغذی بخرد تا آن  حدیث پیامبر خدا

در این زمان، رشدِ  . کار حضرت علیحضرت بر روی آن حدیثی بنویسند

سعد که بنبکر و قیسابیثل محمدبنها است در آن حدّ که اشخاصی مانسان

ی یارانِ آن حضرت قرار هستند در جرگه ی مقابل علیشان در جبههپدران

به همین شوند که از دست رفته بود. هایی میگیرند و آن حضرت نمادِ ارزشمی

 «فریاد است و فریاد عثمان بر باد. سکوت علی»جهت گفته شده است: 

                                                 
 1611ح  - «السلامعلیهما»أمر الحسن بن علی بن ابی طالب - ریانساب الاشراف للبلاذ - 3
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کند و این در میمر و عثمان در نماز اقتداء به ابابکر و ع علی -26

تلک فرج » یها را کم کند و قضیهآن یکردن جوّ بسیار مؤثر است تا کینهآرام

به  عمر از دختر علی، قضیه از این قرار بود که هم در این رابطه هست «قصُِبنا

ریق که عمر از طنام ام کلثوم صغری خواستگاری کرد و حضرت نپذیرفتند تا این

را تهدید نمود و حضرت موافقت نمودند، هرچند راضی  عباس علیابن

ن شرایط کار بهتری ت که در آمماشات علی با خلفا به جهت آن اس 4نبودند.

کار تربیتی خود و نشر احادیث را ادامه حضرت که آن انجام داد، در عینشد مین

 .نمودندی میسپر زندگی خود را با آن زهد و تقوای خاص ودادند می

این  « رکف فقد نعثلاً اقتلوا »گفت: با این جمله که در مرگ عثمان عایشه  -21

تحت عنوان  ایبعد از عثمان نامهمعاویه نقش نیست. ، بیکافر شده را بکشید کفتار

گوید من برای شما از شام بیعت گرفتم و می ، در آن نامهبه زبیر نوشتامیرالمؤمنین 

زبیر و طلحه از  در همین رابطه لحه، بر تو باد کوفه و بصره وبعد از تو برای ط

 تقاضای فرمانداری کوفه و بصره را دارند. علی

معاویه هم  حال ،شمشیر کشید بر روی علیدر جنگ جمل وقتی عایشه 

ای به زبیر بنویسد، عبور کند و چنین نامه که از علیچنین جرأتی خواهد کرد 

 و یک تقدسی بین مسلمانان داردعنوان ام المؤمنین به از آن جهت که عایشه 

                                                 
اند و به مصلحت اسلام و مسلمین فکر باشید که جناب امّ کلثوم تماماً تابع نظر پدر بزرگوارشان بودهته عنایت داش - 4

ر تاریخ و دکردند این ازدواج بر ایشان از طرف پدرشان تحمیل شده است. کردند و بدین جهت احساس نمیمی

مد، در مقابل معاویه ایستادگی نمود و آیهست که فرزند همین بانوی بزرگ که از جهتی فرزند عمر نیز به حساب م

 ای برای تضعیف نظام اُموی گردید.وسیله
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خلیفه شود. در عین حال خواهر عایشه  اوبه طلحه دارد و مایل است  هم ایعلاقه

 . باشدمی عبدالله زبیر یخالهاو همسر زبیر است و 

آید و میسراغ معاویه نیاید فردا به امروز  معاویه متوجه است اگر علی

به معاویه فرصت  گیرد و هرچه علیمیمعاویه را از او حکومت  یامکان ادامه

دهد آمادگی بیشتری برای معاویه فراهم شده و تأیید معاویه را هم در بر خواهد 

 داشت.

  امام حسن

که در است ممکن سخت ترین شرایط  شرایط خلافت امام حسن -22

 شود.رجوع  از جعفر مرتضی« حیات سیاسی امام حسن»به کتاب این مورد 

 .را ندادندکار  یادامه تربیت لازم جهتآن شرایط در مردم 

 06فرماید: می،هزار نفرند  166که حدود  در رابطه با لشگر صفین علی

 نفر نیستند که حق مرا بشناسند.

آن حضرت از یک که سپاه  شرایط طوری شد در پنج سال حکومت علی

در  -شان در شام و با برادران -جملدر جنگ  -شان در بصره طرف با برادران مسلمان

جنگ اخیر اثر بسیار بدی  واند جنگیده -در جنگ نهروان -و با خودشان  -جنگ صفین

مردم کوفه بودند و  ادِبّشدگان نهروان، از عُ، چون کشتهها گذاشتآن یبر روحیه

سرداران زیادی کنید که ملاحظه میرویند و هبا چنین لشگری روب امام حسن

 کنند.میحضرت خیانت  به

در  شانهزار نفرو حدود هشتتوبه کرده اند  خوارجی که با نصایح علی

قرار ندارند و  راحتی در اختیار امام حسنبه ،ندمردان جنگاوری هستاند و کوفه

ای دیگر هم هستند که تابع امامت امام ، و عدهامام را شکافتندمبارک ها ران همین
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مؤمنین و  یای خوارکنندهگویند میبه امام با معاویه صلح امام  نیستند لذا در برابر

 تأثیر نیست. بی کردن سپاه امام حسننیز در این شرایط برای خرابستون پنجم 

است و شش ماه جامعه صلاح با معاویه، متوجه شوند صلح  یمردمچنین باید 

هم جهت دت و حضرت در این می چنین پذیرشی فراهم شد تا زمینهطول کشید 

دشمن هم متوجه  تا،کردند میده و عدُه فراهم کار نبودند و عِمقابله با دشمن بی

معاویه مفاد صلح  تاشود میآید و این موجب میش ندستراحتی بهباشد پیروزی به

 را بپذیرد. 

معاویه را امیرامؤمنین  داد آن است که امام حسنیکی از مفاد قرار -22

آن که معاویه بعد از خود جانشینی تعیین نکند و این در ر نخواهد خواند و دیگ

محذوراتی سیاسی در مقابل معاویه نامه مفاد صلحسراسر کشور منتشر شد تا اولاً: 

امتیازات  . ثانیاً: مسلمانان احساس نکنند امام حسنباشد برای تعیین جانشین

 ، در هر صورتپا بگذارد چند معاویه قرارداد را زیراند. هرامیه دادهبزرگی به بنی

هیچ صلحی با  :اندخواهد بود. در وصف آن صلح گفتهرو هبا مشکلاتی روب

 نبود مگر صلح حدیبیه.  تر از صلح امام حسنبرکت

ی امام را مغشوش چهرهد دشمن سعی دار یعنی بعد از صلحدر این مقطع  -20

زیاد طلاق  و کردندمیحضرت زیاد ازدواج کردند شایع میکه ند مثل آنک

دهند که هشت نفر از سران بنی میای در دربار معاویه تشکیل دهند و یا جلسهمی

ها را با به آنامام جواب  -عاص و ...از جمله عمرو -امیه به حضرت توهین کنند 

کنند که این رأی و توهین تو به من است و حضرت میدادن به معاویه شروع جواب

 دهند. ها را میی آنمهای جواب هبه طرز شایسته
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در مدینه مورد  دهند که امام حسنمیبه معاویه خبر  ،ها بعد از صلحسال

شود که معاویه برای ولایتعهدی یزید میتوجه عموم قرار گرفته و همین امر موجب 

 حضرت را به قتل برساند. 

اند که توجه مردم به آن عمل کردهچگونه حضرت عمده این مطلب است که 

که در ، در حالیو نگاه ها و امیدها به آن حضرت دوخته شده پیش آمدهرت حض

زمان صلح حتی یاران نزدیک حضرت به ایشان اعتراض داشتند و شرایط طوری 

توانستند یاور داران بزرگ هم که میو سربود که یاری برای حضرت نمانده بود 

 ند.بود حضرت باشند همه در جنگ صفین شهید شده

مرد  ،کنندمیکه به حضرت هم اعتراض  امام حسنیاران از بعضی 

البته نگاهی که باید به امام داشته  ، و از آن طرفمرد صلح نیستند ولی اندجنگ

اند تا شکست را نسبت به مقام امام پیدا نکرده لازم ندارند و آن بلوغ فکریِرا باشند 

پذیرفتند یاران مخلص امام از نمی و از طرفی اگر امام آن صلح رارا بپذیرند  نظامی

   .رفتنددست می

نیست و  فضای آموختن از اهل البیتفضا، با حاکمیت معاویه دیگر  -25

موجود است تا  «عليهماالسلام»از امام حسن و امام حسین حدیث کمی از این جهت

شود. اطرافیان فراهم می نیکه دوباره این فضا بعد از شهادت امام حسآن

هم اهل ضبط و ثبت احادیث نیستند.  «عليهماالسلام»م حسن و امام حسیناماحضرت 

که بعداً با  داردسیاسی حالت  که تقیه بوده بلکه بیشتر اوضاعْه، نه آناشتیاق کم شد

 .گیردفکری، اوضاع فکری جای اوضاع سیاسی قرار میآمدن مکتب های مختلف 

خورد که بیشتر می چشمبه امام حسن در این زمان در حرکاتکارهایی 

تر از کمآن حضرت  .زیاد و انفاق زیاد رفتنِمثل حجمخصوص آن حضرت است، 
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برای فعالیت در امر  5.به مدینه برگشتنداند و در ضمن از کوفه سال عمر کرده 55

در مراکزی مثل مدینه و مکه که مردم بیشتر به این دو شهر جهت تربیت مردم 

چون نگینی  و امام حسن شدتر انجام میر راحت، این کازیارت مراجعت دارند

همه در شرایطی که معاویه و امویان ، با ایناندنظر بودهدر بین مسلمانان مدّ 

برای برگرداندن اوضاع به حالت عادی حوصله و حلم  حکومت را در دست دارند،

گم نشود و استمرار  لازم است که حضرت قهرمان حلم هستند تا خط اهل البیت

غیر  شخصیت معنویِ شخصیت امام حسن شود کهطوری می یابد و به مرور

د و چون بنا نیست طبق صلح نامه معاویه نشوها میمعاویه و امویقابل تعرض توسط 

ر نگاه به عنوان یک خلیفه منتظَ جانشین برای خود تعیین کند مردم به امام حسن

از این جهت چندان نسبت به  مردم کوفه یخوردهی شکستکنند و روحیهمی

ختم  به امام حسین حرکت امام حسن زیرا معتقدندآور نیست یأس آینده

توانند آن می امام حسین است که حضرت و همین نگاه به امام حسینشود می

را سال قبل از نهضت کربلا در منا تشکیل دهند و آرام آرام یک  مجمع عمومی

شدنِ مردم در منا در زمان امام نحوه جمع د و ایننپدید آورنوع بیداری در جامعه 

امام  شود کهو نتیجه آن میاست  امام حسنفعالیت خروجی  ،حسین

امام  است که و به جهت نقش امام حسند نیاران آگاه به زمانه دار حسین

فرمایند جدّم از کنند میتابی میکه بی در خطاب به حضرت زینب حسین

و « خیرٌ منی»بهتر بود و رفت و پدرم از من بهتر بود و رفت و برادرم حسن نیز من 

  .رفت

                                                 
عباس که ر تبلیغی چندانی لازم نبود و بعدا هم  بنیبه جهت فعالیت نظامی به کوفه رفتند زیرا کا علی - 5

 گذارند امامان در مدینه بمانند. نمی ،نقش امامان در مدینه چه اندازه استدانند می
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در امامت را که دو نکته باید مدّ نظر باشد: یکی آن امیدر نظر به هر ام -26

با چه سیاستی کار را جلو  کهدیگر آن چه شرایطی از امام قبلی تحویل گرفتند و

 ند.ند و به امام بعدی تحویل داددبر

هاشم را داشتند از طریق معاویه مقابله با بنیکه قدرت  ایامیهبالأخره بنی -27

امیه گفت اگر عثمان بر سر کار آید بنیای که میحاکم جهان اسلام شدند و نقشه

ند که مردم اهشد. حال کسانی برسر کار آمد یعمل ؛کندرا بر دوش مردم سوار می

ت چه کسانی دانند تن به حکومراد چه کسانی هستند و میدانند این افمی غیر شامی

رشنبه نماز اند که روز چهاقدر تسلیم معاویهکه مردم شام آنباید بدهند. در حالی

تا معلوم شود با چه کسانی به  ،کندکس اعتراض نمیخواند و هیچجمعه می

 شود شتر آن مردِجایی که طرف مدعی میآید. یا آنمی با امام علی یمقابله

آورد که این شاهد می 55 و -که آن شتر ناقه بودهدر حالی -من است  جملِ ،کوفی

کند و بعد به حکم میمطابق نظر شاهدان آن مدعی است و معاویه هم از جمل  شترِ

آیم که گوید به علی بگو با صد هزار از افرادی به جنگ تو میآن مرد کوفی می

، معاویه خواست بفهماند این افراد با حدیث و آیه .6دانندنمی فرق ناقه و جمل را

 د.نها نبندامیدی به هدایت آن علیحضرت شدنی نیستند تا عوض

امیه بوده حتی در تقابل بین عبدالمطلب و شام عموماً در دست بنی -28

امیه از آن زمان به شام رفت و دالشمس را به شام فرستادند و بنیعبدالشمس، عب

ها ظهور خاصی داشته. بعدها هم در گری در آنی اشرافیاند و روحیههآمد داشت

رسید ولی می یبیشترامکانات کردن بیت المال در نظام معاویه، به سران قبائل تقسیم

                                                 
کس نباشد که متوجه احتمالاً این صحنه را خود معاویه ترتیب داده بوده وگرنه بعید است از آن پنجاه تن هیچ - 6

 د؟تفاوت بین ناقه و جمل نشود، و تازه چرا به نزد قاضی شهر نرفتند و به نزد معاویه آمدن



17 .................................                     شیعه در تاریخ اسلام           ....... رجوع به هویت   

                      

 و خاندان او شد و سَبّ علی، به مردم عادی بیشتر توجه میدر نظام علی

که آن حضرت نماد شخصیت  از آن جهت است که توسط معاویه باب شد؛

 که علیاست دشمنی با جریانی  ،است و این دشمنی با شخص نیست پیامبر

مثل  7.را دفن کند خواهد به قول خود نام پیامبرمنسوب به آن است و معاویه می

گفته اند من  شود که مثلاً پیامبرساخته می رسول خدا از قولاحادیثی که 

فرستم، خدا به کنم و به کسی لعنت میغضب می مثل شما و گاهیهستم بشری 

سیاسی  یفرستد. که این حدیث استفادهسبب لَعن من برای او رحمت و مغفرت می

اند مثل مروان و پدرش و از طرف هایی که لعن شدهاز یک طرف برای آن ،دارد

کسی شود و خلاف آنچه خدا اراده کرده شود که عصبانی میدیگر پیامبرکسی می

ه هزار حدیث از ابوهریره و حدود نُ .کندلعن می ،دهدکه مورد رحمت قرار می را

انس بن مالک و عایشه نقل شده که بعضاً تخریب اصل دین را به همراه دارد. قول 

طوری شد که با جعل حدیث . دست نیامدهی روایی بهبه تجّسد خدا بدون پشتوانه

 مه تفاوت آراء پیش آمد. هاین گرفتن و نماز خواندن پیامبردر وضو

حاکمیت امویان ادامه معاویه سعی دارد خلافت  را به سلطنت تبدیل کند تا 

کند و زمینه را برای طرح یزید دربین سران را شهید  لذا باید امام مجتبی ،دیاب

از  به تاریخ سیدالشهداء از شیخ عباس صفائی حائری و کتاب حیات سیاسی خلفا) .مخالفین فراهم نماید

 رجوع شود(. جعفر مرتضی

د میرمی  65گیرد و سال دست میبه عنوان خلیفه اوضاع را به 45سال معاویه 

ی لازم دینداری از صفا وشوند و در این زمان یک نسل تحت تأثیر او تربیت می

                                                 
م محمد را دفن نکنم از پای نا یعنی قسم به خدا من تا« لاوالله دفناً دفنا»معاویه به مغیره گفته:  - 7

 (126، ص: 1)شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید، جنشینم. نمی
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ی اصلی جعل حدیثِ شوند و این انگیزههای دینی تضعیف میافتد و شخصیتمی

مردم تحت تأثیر چنین احادیثی گمان کنند چیزی بوده که  یافته است تاسازمان

 فهمیم جاعلان به چه چیزیاز جعل احادیث می .همه حدیث در مورد آن هستاین

 حساس بوده اند.

با حلم و رسیدگی به یاران و حج با معاویه، بعد از صلح  امام مجتبی -22

رتی خاص سر و سامان را به صو شیعیان یریختههمبه های ممتد، جماعتِرفتن

زدند که بعضی مواقع در همین سفرها ند، حتی بعضاً به شام هم سرمیداد

در ها موجب شد تا ی این تلاشمده که حاصل همهآهایی با معاویه پیش میمحاجه

 .به وجود آیدیک ثبات نسبی بین شیعیان امام حسین یدوره

بود از زمان امام که جعل حدیث فضای جامعه را پر کرده در عین آن 

این کار چند هر ،شودشروع میصحیح  جهت نوشتن احادیثفعالیتی در  حسن

متوجه نسبتی بین بندی در جمعشود می آشکارعلنی نیست ولی وقتی به صورت 

با فعالیت امام شویم و تطهیر احادیث روایات صحیح اهل سنت با روایات تشیع می

احادیث ما را به  اندکه به ما فرمودهینا .گیردشکل میدر این زمان  مجتبی

دهد چه نشان می ؛قرآن عرضه کنید تا اگر مخالف آن بود آن را به دیوار بزنید

  .است اندازه جریان جعل احادیث فعاّل بوده

    امام حسین
در بیشتر  امام بسیار کم خبر داریم و از ده سال امامت امام حسین -35

 گیر در خبرها دارند.شش ماه آخر عمر ظهور چشم

دانستند و به همین جهت با شهادت امام مردم این دو برادر را همتای هم می

شود و پر می راحتی از طریق امام حسینجایگاه آن حضرت به حسن



19 .................................                     شیعه در تاریخ اسلام           ....... رجوع به هویت   

                      

آن طور که با شهادت  ،چندان سهمگین نبود ی شهادت امام حسنضربه

 پیش آمد.  علی

مانع که کس از دوست و دشمن ارد و هرجا را در سلطه دمعاویه همه -31

حتی معاویه  .د، یا کشته شودباشد باید یا کوچک شود و خرد گردیزید  یجانشین

خودشان است را  یولی محبوب جامعه فرزند خالدبن ولید که از یاران معاویه است

 کند.مسموم می

گیرد سیاست مکر و سرکوب در پیش میمعاویه در دوران حکومت خود 

نامه  زنم و در همین رابطه در وصیتاگر با زبان بتوانم بزنم با شلاق نمی یدگومی

ی این با همه .چیز را برای تو آماده کردمگوید من همهاش به یزید می

کند و بعد کار دست مروانیان سه سال بیشتر حکومت نمییزید ها ریزیبرنامه

 حال بعد از شهادت امام افتد که معاویه تلاش داشت این طور نشود. در عینمی

سال حاکم  2 او  همه با عبدالله بن زبیر بیعت کرده بودند و ،، غیر از شامحسین

 .است بوده

 755بزرگان دین را که حدود  یک سال قبل از مرگ معاویه امام حسین

این اند و در منا دعوت کردهباشند، بوده نیست همه شیعه  معلوم همنفر بودند و 

در حالت صعودی به خود گرفته بوده که نظر به خاندان پیامبر جریان دهد نشان می

  اند.حاکمیت معاویه این تعداد از افراد به دعوت امام لبیک گفته

 های قبلیِآیند که رعایتامیه سر کار مینیبا مرگ معاویه جوانانی از ب -32

جریانی که از ،جوانان  این .بیدالله بن زیاد امیه را نداشتند، مثل یزید و عُشیوخ بنی

در زیارت عاشورا به همان معنایی که خوشحال هم هستند  ،در کربلا رخ داد

بودند با شهادت امام  معتقد «مروان و آلُ زیادٍ ت به آلُحَرِفَ هذا یومٌ»خوانیم: می
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گوید ای کاش شیوخ ما که در می ، و در این رابطه یزیدقصه تمام شد حسین

ی امیّه حوصلهبنی یها چه کردیم. نسل تازهیدند ما با ایندبدر کشته شدند می

 .                   کردندو علناً فساد می را نداشتند هاهای قبلیظاهرسازی

کند با جائری است که عَلنَاً فسق می تقابلبا یزید  حسینتقابل امام  -33

یه هست و امام سلطان جائری مثل معاو  حسیننه ده سال در امامت امام  وگر

خلافت تبدیل به سلطنت  ،با جانشینی یزیدکنند. از آن طرف قیام نمی در مقابل او

توان بیعت کرد باید امر بیعت کند و حال که نمیبا یزید تواند شود و امام نمیمی

 معروف به میان آید.هب

د توانند اسلام را حفظ کنند با خوای که میدر حرکت خود تمام سرمایهامام 

 اند.هفتاد نفری هستند که هر کدام یک ملت هاو آن آورد

 تشود که ممکن است منجر به شهادانجام می معروف در قالب قیامیهامر ب

، معروف به جهت عدم بیعت با یزید استهخاص از امر ب علت این شکلِ .امام شود

خود را  موضع ظاهرا چند بعد از نهضت کربلاهر ،کندیزیدی که علناً فِسق می

 نسبت به خاندان پیامبر تغییر داد.

علنی یزید است و فردا هم  گذاری بر فسقِای از صحهت با یزید نحوهعبی -34

روند و از این جهت زیر بار بیعت نمیامام در مقابل آنها قیام کند و امام دیگر نباید 

ولی هند جا بتوانند به کار خود ادامه دشاید در آن کنندحرکت میمکه سوی به 

در موسم حج به شهادت برسانند حضرت از مکه بیرون ا امام رچون بنا بوده 

ک حادثه و اتفاق به اضافه زیر آیند، چون اینطور کشته شدن امام یعنی یمی

حرم کشته  فرمایند اگر یک وجب بیرونِگذاشتن حرمت حرم که حضرت میپا
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گ اگر در این نهضت مر تر از آن است که در حرم کشته شوم.شوم برایم محبوب

 خیلی مهم است. شدن امام حسینهم در میان آید، بحثِ کجا شهید

 همه خطبه در آن شهر ایراد شدهدر کوفه دارند و آن ای که علیبا سابقه 

د و همین کاروان در شام نزنکوفه را آتش میبعد از شهادت امام سرا کاروان اُ

را به عزاداری تبدیل کند و پیروزی  شود جشنکند که یزید مجبور میکاری می

که از زنان آل معاویه نماند مگر آن کسو هیچکند اعلام می سه روز عزای عمومی

دهد تسلیت گفتند. نوع برخورد یزید با اسراء نشان می آمدند به زنان اهل البیت

کردند با شهادت امام کار تمام صحنه عوض شده و آن احساس پیروزی که فکر می

با این  و بیعت امام سجاد 8نیست این یزید دیگر آن یزید ،تغییر کرده ،تاس

مثل من  «مثلی لایبایع مثله»فرمایند: می یزید است نه آن یزیدی که امام حسین

 کند.با کسی مثل او بیعت نمی

ا ی خود ندارند یا حاکمیت در کوفه یروهزینه بیشتر روبامام دو گ -35

خواهید برگردم در همان موضع روز اول فرمایند میم میشهادت. آنجا هم که اما

ها بیعت امام د به کار خود ادامه دهند و اینخواهند بدون بیعت با یزیند که میهست

فرمایند اگر در سوراخ خواهند لذا است که حضرت میرا با چنین دستگاهی می

 رسانند. یابند و به قتل میان هم بروم مرا میرجانو

ها بروند و از ناخالص در نهضت خود ندخواهمی طرفاز یک  امام -36

ای عظیم صورت مثل زهیر را بیاورند تا حادثهای عدهکنند سعی میطرف دیگر 

 کامل شود.حادثه گیرد و اثرگذاری آن 

                                                 
فقط  دگویسپاه می یاین خانواده شده است که در حمله به مدینه به فرمانده یالعادهیزید متوجه ظرفیت فوق - 8

  خانواده علی بن الحسین امن باشد.
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نبوده بر یزید کاروان یزید به جهت خروج  یشاید بتوان گفت مصادره -37

ی ل که کار به درگیری کشیده چرا باید ملاحظهبلکه اموال، اموال امام است و حا

در حدّ تصرف کوفه و کاخ نیست بلکه هم مأموریت مسلم بن عقیل یزید شود و 

طرفداران گیرد که نفر بیعت می 18555از مسلمّ  وگرفتن بیعت برای امام است 

ب است ید. عجکنزیاد را حاکم کوفه میابن یزید  درنتیجهشوند و حساس مییزید 

 ان قبائلی که با جناب مسلم بیعت کردند بعداً سران قاتلان امام حسینسر

شود سپاه مسلم آن وقتی که دستور داده شد شام موجب میسپاه باشند. ترس از می

روند. ظرفیت شوند و درمیریزند و تکه تکه جدا میجمعاً حاضر شوند، به هم می

 د.نگبجبا شام  دآن نیست که بتواندر آن شرایط کوفه 

تبه که مأمور بن عُ مدینه یعنی ولیددر رابطه با سخنان امام به والی  -38

أَیُّهاَ الْأمَِيرُ إِنَّا أَهلُْ بَيتِْ  »فرمود:  استبرای یزید  گرفتن از امام حسینبیعت

بنَِا ختََمَ اللَّهُ وَ یَزیِدُ رَجلٌُ  النُّبُوَّةِ وَ مَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَ مخُْتلََفُ المَْلَائِكةَِ وَ بنَِا فَتَحَ اللَّهُ وَ

فَاسِقٌ شَارِبُ الْخمَْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ المُْحَرَّمَةِ مُعْلِنٌ بِالفِْسْقِ وَ مِثْلیِ لَا یُبَایِعُ مثِْلَهُ وَ لَكنِْ 

 ایها .« افةَِ ثُمَّ خَرجَنُصْبحُِ وَ تصُْبِحُونَ وَ نَنظْرُُ وَ تَنظُْرُونَ أَیُّناَ أَحَقُّ باِلْبَيْعةَِ وَ الْخِلَ

الامیر! ما اهل بیت نبوت و معدن رسالت میباشیم، مائیم که ملائکه بر خاندانمان 

نازل میشدند، خدا دنیا را بما افتتاح نمود و بما ختم خواهد کرد. یزید مردى است 

گناه و شخصى است که بطور علنى فسق و فاسق و شراب خوار، قاتل مردم بى

شخصیتى مثل من ابدا با یزید بیعت نخواهد کرد. ولى در عین حال ما فجور میکند. 

و شما تا فردا صبح تجدید نظر میکنیم تا معلوم شود کدام یک از ما براى مقام 

 بیعت و خلافت اهلیت خواهیم داشت. این بفرمود و خارج شد.
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رسد و محمد حنفیه خدمت امام می ،قبل از حرکت امام به سوی مکهصبح 

باش  د تو در مدینه بمان و چشمینگویو حضرت به محمد می 9گوید...ی میسخنان

کند طرح میقیام خود را نیز م یحنفیه دارند و فلسفهبرای من و وصیتی به محمد 

جریان  ای از ممانعت را برای ظلممعروف و نهی از منکر نحوهکه چگونه با امر به

خوانند که ای را مید و آیهنکنمی به سوی مکه حرکتبعد د و نکنحاکم ایجاد می

فخََرَجَ مِنْها خائِفاً » هنگام فرار از دست فرعون خواندند که حضرت موسی

  (21)قصص/«مِنَ الْقَومِْ الظَّالِمينَ نییَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّ

اد بیعت عمر پیشنهکنند. ابنو ابن عباس ملاقات می عمربا ابنحضرت در مکه 

ات بنشین و خواهی بیعت نکنی در خانهاگر می گویدد و میهدبه امام می با یزید را

کنند و یا مرا به قتل ها یا مرا مجبور به بیعت میفرمایند اینبیعت نکن. حضرت می

د اگر پدرت عمر هم نگویکند به یاری و میرسانند و حضرت او را دعوت میمی

اوضاع را ضاع خراب بوده که اگر عمر هم بود تا این اندازه او - آمدبود به یاری من می

 . -کردتحمل نمی

کنند که ند و حضرت روشن مینککند بیعت میتوصیه به امام ابن عباس نیز 

دهند و این این قوم به دنبال قتل من هستند و نامه های اهل کوفه را به او نشان می

 روم.ا میهداشته باشم به سوی آننکه برای آن که در نزد خدا عذری 

                                                 
ا اخی! تو نزد من محبوبترین و عزیزترین مردم میباشى من نصیحت خود را براى ی: گویدبه امام می حنفیه محمدّ - 9

احدى از مردم ذخیره نمیکردم مگر براى تو. زیرا تو نسبت به نصیحت من اولى و احق میباشى. تو خویشتن را هر 

رست و ایشان را بف انى از بیعت با یزید و از شهرها دور کن، آنگاه فرستادگان خود را بسوى مردمچقدر که بتو

 بجانب خود دعوت کن، اگر مردم با تو بیعت کردند حمد خداى را بجاى خواهى آورد.
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هنگام خروج از مدینه: ای پیامبر خدا  صحبت امام بر سر قبر رسول خدا

تصویری است  وگله از امت است  این که.کشاندندیاوری اینان مرا به خواری و بی

کنند. در ملاقاتی که ام سلمه با حضرت که حضرت از موقعیت خود ترسیم می

ر شهادت حضرت را از رسول خواهد قیام نکند چون خبدارد و از حضرت می

 دانم.دهند که من هم میرت خبر میشنیده، حض خدا

امام در مکه حین خروج و توصیف شهادت و خبر شهادت حکایت  یخطبه

از آن دارد که هیچ گزینه ای جز مرگ نیست و جوابی هم که به محمد حنفیه 

                     10کند. د این موضوع را تأیید میندهمی

فرستد و امیرالحاج، امان نامه ای توسط عبدالله جعفر می،سعید عمر بن -32

را در خواب دیدم و به کاری امر شده  دهند من رسول خداحضرت جواب می

در روز ترویه که همه مشغول اند و  مباشد و چه به نفع من. امار من ام چه به ضر

همه غافلگیر شوند از امیرالحاج هم مشغول کارهای خودش است به صورتی که 

ی راه امام ادامهخواستند مانع آیند و فرستادگان امیرالحاج هم که میمکه بیرون می

در مکه را از  خودن بل امام مقاومت کنند و حضرت، کشتشوند نتوانستند در مقا

به هم در مدینه برای عتار مدینه دیگر مداراهای ولیدبنها گرفت و با تغییر استاندآن

به عنوان امیرالحاج را یست. استاندار جدید مدینه که انسان خشنی است امام ن

فرستند به مکه تا در مکه هم عرصه را بر امام تنگ کند لذا نه در مدینه و نه در می

 مکه امنیتی برای امام نیست.
                                                 

مَعنَا فَانّی  لى لِقاءِ اللَّهِ نَفْسهَُ فلَیَْرْحلَْالا وَ مَنْ کانَ فینا باذِلًا مُهجَْتهَُ موَُطِّنًا عَ»حضرت قبل از خروج از مکهّ فرمودند:  - 10

تواند از خون خود بگذرد و اى مردم هرکس که در راه ما آماده بذل خون خود است و مى «شاءَ اللهُ انْ راحلٌِ مُصبْحِاً

 مهیاى لقاء خداوند است، با ما بیاید که ما فردا عازم رفتن هستیم.
 



25 .................................                     شیعه در تاریخ اسلام           ....... رجوع به هویت   

                      

شوند که با خروج از مکه امام هنوز از حرم خارج نشده اند که با فرزدق روبرو می

وَ سیُُوفُهُمْ  مَعکََ قُلُوبُهمُْ»گوید: پرسند که میمیآید امام از وضع عراق از عراق می

 کنند. ح میررا مط ایو امام نکات توحیدی فوق العاده «عَلَیْکَ.

حضرت در محل تنعیم قافله ای که اجناسی را از طرف حاکم یمن برای یزید 

رسد... امام سلم به امام میدر منزل ثعلبیه خبر شهادت م کنند.برد مصادره میمی

که  پس از ایشان زندگى دنیا صفائى ندارد.« لاَ خيَْرَ فیِ العَْيشِْ بَعْدَ هؤَُلَاء »فرمودند 

 این یک نوع تصمیم برای شهادت است.

ها را مخیّر دهند و آنشهادت مسلم را به افرادی می در منزل زباله خبر

 ای نیست.نب ما بر کسی زمهّد از جاخواهد برگردکنند که هر کس میمی

انهم لن »فرمایند:میدهند. میجا به بعد امام مرتباً از شهادت خود خبر از این

ه جای امنی برای من نیست، کنند لذا اگر در کوفاینها هرگز مرا رها نمی «يدعني

 جای دیگری هم برای من اَمن نیست. 

نند و این به معنای کپس بحث در نوع مرگ است که امام آن را مدیریت می

آن نیست که امام مرگ را انتخاب کرده اند بلکه حال که شهادت ایشان قطعی 

ی که هنوز صدای در کوفه و کوفیاندر شکل مرگ  .کننداست آن را مدیریت می

حضرت از این طریق نقش بازی کنند و عملاً د نتوانرا در گوش دارند می علی

آورند. زن و بچه را دشمنان مجبورند به کوفه تأثیرگذاری دراز مدتی را پیش می

 پا شد. و درنتیجه آن آشوب در کوفه بهبیاورند 

رسند و در مقابل تهدید حرّ میلشکر مسیر به  یدر ادامه امام حسین -45 

 ترسانی؟که مرا از مرگ می تند دارندحرّ برخورد 
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و اگر رأی  فرمایند خودتان مرا دعوت کردیدحضرت خطاب به لشکر حرّ می

  گویند:سخن میطور اینگردم. حضرت شما عوض شده برمی
هر کس پادشاه ستمگرى را »  :گفته است« ص»دانید که پیامبر خدا شما مى

بنگرد، که حرام خدا را حلال کرده، دین خدا را فرو افکنده، با سنّت پیامبر خدا 

راند، سپس با مى کند، و در میان مردمان با گناهکارى و ستم حکممخالفت مى

سخنرانى و اقدام براو نشورد، سزاوار است که خداوند آن کس را نیز به سرانجام 

اطاعت شیطان را  ،دانید این گروه. شما می)خوارى و عذاب( آن پادشاه دچار سازد.

اند، فتنه و فساد را ظاهر حدود و دانند و از طاعت خداى رحمان روگردان شدهلازم می

بلعند، حرام خدا را حلال و حلال خدا اند، حق فقراء را مىتعطیل نموده احکام خدا را

باشم که به پیغمبر احق و اولى می ،مقام خلافته من از این جهت ب ،اندرا حرام کرده

 .ترمنزدیک خدا

من رساندند که ه هاى شما را بمن رسید، فرستادگان شما بیعته هاى شما بنامه

و رها ننمائید. اگر شما به بیعت خود وفا کنید بهره و هدایت مرا تسلیم دشمن نکنید 

اهل و فرزندان من با اهل و فرزندان شما خواهد  ،اید. جان من با جان شماخود را یافته

اگر شما این مطالب را گوش نکنید، عهد و پیمان خود را  ،من تأسى نمائیده بود. شما ب

ما استبعادى ندارد، خودم که این اعمال از شجان ه ب ؛بشکنید، بیعت خود را خلع نمائید

ه ها را با پدر و برادر و پسر عمویم مسلم کردید. کسى که بوفائىگونه بیزیرا شما این

خود خطا کردید، و  یو بهره شما مغرور شود فریب خواهد خورد. شما راجع به حظّ

ه د نموده. بشکنى کند بر علیه خونصیب خویشتن را ضایع نمودید. کسى که پیمان

 11 .نیاز خواهد کرد. و السلّاماز شما بی زودى خدا مرا

                                                 
یَعْملَُ فِی عِبَادِ اللَّهِ بِالإِْثمِْ وَ  -فاً لِسُنَّةِ رسَُولِ اللَّهِالِنَاكِثاً لِعَهدِْ اللَّهِ مُخَ -جَائِراً مُسْتَحِلًّا لِحُرمُِ اللَّهِ مَنْ رَأىَ سُلطَْاناً» - 11

وَ قدَْ عَلِمْتمُْ أنََّ هَؤلَُاءِ الْقَومَْ قدَْ لَزِمُوا  -خَلَهُكَانَ حَقِيقاً عَلَى اللَّهِ أَنْ یدُخِْلَهُ مدَْ -ثمَُّ لمَْ یُغَيِّرْ بِقَولٍْ وَ لَا فِعلٍْ -الْعدُْواَنِ

وَ أَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَ  -ءِوَ عطََّلُوا الْحدُُودَ وَ اسْتأَْثَرُوا بِالفَْیْ -وَ تَولََّواْ عَنْ طَاعَةِ الرَّحْمَنِ وَ أَظْهَرُوا الْفَسَادَ -الشَّيطَْانِ عَةَطَا

أَنَّكُمْ  -وَ قدَْ أتََتْنِی كُتُبُكمُْ وَ قَدِمَتْ عَلَیَّ رسُُلُكمُْ بِبَيْعَتِكمُْ هِلَّوَ إِنِّی أَحَقُّ بِهذَاَ الأَْمْرِ لِقَراَبَتِی مِنْ رسَُولِ ال -الَهُحَرَّمُوا حَلَ
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کنند دعوتش می ،شوندرو میهفی روبعَبیدالله حرّ جُبا عُ امام حسین -41

ما کنُْتُ متَُّخذَِ » :دهندحضرت جواب می ،کندو او اسب خود را به امام تعارف می

گیرم. حضرت به او گان کمک نمینندکاز گمراهمن  (51)کهف/«الْمُضلِِّينَ عضَُداً

که این خبر  .طلبیدن مرا نشنویمککنند در جایی برو که صدای کتوصیه می

 دهد حضرت شهادت خود را مدّ نظر دارند.می

إِنَّا لِلَّهِ وَ إنَِّا »شوند بینند و بیدار که مینزدیکی کربلا خوابی میحضرت در 

 وپرسند کنند و جناب علی اکبر علت را میمیبان جاری را بر ز« إِلَيْهِ راجِعُونَ

چون مرا خواب در ربود، سواری را دیدم بنشسته بر اسبی و فرمایند: میحضرت 

روند که مرگ به سوی آنان روان است. من اینان در حالی به پیش می گفت:می

 .دهنددریافتم که ما را از مرگمان خبر می

دست سپاه حرّ  ازد ممکن است قدری ندرگیر شوحتی اگر امام با سپاه حرّ 

امام سعی است که شود لذا تغییری حاصل نمی بگریزند ولی در اصلِ شهادت

به بهترین با توجه به خصوصیاتی که کوفه دارد، کنند به کوفه نزدیک شوند تا می

دارند  و کوفیان با تعلقی که به خاندان علیشهادت پدید آید  یشکل صحنه

خون امام  یعباس به بهانهم را انجام دهند، در آن حدّ که بنیدر آینده نقش لاز

ولی اگر حضرت در  .ساقط کردند «الحسین اراتِثَلَ یا»امیه را با شعار بنی حسین

ها مثل عبیدالله و ترین انسانند باید در زیر کنترل پستآن شرایط بیعت را بپذیر

                                                                                                                 

لْدِي وُ وَ -وَ نَفْسِی مَعَ أَنفُْسِكُمْ وَ أَهْلِی -مْ حظََّكُمْ وَ رشُدَْكُمْفإَِنْ وَفَيْتمُْ لِی بِبَيْعَتِكُمْ فَقَدْ أُصِبْتُ -لَا تُسَلِّمُونِّی وَ لَا تَخذْلُُونِّی

فَلَعَمْريِ مَا هِیَ مِنْكمُْ بِنُكْرٍ  -وَ إِنْ لمَْ تَفْعَلُوا وَ نَقَضْتمُْ عُهُودَكمُْ وَ خَلَعْتمُْ بَيْعَتَكمُْ -مَعَ أَهَالِيكمُْ وَ أَولَْادِكُمْ فَلَكمُْ بِی أسُْوَةٌ

فَمَنْ نَكثََ فإَِنَّما  -فَحظََّكمُْ أَخطَْأتْمُْ وَ نَصِيبَكمُْ ضَيَّعْتمُْ -نِ اغْتَرَّ بِكمُْمَ وَ ابْنِ عَمِّی وَ الْمَغْرُورُ -لَقدَْ فَعَلْتُمُوهَا بأَِبِی وَ أخَِی

 .(212 ص ،00ج ،بحار الأنوار) «موَ سَيُغْنِی اللَّهُ عَنْكُمْ وَ السَّلَا -نفَْسِهِ یَنْكُثُ عَلى
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ز مردن است و دیگر شخصیت و یزید تسلیم وضع موجود شوند که این بسیار بدتر ا

 رود.های مدیدی از بین میها برای مدتجایگاه اجتماعی و تأثیر آن

شود که اعلام یزید حاکم میبن  يةمیرد و معاومیسال یزید پس از سه -42

و  ندظلم کردبه خاندان پیامبر من و جدّ کند این حکومت حق ما نیست و پدر می

بار و این مصیبت را حمل کنم و بعد در یک توطئه  گوید من حاضر نیستم اینمی

شود که پیرمردی بیش نیست و در درگیری که با همسر سیاسی مروان حاکم می

 و دکناش میبه کمک زنان دربار خفهاو ، حال همسر اوستدر آن یزید دارد که 

رسد و به خلافت میکه به معاویه ثانی معروف است، عبدالملک  ،پس از او پسرش

سال در  2قیام مختار و عبدالله بن زبیر را داریم که عبدالله زبیر حدود  ،ارج از شامخ

 وسعتی زیاد خلافت دارد. 

سال  45هجری یعنی حدود  155العباس از سال آرام فعالیت بنیآرام -43

و بعد از است امیه های بنیشود که مقارن شروع بدبختیروع میبعد از کربلا ش

که در همین زمان عمر بن . در عین آنیابدن قدرت ادامه نمیعبدالملک دیگر آ

گرداند و سبََّ فدک را به خاندان پیامبر برمیرسد و به حکومت میالعزیز عبد

 اجتماعی به نفع امویان نیست. ینماید، زیرا زمینهرا موقوف می علی

  امام سجاد

 ت دارند.سال امام 33 باشند ومیساله  22جوانی  امام سجاد -44

که عبدالملک در شام و مختار در کوفه و عبدالله اند در صحنهدر شرایطی حضرت 

 با این تفاوت که مثل قبل نیست که ،کنندبن زبیر در دیگر مناطق حکومت می

است و محمد بن  مدّ نظرهادر این زمان ابن عباس  ،یت کامل داشتندامامان محور

خارج دارد.  امام سجاد ی جدای جایگاهجایگاهحنفیه نیز به ظاهر هم که شده 
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الحسینی که الحسن داریم و تعدادی بنیهاشم تعدادی بنیها در بنیاز این حرف

یی که سرباز هااست، آنخالی  اف امام سجادرو اط ،سروری دارند یداعیه

اند که هر کدام یک امت در کربلا شهید شده مثل ابالفضلبودند  واقعی

 . شدندمحسوب می

نفری یزید با فرماندهی مسلم بن عقُبه به مدینه و  4555لشکر  یحمله -45

ای که با آن تجاوزها به ناموس مردم، دیگر از شهر و روحیهتجاوزهای خاصی که 

زنانی که  - ی دینی ساقط کردبسیاری را از روحیه ماندچیزی نمی ،باید داشته باشند

اند و به ها بیعت گرفتهیزید از آن به عنوان غلامِ ها تجاوز شده و مردانی کهسه روز به آن

! آری -12توانند داشته باشند؟داری در خود میی دین، چه چیزی برای ادامهشان تجاوز شدهزنان

 بعد از شهادت امام حسین 13«ارْتَدَّ النَّاسُ بعَْدَ الْحُسَيْنِ ع إِلَّا ثَلَاثَة» گفته شده:

 یولی دیگر دغدغه خواندندمیفر. هر چند نماز از دین برگشتند مگر سه نهمه 

 کار توان گفت. به یک معنا به تعبیر جعفر مرتضی میبودجامعه نآن دینداری در 

. در بین نو بوداسلام را از  گذاریِپایه« دیدٍن جَسلام مِالإ باعثُ» امام سجاد

ودند فرصت ب شده هاها و رقص و آوازای که گرفتار انواع میگساریمردم مدینه

                                                 
ه به دلایل سختگیریهای عاملان او بن معاوی یزیدبر ضد  مدینهواقعه حَرهّ اشاره به قیام و شورش تاریخی مردم  - 12

 ۳۶ن قیام توسط یزید با حمله خونبار سپاهیانش به شهر مدینه در کستبر مدینه و بدنبال آن واقعه خونین درهم ش

برای سرکوب اهالی مدینه گسیل داشت. اهالی  مسلم بن عقبهقمری است که در پی آن یزید سپاهی به فرماندهی 

از ورود  مدینه با او به مقابله برخواستند و خندقی دور شهر کندند. اما او توانست با سپاهیانش وارد شهر شود، او بعد

گناه بسیاری ریخته شد، و حریمها شکسته بی به مدینه شهر را سه روز بر سپاهیانش مباح کرد که در پی آن خونهای

بیش از شش هزار کشته از این واقعه برجای ماند. پس از این واقعه هیچ مرد مسلمانی از  .شد، و به نوامیس تجاوز شد

 نش تضمینی دهدتوانست درباره بکارت دخترااهل مدینه نمی

ن و امامان بعدی است و دیگر یحیی ب سجاد مامابوخالد کابلی که از اصحاب خاص ا :آن سه نفر عبارتند از - 13

 یا جابر بن عبدالله انصاری. ،طعِم استیا جبیر بن مُام طویل است و سومی هم 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1
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با حاکمیت درگیر نباشند و چندان هم  باید و خیلی هم نیاز داشتبرای کار طولانی 

به عنوان امام شناخته نشده باشند و پوشش محمد حنفیه هم در این زمان کارساز 

همه شاگرد نآ آن شد که اطراف امام باقر نتایج کار امام سجادو  است

 ظهور کرد. 

نزدیک تحولی در کوفه و  زمانیدر حسینبعد از شهادت امام  -46

بل توجهی امیه رجل قاکه بنی آن هم بعد از مرگ یزید ،تکانی در شام ایجاد شد

 د.ندست گیرتا مدیریت را به شتندندا

در  ، وند ولی به صورت پنهانیسرپرست کاروان اسراء هست امام سجاد

ای تصویرسازی از کربلا انهبه هر به خودهای با اشکبرای جا انداختن کربلا مدینه 

 عهده دارند.ه را ب

کار خود را ادامه  -لشکر یزید یبه جهت حمله -شده امام در شهری منهدم -47

نفر هم نیستند که در مدینه ما را  25فرمایند حضرت می دهند. در ابتدای امرمی

 را کهچ،عاطفی مردم تا حدّ ی با امام قطع شده یرابطه زیرادوست داشته باشند 

ها در مقابل حضرت و حضرت هم دفاعی از آن یهمه مصیبت دیدند غیر از قبیله

 .رونداز شهر بیرون می توانستند داشته باشند و به همین جهتنمیلشکر یزید 

طرفی آورند و از ن می، سلوک معنوی را به میاحضرت جهت بازسازی این شهر

اند و پس از کار تربیتی روی آنغلام را حضرت خریده از هزاران مشهور است که

سال نگه ا دویسال بیش از یکرا  اند و هیچ غلامیها را آزاد کردهها، آن

شده بود از موالی مدینه پر امام سجاد به همین جهت در اواخر عمرِ .داشتندنمی

بیت خاندان پیامبر را در غیر محبو ، الحسینبنی علیشدههای آزادو همان غلام

 د. نکنتشدید میها عرب
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امام  یویل است که پسر دایهطُ یکی یحیی امّ اصحاب امام سجاد -48

. و دیگر و حجاج او را شهید کرد ،کردهدی را اظهار میاست و جوانمر سجاد

. شوندخاندان زراره شیعه می وتوسط ا وامام است  دور و برِ کهکابلی است ابوخالد

پنهان ابوخالدکابلی سپس  .دارنددر خاندان خود  فقیه 65 ای که بعداًخاندان زراره

بیر او را به قتل نرسانند. دیگر سعید بن مصیّب و دیگری سعید بن جُ تاشود می

بودن خود کنند و او در رابطه با شیعهل میب عامه حدیث نقاز سعید بن مصیّاست. 

بین مردم  ولی روایات ناب شیعی را ،دادهفتوا میبراساس عامه کرده و تقیه می

و خود ا ،و ائمه در مورد علی مثل روایات پیامبر .کردهمنتشر می

کرده منتها معلوم طور عمل میمینو سعید بن جُبیر نیز ه .را درک کرده پیامبر

شیعه در جهان  نفوذ علماءو  .بیر شیعه است و او را به قتل رساندندبن جُشد سعید

ها شیعه دهند که اینخبر می بعدی یه ائمهکلانی بوده است ک ییک برنامه تسنن

هایی بوده. در چنین زمینه جهان اسلام به امام باقر یاند و رجوع علمابوده

 در اواخر عمر امام سجادو خلاصه  مالی نیز در کنار حضرت بودهابوحمزه ث

ت روایا در بین یدا کردند و روایات شیعهی پیامبر پجهان اسلام گرایشی به خانواده

اصحاب »و  «اصحاب علم»و  «اصحاب سرّ»اهل سنت قرار گرفت. حضرت دارای 

کابلی ، مثل اباخالداندی امام با بقیهرابطه یکننده، هماهنگبودند. اصحاب امر «امر

ی فرهنگ شیعه نقش که در توسعهخنُیس بن معلییا  است،های کلیدی انساناز که 

 شهید شد. در نهایت در این راهو  سزایی داشتبه

، در رساندو حجاج او را به قتل عالم و زاهد شهر بوده  ،بیرسعید بن جُ

مَثلَُ »روایتی او  خصوص در مکه جا افتاده است وی اهل سنت بهکه در جامعهحالی
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 امبررا از پی 14«قأَهْلِ بيَْتیِ كمََثَلِ سفَِينَةِ نوُحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخلََّفَ عنَْهَا غَرِ

نیز از بزرگان  أَبَانِ بْنِ تَغْلبِ .را در خود داردشیعی  ینقل کرده که ترویج اندیشه

وات امام ابی شعبه از رُ جامعه است که شیعه و سنی به او رجوع دارند. خاندان آلِ

از طریق خاندان زراره  و اند. خاندان آل ابی جَهمسجاد و امام باقر و امام صادق

 «علیهماالسلام»صادقامام امام باقر و  یدر دورهرش یافتند و پرو حضرت سجاد

 گیری دارند. فعالیت چشم

 های بزرگآمدن انسانافتد پدیددارد می اتفاقی که در زمان امام سجاد

های بسیار توانایی انسان جا که اصحاب امام باقراست تا آندر زمان طولانی 

 هستند. 

ای از شیعیان کوفه که اصالتاً هم یمنی دهعبه تدریج  در زمان امام سجاد

با  وها هستند اشعری یآمدند که همان طایفهبه قم بودند وقتی کوفه ناامن شد 

شود. می رسمی شهر قم شهر شیعیِ ،هجری 155ها تا سال فعالیت آن

شود کوفه صغیره به جهت کثرت موسای اشعری بزرگ شهر است و قم میاحمدبن

 یبه اشارهها به سوی قم حرکت آناند و احتمالاً بیلان از این قراوی حدیث، شیخ

 امام بوده است.

  امام محمد باقر
سالگی به  37در سن  24سال  ،اندمتولد شده 57سال  امام باقر -42

عبدالملک و بعد بنمصادف است با حاکمیت سلیمان 24سال  .اندامامت رسیده

 15.تعبدالعزیز اسبنخلافت عمر 22سال 

                                                 
 .222 ص ، 2ج ،وابإرشاد القلوب إلى الص - 14

 ساله است. 22 ییک دوره 111تا سال  امامت امام باقر یدوره - 15
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بدون هر معارضی که بخواهد ادعای جانشینی  حضرت امام محمد باقر

شوند و ذیرفته میعنوان امام از طرف شیعیان پند بهرا بک حضرت سجاد

علی برادر حضرت نیز تابع حضرت است و جابرین عبدالله انصاری نیز زیدبن

لقب باقر  میرساند ورا به آن حضرت  حضرت را ملاقات میکند. و سلام پیامبر

 85بیش از  سنِ شود و آن صحابه باعلم بودن برای حضرت از زبان جابر جاری می

اند و حضرت کودک بودهکه ، در حالیآمدمی سال مکرر خدمت امام باقر

در آن حدّ که مردم مدینه  آموختبوسید و مطلب میدست حضرت را می

ی حدیث مهم به یک عنوان یک راوفتند جابر دیوانه شده که خودش بهگمی

است که  خود پیامبراز سازی نوجوان رجوعی دارد و این نیز یک نحوه زمینه

به مردم معرفی  ،حضرت است یعهدهای که بهویژه یجهت وظیفه امام باقر

 شوند.

شیعه با  از هایی است و خاندان درک امام باقر یفضای مدینه آماده

زراره که هنوز جوان است و از امام در مورد  شان در خدمت امام هستند مثلجوانان

 روایت چند ده هزار ،از امامکدام هرکند. اصحاب امام اش سؤال میازدواج کردن

دهد جلسات ممتد و متعددی در میان بوده و خیلی هم اند که نشان میشنیده

بر  ،حکومت نسبت به حضرت حساس نبوده تا حضرت مجبور شوند تقیه کنند

بودند و  ت زیادی اطراف امام صادقکه جمعی مام صادقعکس زمان ا

بن عبدالعزیز خصوص که عمرشود بهمیت نسبت به حضرت حساس میعملاً حاک

 ،کندگیری به امام نمیتنها سختحاکمیت دارد که نه امام باقر یهم در دوره

ون امام دانند که مردم مفتها هم میگذارد و مشهور است دولتیبلکه احترام هم می

 .هستند
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حضرت به جهت شرایطی است که  بودنِی علمتوصیف باقرالعلوم و شکافنده

شکافد و ما د تغییر کرده، او علوم انبیاء را میشوع برخورد و آموزشی که داده مین

رساند و از این جهت روایات امام باقر و پیرو آن امام را به عمق آن علوم می

د و گذاری شبه کمک آن روایات پایهاست که فقه شیعه  شکلیبه  «علیهماالسلام»صادق

در مقابل مکاتب فکری متعدد و  .دو کلام چهارچوب خاصی پیدا کر معارف

گیرد در شکل میاو و فقه اهل سنت بعداً از طریق ابوحنیفه و امثال اهت مدعیان فق

نبود سالی که نزد جعفربن محمد درس خواندم گوید اگر دوحدیّ که ابوحنیفه می

 شدم. هلاک می

 این معارف را از قرآن و روایات پیامبر تایک باقر العلمی نیاز بوده 

اهل سنت عموماً تحت  یقدری این فضا قوی است که علما، و بهاستخراج کند

شوند که شیعه متهم میآن علماء تأثیر چنین فضایی هستند و به همین جهت 

مگر در  ،تر فعالیت داشتندامیه راحتدر فضای ضعف بنی امام باقر. باشتدمی

  .هشام بن عبدالملک یدوره

از عالمان  وامیه هاشم و از مخالفان بنییکی از بزرگان بنیعباس ابن -11

وجود دارد و بدین ادعای حاکمیت  یزمینهدر خانواده ی اسلامی است، جامعه

صی و جانشین تعیین عنوان وشود که محمد حنیفه او را بهی میاو مدع ینوه لحاظ

که در شود، با اینبرای حاکمیت میعباس ی درونی ادعای بنیلایه ادعا، کرده. این

 .اندتعیین کنند منظور چه کسانی کهظاهر دعوت به خاندان پیامبر دارند بدون آن

شود در خطه ایران دعوت به خاندان پیامبر که از طرف بنی عباس مطرح می

د. کنها گرایش پیدا میبه آنیرد که از جمله ابومسلم گمورد پذیرش قرار می

 سالکه در آنشود تا عباس بسته میی حرکت بنیهجری نطفه 166حدود سال 
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جا در این مدت هر -122تا  166های بین سال -گیرند دست میبهکار را رسماً  122

ه را عزل آن منطق اموی گیرند و حاکممی اختیار خودای را در بتوانند منطقه

 کنند. می

کار پدرشان را دارند که تصحیح عقاید  یدر این زمان ادامه امام باقر

است. های تازه به دین و تربیت افراد بزرگ با گستردگی زیاد مسلمین و دادن عمق

یزید جُعفی است که مورد احترام اهل ربنیکی از یاران حضرت در امر روایت جاب

 سنت نیز هست.

خبر ها به آنعباس هستند و حتی های بنیر جریان فعالیتد حضرت باقر

 گیرند.دهند که آینده حاکمیت را در دست میمی

فساد اخلاقی چند از جهت خورد و هرچشم نمیامیه بهدیگر آن اقتدار بنی

اند و در استخر شراب برای خود درست کرده ،برندمی سرهمچنان در آلودگی به

 کنند.  آن شنا می

من و  ،عبدالملک بندهند که چگونه هشامخودشان خبر می م صادقاما

اصرار کرد  ،از جنگاوران تشکیل داد که ای پدرم را به شام دعوت کرد و جلسه

پیش آمد گیری هدف یپدرم نیز در تیراندازی با کمان شرکت کنند که آن قضیه

  16یر زدند.تیری را به هدف زدند و بعد چند تیر روی آن ت باقر حضرتو 

کاملاً به ثمر  پاشیدند در زمان امام باقر بذرهایی که امام سجاد -12

به تعبیر خودشان  رسید به طوری که علماء اهل سنت خود را در مقابل آن حضرت

، ابوحنیفه در «هيحاکم مرئوسَ کَأَنهَُ رئيسٌ»، کردندحسّ می چون صبی و کودک

                                                 
حیات فکری و سیاسی امامان »از آقای رسول جعفریان و « خ خلفاءاریت»و « تاریخ سیاسی اسلام»های کتاب - 16

 گذارند.از آقای جعفر مرتضی آملی، گزارش خوبی از این دوران را در اختیار می« شیعه
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خود را محاکمه  اند و مرئوسِیسمقابل حضرت طوری بود که گویا حضرت رئ

ان ابا جعفر اکبر »ند. گفته شده بود در مقابل حضرت خاضعهمه آن ها کنند و می

هشام در حین حج وقتی کسی از او پرسید این کیست که همه مطاف را  «العلماء

کسی است  ،«العراق هذا مفتون اهلَ»گوید: اند میاند و گرد او جمع شدهرها کرده

 او هستند.  یهتعراق شیفکه اهل 

که سند از طریق ورود نکاتی در متن روایات ما با همان دسیسه  ،در روایات

کند قرائن محتوایی مشکل را حل میالبته  انجام شده . ،روایات صحیح دارا هستند

 د.نبا سایر روایات هماهنگی ندار از آن جهت که آن نکات

الیان نفوذ داشتند که وقتی و بعضی و مردمدر بین  باقرآنچنان حضرت 

آن شخص  شنود امام پیامی برای او فرستاده تا در گرفتن خراجِفلان والی می

او تا آخر عمر  د و خراجِآیتخفیف قائل شود، به استقبال آن فرد تا خارجِ شهر می

 بخشید. را به او می

 ،کار بالا گرفته و بسیاردهد در این اواخر کار امام شواهد نشان می یهمه

بزرگ شده در آن حد که حالت امام با بزرگان اهل سنت حالت استادی و 

 .ی این بزرگان استهای مهم سیرهپیدا کرده و این یکی از نمونهشاگردی 

 یاحضارشان کرده است و آن جلسهبه شام حضرت در زمانی که هشام 

 م صادقآید و هشام از امام و فرزندشان یعنی اماگیری با تیر پیش میهدف

دهد، بیرون کاخ با همایشی از علماء کند و اذن برگشت به مدینه را میتجلیل می

کنند و آن عالم مسیحی به د و در آن همایش شرکت مینشورو میهمسیحیت روب

پس از البته که  .فرمایند: بپرسو حضرت می ،پرسید یا بپرسمگوید میحضرت می

کند و انعکاس شود و جلسه را ترک میآن عالم عصبانی می ،های حضرتجواب
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دهد حضرت سریعاً شام را ترک که هشام دستور می پیچدمیآن طوری در شام 

هیچ  هشوند هشام دستور دادهمین برگشت است که متوجه میمسیر در  .کنند

آن در بالای کوه در نزدیکی مدَیَن حضرت  وای چیزی به امام نفروشند منطقه

آن پیر مرد  و پیچیدمیها خانه یه صدای حضرت در همهکنند کبرخورد را می

 یوازهو دربا ما،  شعیب پیامبر است خوردِبر، این برخورد گویداهل آن شهر می

هشام و  17شودصحنه عوض میکاملاً و  ،کنندشهر را به روی حضرت باز می

                                                 
 بر منزلى تا فرستاد را خود غلامان پدرم ،. رسیدیم که مدین به امام صادق در گزارش آن سفر می فرمایند: - 17

 شهر ىدروازه نزدیک به ما غلامان وقتى. بخرند غذا ما خود براى و علف ما چارپایان جهت و دکنن تهیهّ ایمان

 السلّام هعلی طالب ابى بن علىّ مقدّس ساحت به و گفتند ناسزا ما به و بستند ما روى به را در( شهر مردمان) رسیدند،

 اى مشرکان، اى کفّار، اى. کنیمنمى فروش و خرید شما با ما. نیندازید بار جا این :زدند فریاد و کردند جسارت

 .رسیدیم هاآن به ما تا ماندند بسته درهاى پشت ما هاىغلام!! آفریدگان تمامى بدترین این گویان،دروغ اى مرتدها،

 شما به که نیستیم چنان ما نکنید؛ اشتباه و بترسید خدا از: فرمود ایشان به و گفت سخن آنان با نرم زبانى با پدرم

 گویید،مى شما که باشیم چنان هم اگر: فرمود سپس .بپذیرید را ما سخن. گوییدمى شما که آن سان نه و اندتهگف

. کنیدمى معامله مجوس و ىنصار و یهود با که چنان هم کنید فروش و خرید ما با و بگشایید ما روى را به هادروازه

 را ما و بگشایید را دروازه پس: فرمود پدرم. دهیدنمى شما و هنددمى جزیه هاآن چون بدترید؛ آنان از شما: گفتند

 حقّ در احسانى و گشاییمنمى را در: گفتند و کردند امتناع هم باز. کنید دریافت جزیه ما از هاآن مانند و دهید جاى

. بمیرند شما پاى زیر در چارپایانتان یا بمیرید تشنگى و گرسنگى از چارپایانتان پشت بر خود که این تا کنیمنمى شما

 اسب از دید، چنین را وضع چون پدرم .افزودند خود لجاجت و سرکشى بر و نبخشید سودى داد، پند پدرم چه هر

. داشت احاطه مدین شهر بر که بود نزدیکى آن در کوهى. مکن حرکت خود جاى از تو :فرمود من به و شد پیاده

 سوى به رسید، آن ىنقطه بلندترین به چون. کندمى چه که دیدندمى را او شهر اهالى و رفت کوه آن بالاى پدرم

 قوله إلى شُعَیبْاً أَخاهُمْ مدَْیَنَ إِلى وَ: بلند خواند صداى با و نهاد هایشگوش بر را خود انگشت دو و کرد رو شهر

 به وقت همان در .زمین در اللَّه بقیّة ماییم سوگند، اخد به: فرمود سپس . مؤُْمنِیِنَ کنُتُْمْ إِنْ لَکُمْ خیَْرٌ اللَّهِ قِیَّتُبَ تعالى

 از مردم، ىهمه. رسانید کودکان و زن و مرد گوش به را پدرم فریاد و گرفت وزیدن اىتیره سیاه باد الهى فرمان

 نانساک اى: زد فریاد بلند آواى به دید، را پدرم وقتى میان آن در پیرمردى. بودند آمده بام بالاى بزرگ، و کوچک

 بود ایستاده جا آن در کرد، نفرین خود قوم بر شعیب وقتى که است ایستاده جایى در مرد این. بترسید خدا از مدین،

 شرط چه آن من. شد خواهد نازل عذاب شما بر نکنید، پذیرایى او از و نگشایید وى روى به را دروازه شما اگر و
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سال  د.سانامام را به شهادت بر ،شود به صورت غیر علنی و با سمّمجبور میبالاخره 

 است. سال شهادت حضرت باقر 111

 امام صادق

 که سال امیهاست که تا سقوط بنی 111در سال  امامت امام صادق -12

تا هنگام وفات امام  122و از سال  18سال فاصله است 11، باشدمی 122

جایی عباس است و از آنبنی شگل گیریسال فاصله است که زمان   11صادق

لازم است شرایط  ،ها مربوط استروی آنهامامان به شرایط روبکه تفاوت روش 

 ها بررسی شود. اجتماعی تاریخی آن

اند و از همدیگر خبر دارند و خودی هستند در عین هاشمبنی عباس جزء بنی

 اند.آن که رقیب

تای وَشود مثل مُدر اهل سنت نیز متون علمی مدون می از زمان امام صادق

آن وجودآمدن بهکند برای وانقی خرج زیادی میمنصور د کهمالک بن انس 

ا این منصور دوانقی بسیار خسیس بوده و دوانق کمترین واحد پول آن زمان کتاب ب

 نامیدند.مییعنی دوانقی و به همین جهت او را به این صفت  حساب می آمده ب

به صورت اند، به صحنه آمده که امام صادقحال  حرکت امام باقر

با محتوای فکری و از این جهت حرکت اجتماعی سیاسی خاصی در آمده  یک

پیدا که به جهت پختگی آن و امکان تحرک خوبی  ،شود مقابل آن ایستادنمی

ظهور کرده و به  هزار شاگرد برای امام صادقکه چهار کرده در حدّی

                                                                                                                 
 پذیرایى ما از خود منازل در و گشودند را دروازه و رسیدندت اهآن. است معذور هشداردهنده و گفتم بود، بلاغ

  کردند

 کشد.سال طول می 166بیش از  ورسد به پایان می 111شود و سال شروع می 122حکومت عباسیان از سال  - 18
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و  تواند باشدنمی و صدا یک حرکت عادیِ بی سراین حضور و ظهور، وجه هیچ

که باید بر  طلبدشود و تدابیر خاص خود را میرو میهمسلّم با مشکلات خاصی روب

 .روی آن دقت نمود

حاکمیت هشام همراه است با  حضرت صادقروشن شد که امامت  -10

ی ثانی مشهور است. در این ی کشور، به معاویهکه از نظر توان ادارهبن عبدالملک 

حضرت  .دهدعلی رخ میکوفه قیام زیدبن به کمک مردم 121زمان یعنی سال 

خدا عمویم زید « نعم عمي الزيد لو وفق وفا»: فرماینددر وصف زید می صادق

عمویم زید مردم را  .کردشد)به قرار خود( وفا مىرا رحمت کند هرگاه پیروز مى

ری از فقهای اهل . بسیاکرداى از آل محمد دعوت مىبه رهبرى شخص برگزیده

بخشیدن به کنند. زید برای عمومیتحمایت می زیدحنیفه از مله ابوسنت از ج

به جهت در کوفه  .کندابوبکر و عمر اظهار نمی نسبت بهنظر خود را  نهضت خود،

مانند و شهید نفر بیشتر با او نمی 166حدود برد، کار میای که والی آن شهر بهحیله

دارند. در روایت داریم وقتی زید می دار نگه چند سال برهنه بربدن او را شود و می

کند امیه داد و سپس فرزندش یحیی قیام میکشتند خداوند اذن به انقراض بنی را

ولی تأثیر این پدر و پسر طوری است  .شودهایی شهید میکه بالأخره پس از فعالیت

گذارند و عملاً ها نام فرزندان پسر خود را زید و یا یحیی میکه علویون مدت

امام به شیعیان در  آن تنها منحصر به شیعیان نیست. یآید که دامنههایی پیش مییامق

های شما سپر هااین «لَا تَزاَلُ الزَّيْديَِّةُ وِقَاءً لَکمُ »فرمایند: کنندگان میوصف این قیام

های فرهنگی خود را وانید فعالیتها باشد و شما بتهستند تا حکومت مشغول آن

 .انجام دهید
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عباس که خود دانشمندی است برای امت اسلام و بنعرض شد عبدالله -11

حال فرزندی دارد  ،مطرح کنند سعی شده او را در کنار امام حسن و امام حسین

او فوت  یبه نام علی که او فرزندی دارد به نام محمد که پسر محمد حنفیه در خانه

زند محمد حنفیه او را وصیّ خود کند فرعباس ادعا میی ابنمحمد نوهکند و می

عباس متصل است و از طرف بنعلی از یک طرف به عبداللهدبنو عملاً محمکرده 

یک نهضت زیر زمینی  و در فضای این ادعا به علیاز طریق محمد حنفیه دیگر 

کنند و قیامی می 111در سال  . ابتداآیدپیش می «به آل محمد ةدعا»به نام 

هایی مثل ابراهیم بن عثمان که بعد شخصیت یدر مرحله شوند تاسرکوب می

وند و با نهضتی بسیار پیچیده ششود به ابومسلم خراسانی پیدا میمعروف می

که حکومت متوجه ، بدون آنکنندگیری میعباس از سراسر بلاد اسلامی یاربنی

این در حالی است که برای مردم گیری است و شود چه چیزی در حال شکل

 ترجیح داشتند.امیه بنینسبت به خصوص بهنسبت به بقیه  سبین به پیامبرمنت

عبدالملک است و  یشود که نوهولید جانشین او می ،میردهشام می 121سال 

و خود  کندسال و پنج ماه حکومت نمیفرد بسیار فاسدی است. و بیش از یک

سر عموی اوست جانشین او ولید که پو یزیدبن ،رساننداش او را به قتل میخانواده

و پنج ماه  ،کندها را کم میشود که مشهور است به یزید ناقص چون مستمریمی

به نام  رسانند. برادرشولید او را به قتل می یو خانوادهکند بیشتر حکومت نمی

ی کند و حکومت به دست نوادهشود و چهار ماه حکومت میابراهیم جانشین او می

از  واموی است  یمحمد که آخرین خلیفهبنافتد به نام مروانیحکم مبنمروان

 کند.   حکومت می 122تا سال  121سال 
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میرد و به یکی از می 121 در سال علی بن عبدالله عباسی محمد بن -11

کند. در زیر پرده شخصی است به نام اوسلمه ش به نام ابراهیم وصیت میپسران

 که در کوفهکند و با ایندن عباسیان را مدیریت میرسیبه حکومت جریانِخلال که 

آوردن و به میانبا تغییر نقشه علیه امویان را در دست دارد. شورش خراسان  است

 19.حسنبنهم به عبداللهای نویسد و نامهمی نامه ای به امام صادق ،آل علی

مردان از تو هم فرماید: این زمان، زمان من نیست و به نامه رسان می امام صادق

با دیدن حسن بنلی عبداللهو ،سوزانندرا می ، نامهمن نیستی و به جای جواب نامه

مشهور به که فرزند خود یعنی به محمد  ،برای حاکمیتشود و خوشحال مینامه 

که او را به عنوان خلیفه و حتی مهدی معرفی  بنددمیدل  است ، همحمد نفس زکیّ

 20کند.

ل امویان با خواری و خفت همراه است، آنچنان گرفتار اضمحلا ینحوه -11

در  .خود را نیز بخورند شوند ادرارشوند که مجبور میف میآب و علهای بیبیابان

رود در جایی ادرار میچون  «ذهب دو لته بدوله»مورد مروان بن حمار گفته اند: 

زنند و سپاه شکست میاو را با نیزه بینند و از سپاهیان دشمن او را می کیکند، ی

 کردنی از بین رفت.گویند: دولتی با ادرار. از این جهت  لذا میخوردمی

عباس است در زندان ام در این زمان که شروع قدرت بنیابراهیم ام -11

بسیار خونریز فردی اندازند که ابوالعباس سفاح را جلو می ،شود و عباسیانکشته می
                                                 

 یم تقسکاره خواهد شد و خواسته قدرت اند و او هیچمند شدهعباس قدرتشود بنیمی ظاهراً ابوسمه متوجه - 19

 .شود

 با و، بعلت همنامی مثنی حسنحسن بن حسن بن حسن مجتبی مشهور به حسن مثلث، بعلت همنامی با پدرش  - 20

محمد )معروف به نفس ذکیه ( و ابراهیم فرزندان عبدالله  .شودحسن مثلث نامیده می، حسن مجتبیامام  پدر بزرگش 

 ندهست بن الحسن مثنی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AB%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C
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منصور که کند میرد و وصیت میمی 121سال در  .کندسال حکومت می 0است و 

 .کشتن ابومسلم استمنصور دوانقی، که از جمله کارهای جانشین او باشد دوانقی 

 سازد. می ،مناسب فرهنگ خود را که شهر بغداد باشد شهرِمنصور دوانقی 

کند و بصره و حسن رسماً در کوفه خروج میمحمدبن 101در سال  -12

خورد و عملاً حکومت منصور گیرد ولی شکست میدرش میکوفه را به کمک برا

 شود و از اینجا به بعد است که سراغ امام صادقتثبیت می 101دوانقی در سال 

هر به و بینند شرایط را جهت مقابله با حاکم عباسی نمی آید و امام صادقمی

ات خانه در  «الزم بيتک و لا تحریک یداً و رجلاً»فرمایند: صحابه خود میکدام 

 بنشین و نه دست خود را تکان بده و نه پایت را.

شود مثل مکاتب فقهی متعددی ظاهر می امام صادق یدر دوره -16

البته انس در مدینه که بنمکتب فقهی مالکو  ،ابوحنیفه در کوفهمکتب فقهی 

 یه، مثل رابطبرقرار استجریان سیاسی حاکم های فقهی و این گروهای بین رابطه

فرقه در  . دوو یا بین مالک و هارون الرشید ،انسبنبین منصوردوانقی و مالک

اهل سنت مربوط به همین دوره است و در همین دوره کتب احادیثی  یچهار فرقه

رجمه نیز در همین دوره شود. نهضت تتای مالک نوشته میوَاهل سنت از جمله مُ

 ابنِمثل ای زنادقهمون خواهد بود و زمان مأالبته اوج آن در د که گردشروع می

میدان به لات همچنان که غُ ،گیرندالعوجاء در این زمان پر و بال مییبِفع و ابن اَقَمُ

و اشخاصی را در حدّ الوهیت مدّ نظر دارند در آن حدّ که عده ای مثل  آیندیم

جعفربن به عبادت اند و مردم را ید و ابوالخطاب در کوفه خیمه زدهبن سع ةمغیر

 کنند.دعوت میمحمد 
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ظهور کرد  در مورد دو مکتب فقهی که در زمان حضرت صادق -11

سعی  واست  ایالعادهابوحنیفه دارای هوش فوق .حنیفه استمکتب فقهی ابویکی 

نه متکی بر روایات که مکتب مدینه بر آن  ،دارد فقه خود را عقلانی مطرح کند

و علت تأکید ابوحنیفه اند شده، روایاتِ جعلیاتبسیاری از آن روا ، زیراتکیه دارد

روایتی در  . او ازبه روایات استاو عدم اعتماد  خصوص قیاس،بر عقل و به

کرده. البته در این نباط میموضوع دیگری را قیاساً است ،موضوعی خاص

شاگرد ابوحنیفه ابویوسف که خطرناکی به میان آمد از جمله آن کردن فتاویقیاس

ید نیمه شب خلیفه هارون الرشید مرا احضار کرد و گفت تو را احضار کردم گومی

مرد کنیزی دارد  تا نزد این عیسی بن جعفر که در مجلس بود شاهد باشی زیرا این

ابا  ، بازگویم بفروشمیکند، د و او ابا میه کنهبِبه من ام آن را که از او خواسته

ابویوسف از عیسی بن  .را خواهم کشت به خدا قسم اگر انجام ندهد او ،کندمی

گوید من ؟ میه این روز انداختهجعفر پرسید مگر این کنیزک چه کرده که تو را ب

گوید آیا قسم خورده ام که او را نفروشم و هبه هم نکنم. هارون از ابویوسف می

گوید آری، نصف او را هبه کند و نصف آن خروجی برای این امر هست و او می

 -صدق کند آن را هبه کردهنه کنیز را به شما فروخته و که تا نه صدق کند  - فروشدرا نیز ب

، و او نصف گوید آریو ابویوسف می ؟پرسد این جایز استعیسی بن جعفر می

کیلو طلا  1/2دینار هزار هر  -کیلو طلا  216فروشد یعنی ار دینار میکنیز را به صد هز

به اصحاب رأی در دستگاه خلفاء که از این جهت سران مکتب حنفیه  -است

  .شوند، قاضی میمشهورند

را صالح  «علیهماالسلام»مثبت ابوحنیفه آن است که خاندان علی و فاطمه یالبته نکته

خاندان از وقت کس بر خلاف حاکمان ، به همین جهت هرداندبرای حکومت می
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ز جمله همراهی او با . اکندقیام کند با او همراهی می علیهماالسلام»علی و فاطمه

بود. ابوحنیفه در  هو یا همراهی او با محمد بن نفس زکیّ الحسینبنعلیبنزید

خر از را دارد که ظاهراً در این اوا های آخر عمر شاگردی امام صادقسال

او مثل ابویوسف قاضی القضات  چند شاگردانرجوع به قیاس عدول کرده هر

لولا سنتان »باشد و جمله ابوحنیفه که گفته است  عدول نکردهاز قیاس العباس بنی

نعمان که اسم ابوحنیفه  ،دی امام صادق نبودیعنی اگر دو سال شاگر« ک النعمانلهل

 . جالب است خودش راوی روایاتیمربوط به این دوران است شداست، هلاک می

که منصور به ابوحنیفه شکست خورده. مشهور است  امام صادقاز است که 

سؤالات سختی تهیه کن تا در  ،ندمحمد داروید مردم نظر زیادی به جعفربنگمی

کند و در آن سؤال تهیه می 06او  .دهم ضعف او معلوم شودکه تشکیل می یمجلس

های دهند و آن هم جوابخوبی جواب میپرسد و حضرت بهرت میجلسه از حض

ته شاید این جلسه در آخر شود. البشکن که جلسه به نفع حضرت تمام میداندان

 نباشد.  را کرده است، عمر ابوحنیفه که شاگردی امام

 -به دنیا آمده 20تا  26های حدود سال - مالک بن انس

او مکتب مالک بن انس است ،  دیگر مکتب فقهی زمان امام صادق -12

است ولی از امام  شاگرد شیوخ مدینه است. شهرت بیشتر او بعد از امام صادق

ولی  داشتهتجلیل زیادی کرده است و ظاهراً شاگردی حضرت را هم  دقصا

 خوبی ندارد.  ینهرفته با علویان و عباسیان میاهمابتدائاً اموی است و روی

اهل حدیث است و نه که اهل رأی و قیاس است، مالک در مقابل ابوحنیفه 

د کتابی دهمی گذارد و به او دستوررام میاهل رأی. منصور دوانقی به او احت

مثل خسیسی  یکه خلیفهاین .بور کند به آن عمل کنند بنویسد در فقه تا مردم را مج
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تا در به جهت آن است کند تای مالک میوَسنگینی برای تهیه مُ یهزینه منصور

 سعی ، کاری شده باشد و مالککتاب بوده 066مقابل کتب شیعه که حدود 

 حدیثی نقل نکند.  کند در آن کتاب از حضرت علیمی

کنند یک از امراء که به رأی او عمل نمیهرمالک از طرف خلیفه مأمور بوده 

 علمی این خبر از اقتدار سیاسیِ و ،را به خلیفه معرفی کند تا خلیفه با او برخورد کند

که دارای میرد در حالیمی 185ل و یا به قولی سا 122مالک در سال  .دهداو می

فقیه مسلط است. پس از این است  امام رضا یه بود و تا دورهالعادقدرتی فوق

آید مثل شافعی که ترکیبی از مالکی و که مذاهب ترکیبی اهل سنت به وجود می

ه که مدینکند در حالیالبته فقه شافعی بیشتر در مصر رونق پیدا می حنفی است که

 اند. فیحنبه فقهِ مالکی و کوفه و اطراف آن  به فقهِ

درست را های حضرت توان دقتمی   نظر به فضای پیرامونی امام صادق با

از جمله عبدالله ابن ، ادقه است یکی بحث ظهور زن ،فهمید. از میان موارد پیرامونی

که احتمالاً  «ابن ابی العوجا»سوم به نام و  ابوشاکر دیصانی به نام ع و دیگریمقف

 واز جمله تحت تأثیر یونان  ،اندبودهتحت تأثیر فضای خارج از جهان اسلام همگی 

به نهضت ترجمه موجب توجه  در ایران. زیرا هاهند و یا تحت تأثیر زردشتی

امیه نیز فضا را اسلام شد. البته رفتارهای بد بنیهای فکریِ خارج از جهان جریان

های اهل سنت، با آموزش شیعه برعکسِ .کردآمدن زنادقه فراهم میظهورجهت به

و متوجه چنین  ابله با چنین فضایی آماده شدهاز قبل برای مق باقرالعلوم حضرت

که با توجه به آنچه پیش آمده به تدریج چه چیزی پیش خواهد آمد و  بودهتاریخی 

برای شیعه نبود بلکه تهدید برای تنها نه  ،از این جهت فضایی که پیش آمد

در اثر فتوحات وارد جهان اسلام  ی که در هند و یونان و ایرانرویی با افکارهروب
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امام باقر و امام  یدر دوره و همین امر است کهفرصت بود برای شیعه  ،شده بود

 .شویدرو میروبه با اوج آموزش تشیع «علیهماالسلام»صادق

مثل  ،زنادقهدر مقابل مقابل مکاتب فقهی و در  موضع حضرت صادق

، عبارت است از طرح اندازندراه میی گرعلناً جریان زندیقیابوشاکر دیصانی که 

شروع شد و آن دو امام با توجه به  عمق موضوعات دینی که از طریق امام باقر

هایی برای گفتن به میدان خواهند آورد، آمده، که زندیقیان سخنشرایطِ پیش

شان موجب شد تا در های آن دو به شاگردانبینی لازم را کردند و آموزشپیش

بودن به معنای واقعی یعنی جلوبودن از ای نخوردند، و امامها صدمهجریانمقابل این 

دادنِ ها فرصتی برای نشانی این جریانآید. همههایی که در تاریخ پیش میجریان

های شاگردان امامان نسبت به امتیاز شیعه شد و برعکس طرف مقابل با روشنگری

 شده.دار میعقاید خود مسئله

اند و بعد که دست نیفه و سران زنادقه گفتگوهای مستقیم داشتهامام با ابوح

شد تا ها موجب اند فکر کنند و این برخورددادهکردند اجازه میها را خالی میآن

شیعیان محفوظ بمانند و بسیاری از ظرائف فکری و فقهی ما در هیمن برخوردها 

ت نتوانستند از جهل پیدا شده و شکل گرفته و به جهت رشد علمی شیعیان، غلا

ای مثل واقفه را توصیف خواستند استفاده کنند، امامان فرقهها چندان که میآن

کردند خورده که یک نجس متحرک است و روشن میکردند به سگِ بارانمی

 21اند.اند، گرفتار عقاید آلوده شدهکه به ظاهر مدعی اسلامچرا آن گروه در عین آن

                                                 
ادت حضرت را انکار شه ای از شاگردان حضرت،قمری، عده 112در سال  بعد از شهادت امام کاظم -21 

متوقف شدند، و  ایند و در امام کاظماند و روزی به عنوان قائم میکردند و ادعا نمودند آن حضرت غایب شده

 نامیدند.« واقفه»ها را آن
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غالیان چیزهایی در مورد ما  فرمایند:د میدر مور امام صادق -12

در  این غلوگوییجالب است گوئیم و ها را در مورد خود نمیگویند که ما آنمی

اند عمر نظری داشت و خدا و رسول مطابق بوده در آن حدّ که گفتههم مورد خلفا 

. غلو در شدمی وَحی شد به ابابکردادند یا اگر به پیامبر وَحی نمیمینظر  عمر نظر

عباس از طرف فرزند محمد حنفیه و یا ی ابنشدن نوهامور سیاسی مثل وصَی

حال اوج . در هرقائل به خدایی منصور دوانقی بوده نیز به میان آمدهایی که گروه

در آن حدّ که قیامی توسط غلات در  ،است امام صادق یجریان غلو در دوره

شوند. علل گرایش اموی سرکوب می یالبته توسط خلیفه وگیرد کوفه صورت می

که این کرامات از طرف رامات از ائمه است و غفلت از ایندیدن ک ،به غلو یکی

و این غیر  باشدمیعلاقه افراطی به ائمه دیگرو  ،ائمه صادر شده یخداوند به واسطه

شدن مردم جریان غلوّ و نایب امام اند که برای فریب مردم و گرفتن اموالِاز غلاتی

 پنهان است.  هااباحیگی در پشت آنیک نوع را راه انداختند که 

 شوند تا زمان امام عسگریغلات کم می امام صادق یپس از دوره

مطرح غلوّ نسبت به امامان باز  ،نبودندمردم ائمه در دسترس در آن زمان که چون 

در آخر اگر چه پیدا کردند و  در قم علماء حساسیت زیادی نسبت به غلوّ .شودمی

 آید.شود ولی ادعای مهدویت و بابیت به میان میغلوّ کم می

کبیره هست زمانی جزء اسرار آل  یبعضی از معارفی که در زیارت جامعه

غلوّ  ،شدگفته می همان کلمات در زمان امام صادقبود و اگر  محمد

ل گشت و همچنان چه کسی امام بعدی خواهد بود از اسرار آمحسوب می

خاصی از آن آگاه بودند و به همین جهت حاکمان عباسی  یبود و عده محمد

 کیست.  دانستند جانشین امام صادقنمی
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 نهضت ترجمه در جهان اسلام

خصوص با منصور دوانقی عباس بهبنی با نهضت ترجمه در جهان اسلام -10

 البته ست کهدر بغداد شکل گرفت و ابن مقفع از مشهورترین مترجمان این دوره ا

از  .مأمون است که بیت الحکمه را تأسیس کرد یاوج آن نهضت مربوط به دوره

اولین تأثیر  چه عرض شدهایی ترجمه شد و چنانتابها کیونانیان و ایرانیان و هندی

بعضی چند ، هرزندیقی شدند ای از تفکرنحوهآن بر خود مترجمان است که گرفتار 

 دهد. ظاهر خود را مسلمان نشان میبه ها مثل ابن مقفع از آن

های زیادی کتاب و اندزیادی جمع بوده یعلما ،یه و جندی شاپورردر اسکند

ها را به عربی ترجمه کردند و بعد از آن کتاب ،اند و مترجمیناز خود به جا گذاشته

مثل  ،زنندهای عالمان غیر اسلامی را میمدتی عالمانی پیدا شدند که حرف

شود. و فارابی بعد از کندی که اولین فیلسوف جهان اسلام محسوب میابواسحاق 

 آن است با این تفاوت که فارابی خودش صاحب نظر در امر فلسفه است. 

از جهات مختلف  دهد که عصر امام صادقها نشان میاین نمونه یهمه

عصر شلوقی است و حضرت در این فضای بسیار پیچیده مدیریت لازم را نشان 

می ای دارند که بلکه نظر به آینده دند آن هم نه آن که فقط همان روز را بنگرنددا

 .ندپروراآید چه اشخاصی را میکه با ترجمه به وجود میاین افکار دانند 

شروع شد و در زمان حضرت  حاصل حرکتی که از حضرت سجاد -11

که آن  رسدچنان وسعتی میآنبه  وسعت یافت در زمان امام صادق باقر

چند آن شیعیان د هزار شیعه در خراسان دارید، هرگویمرد خراسانی به حضرت می

 جاییآناز  لیتنوری نبودند و یسطحی بودند و مثل هارون مکی یعنی آن شیعه
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سازمان  ،این شیعیان را در سراسر جهان اسلام مدیریت کنند یکه حضرت باید همه

 .باشدای می یار پیچیدهی بسدهند که شبکهوکالت را تشکیل می

نیز از طرف حاکمان وقت با  امام صادق یوضعیت شیعیان در دوره

الحسن و زیدیه داشتند، به بنیه مثل حساسیتی که نولی گیری همراه است سخت

الحسن و ، برعکس بنیدارای یک حرکت تدریجی و فرهنگی بودند شیعیان زیرا

امیه در اوج از آن طرف بنیشدند. ض زود قیام کردند و زود هم منقرزیدیه که 

 گیری به شیعیان را ندارند.ضعف هستند و امکان سخت

از یک طرف اوج ضعف امویان است و از طرف دیگر  دوران امام صادق

نیز و  ،سفاح ابوالعباس مشکوک مثل ظهور ابراهیم امام و  یظهور حرکات

را  حضرت صادق -حسن امام ینوه -حسنبن. در حدّی که عبداللهالحسنبنی

 . کنددعوت می برای بیعت با فرزندش یعنی محمد نفس زکیّه

کنند که محمد نفس الحسن قرار داد میالعباس و سه نفر از بنیدو نفر از بنی

فرستادند و حضرت  زکیّه به عنوان مهدی امت رهبر شود و به دنبال امام صادق

خواهیم همگی با محمد بن ند میها پرسیدند چرا جمع شدید همگی گفتاز آن

فرمایند این می بیعت کنیم که حضرت صادق -یعنی محمد نفس زکیهّ -عبدالله 

پشت او و به عبدالله  ندبه ابوالعباس سفاح و دست زد ندکار را نکنید و اشاره کرد

به و سپس  22این و برادرانش و فرزندانشان در برابر شما هستند ندحسن فرمود

این حکومت نه به سوی تو خواهد آمد و نه برای دو فرزندان تو  ندودفرمعبداللّه 

 :فرمودند ،خواهد بود و دو فرزند تو کشته خواهند شد و بلند شدند که بروند

                                                 
فرمایند واهد به عنوان مهدی امت از امام بیعت بگیرد که حضرت میخمشکل عبدالله بن حسن آن است که می - 22

 کرد.موضوع فرق می ،خواستند در مقابل امویان مثل زید قیام کنندا نیست ولی اگر میشم این امر از
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م یعنی منصور دوانقی. شخصی به نا ،صاحب عبای زرد او را خواهد کشت

دنیا خارج گوید به خدا قسم من از العباس میعبدالعزیز بن علی از اصحاب بنی

 را کشت. عبداللّه، محمدبننشدم تا این که دیدم منصور

ریزی برای در حال برنامهالعباس در پشت پرده جالب است که بنی -11

. شونددر جلو پرده دارند با عبدالله بن حسن وارد معامله می لیاند وحکومت

البته  -ام دهندتوانند انجکنند در این صحنه کاری میالحسن با سادگی فکر میبنی

لو ظفََر »افتاد زیرا حضرت فرمود: می شد امور به دست امام صادقاگر زیدبن علی پیروز می

و آن امری که حضرت  کرداگر پیروز شود به عهد خود در انتقال امامت به حضرت وفا می «وَفاء

و بن علی یام زیدتوانست دو قفاق بیفتد میات 106در سال   16فرمایند بنا بود بعد از سال می

که حضرت الحسن با آنبنی -آمدهپس هر قیامی به سمت ائمه نمی. باشد فرزندش 

العباس در جاهای متوجه نشدند بنی العباسبه حاکمیت بنیاشاره کردند  صادق

 دهند. دیگر دارند کارهای دیگری برای تشکیل حکومت انجام می

كُفُّوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ »فرمایند: یبه اصحاب ماست که در این زمان  حضرت صادق

یْدیَِّةُ وِقَاء  الْزَمُوا بُيُوتَكُمْ فَإِنَّهُ لَا یُصِيبُكمُْ أَمرٌْ تَخُصُّونَ بِهِ أَبَداً وَ لَا یُصِيبُ العَْامَّةَ وَ لَا تَزاَلُ الزَّ

این شرایط به هایتان باشید، چیزی در های خود را کنترل کنید و در خانهزبان 23«لَكُمْ أَبَد

بدین معنا که  -کنندبرای شما عمل می سپررسد و زیدیه دائماً به عنوان یک شما نمی

  .-توانید به کار علمی خود ادامه دهیدها هستند و شما میدشمن مشغول آن

د تا دشمن خطر شیعیان دادنیکی از کارهایی که امام جهت شیعیان انجام می -11

ز اصحاب به حضرت عرض بعضی امی گوید: ه د روایتی است کرا کم ببین

تر از اختلاف بین شیعیان نیست و حضرت کنندهچیز برای ما ناراحتکنند هیچمی

                                                 
  .122 ص ،12ج،بحار الأنوار - 23
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به همان باشد، می مناین از طرف خود 24«ن قِبَلِیذلک مِ»فرمایند: در جواب می

اختلاف « رَحمَْة لکَمُْ أصَْحاَبيِ اخْتِلَافُ» :فرمایندمی معنایی که حضرت کاظم

شدید به اسارت زیرا اگر متحد میاصحاب من برای شما شیعیان رحمت است 

دادند و به ابوبصیر طور دیگر و آمدید. امام به زراره یک طور جواب میدرمی

آن کسی که بین شما تفرقه انداخته « ان الذی فرّق بینکم هو راعی کم»فرمایند: می

ها نسبت به شیعه حساس که حکومتچوپان شما است و به همین جهت هم هست 

بتواند حکومت را در اختیار بگیرد که در آن صورت بعدها که شیعه نشوند تا آنمی

 25آید.تاریخ دیگری پیش می
ملل و »کتاب موضوع تفرقه تنها در امور فقهی نبوده بلکه ملاحظه کنید در 

ام جهت رفع این که ام، همیناندکدام رهبر یک فرقه بودهاصحاب امامان هر« نهل

به   یکتابلذا هشام بر علیه مؤمن طاق  .عملی شدهدخالت نکنند مقصود ها اختلاف

عداد النوافل و اوقات النوافل شیعیان تدر نویسد. می« الردّ علی الشیطان الطاق»نام 

از اند همه ارزشی که برای زراره قائلدر زمانی امام با آن 26.نظرات متفاوت داشتند

اند دستور قتل او صادر شده و همین کنند چون خبردار شدهم برائت میاعلازراره 

دانسته قضیه از چه قرار جالب است که خود زراره هم نمی -شود امر موجب رفع آن قتل می

                                                 
 بِنَا قَالَ: ذَلِكَحَاءٌ أَشدَُّ عَلَيَّ مِنِ اخْتِلَافِ أَصْرَجُلًا قَالَ لَهُ: لَيْسَ شَيْأَنَّ  وَ قَدْ رُويَِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - 24

 (101، ص: 1الفصول المهمة فی أصول الأئمة )تکملة الوسائل(، ج شیخ حر عاملی،).قبَِلِی مِنْ

 
کرده و امروز باید با توجه به این  عنایت داشته باشید ما امروز در تاریخی هستیم که با انقلاب اسلامی ظهور - 25

 استفاده کرد. ی ائمهتاریخ از سیره

خواندند و در وقت خاص و شاگردان ابابصیر به شکلی دیگر و در ها را به یک شکل میاگردان زراره نافلهش - 26

 وقت دیگر. 
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تا این که بعداً حضرت به  -شودشنود بیمار میامام از خود را می است و لذا چون خبر برائتِ

شدی تا پادشاه آن کشتی هستی که باید معیوب می دهند که تو مثلاو خبر می

 از آن بگذرد.  غاصبی

ها و اختلافات تصنعی که ایجاد هر اندازه شیعه بزرگ شود امام با تفاوت -11

است پارچه و یکبزرگ شیعه گذارند حاکمان متوجه شوند چه اندازه کنند نمیمی

آن با یک اشاره شوند  آن جمعیت متحدهر وقت که امام بخواهند مسلّم است و 

 .اندشود چون همه تابع اماممیاختلافات تمام 

چند شیعه ، هرالعباس هستند که علاقه به امام دارندکسانی نیز در دستگاه بنی 

شان و چه د چه در برخوردهایننباشند زیرا امام طوری است که او را دوست دار

ه امام ارادت دارد و خبرهای دربان منصور ب یعنیلذا ربیع حاجب  ،شاندر عبادات

العباس است و موسی از بزرگان بنیبن  یقطین .رسانددستگاه خلافت را به امام می

اند علی بن یقطین از ارادتمندان امام، نوبخت و آل نوبخت از منجمین دربار عباسی

ترین شعرا و و بعداً از بزرگاند معروف و آل نوبخت  به محبین آل علی

فارس  اهواز و والیِ ند. والیِقرار دار هستند که در اطراف اهل البیت یمتکلمین

 اند.از شیعیان خالص امام

کردم به من یک طور جواب دادند و  کند یک سؤال از امام باقرزراره نقل می

از آن حضرت پرسیدم علت را وقتی  ،به دیگری به شکل دیگری جواب دادند

ای زراره  ( 11، ص: 1ج ،الكافي  )«ذاَ خيَْرٌ لَنَا وَ أَبْقىَ لنََا وَ لكَمُیَا زرَُارَةُ إِنَّ هَ»: فرمودند

 .شوددهم برای ما خیرات و موجب بقای ما و شما میطور که جواب میاین
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شان مع اهل سنت دارند که در نمازهایاامام دائماً توصیه به ارتباط با مج -12

مع اتا برخورد صمیمی و گرم با مج ها برویدآن یتشیع جنازهبه شرکت کنید و 

شود تا شیعه را صحیح و سالم این امور موجب می یاهل سنت باقی باشد و همه

شوند خلفاء متوجه می حضرت صادق در اواخر عمرِهرچند  .نگه دارند

یا در حبس هستند  ن به بعد ائمهاز آگردد و به این جهت ها برمیچیز به آنهمه

بین ترین عمر را در طولانیاند که امام صادقتنها شوند و و یا زود شهید می

است  خود دارند و خلیفه که متوجه نقش محوری حضرت صادق بعدی یائمه

، ابتدا به جهت اندرحلت کرده شود امام صادقوقتی خبردار می

کس را که دهد هرر میکند و بعد دستوگریه می ،بودن حضرتداشتنیدوست

دهند به پنج نفر که خبر می ،به قتل برسانند اندینی وصیت کردهحضرت برای جانش

عبدالله فرزند  و دهیحم ش امّبه خانمحاکم شهر و به به خلیفه و  .وصیت کرده

تواند تصمیم منصور نمی و با این وضع 27شانموسی فرزند کوچک شان وبزرگ

 پیرمردی وقتی خبر رحلت حضرت را به ابوحمزه ثمالی که .خود را عملی کند

آید و جریان وصیت را د و چون به هوش میرودهند ابتدا از هوش میشده می

چون  ،باشدگوید جانشین امام فرزند کوچک امام میخندد و میشنود میمی

فرزند در اگر  ،تواند امام شودتکلیف خلیفه و والی که معلوم است، زن هم که نمی

فرزند کوچک ما پس امام  ،کردندبزرگ عیبی نبود فرزند کوچک را مطرح نمی

ای از شیعیان به عبدالله فرزند چند عده. هریعنی امام موسای کاظم ،امام است

ولی هفت ماه بعد  ،دهندفَتحَِیه را تشکیل می یکنند و فرقهبزرگ امام رجوع می

                                                 
 تر امام در زمان حیات امام از دنیا رفته است.اسماعیل فرزند بزرگ - 27
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کنند و این هفت ماه رجوع می کند و همه به امام موسیح رحلت میتَفْعبدالله اَ

افتند و می جا کند ولی امام موسی کاظمشیعه را دچار مشکل نمی ،کندگیپرا

دانستند هنوز خیلی چیزها العباس که همه چیزهای شیعه را میدهد بنیاین نشان می

            دانستند. را نمی

 بن علی دارند: در مورد زید حضرت صادقطور که عرض شد همان -16

، أما انّه لو عالما صدوقا مؤمنا و کان عارفا و کانرحمه اللّه أما أنّه کان »

 ...«لوفىظفر

ای بین یحیی بن زید و متوکل بن هارون در ابتدای صحیفه سجادیه مناظره

خبر شهادت زید و فرزندش یحیی از طرف امام و د قیام زید هست در مور

ها کس در مقابل آنکند و هرسال حکومت میامیه هزارکه بنیو این صادق

که  شود.شود و تا قیام آل محمد هر کس قیام کند سرکوب میبایستد سرکوب می

هایی که هایی دارد که مدعی مهدویت نمایند و نه آن نوع قیامنظر به شکست قیام

کنند و نتیجه را به امام معصوم اگر پیروز شوند وفا می به تعبیر امام صادق

ر به صاحب انقلاب یعنی حضرت گردانند، مثل انقلاب اسلامی که نظبرمی

 دارد. مهدی

. شودسالگی در دوره اقتدار هشام بن عبدالملک شهید می 02زید در 

آورد های مختلف به زید میکه هشام به بهانهاست به جهت فشارهایی  ی قیامانگیزه

ام درگیر شود از آن جهت رسد که باید با هشکه زید بن علی به این نتیجه میتا آن

 نوع زندگی ذلت است. آندیگر  شودعتقد میمکه 

 - آیدمی کوفهبه قیام  دادنِبرای شکلجانبه است. قیام زید قیامی پخته و همه

کنند ولی حاکم و اهل سنت با او بیعت می از شیعیان هزار نفر 06و  - شهر علی
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د در مسجمسجد  یها را با محاصرهآن یخواند و همهکوفه مردم را به مسجد می

 خورد و در نهایت دردارد بالأخره شکست میکه یاران کمی با دارد و زید نگه می

نگه  او را به صورت عریان چند سال برسر دار یای به نام کناسه جنازهمنطقه

زیرا مردم در  ،نددهمیند و خاکستر آن را بر باد زندارند و بعد آن را آتش میمی

جسد خواستند اثری از آن  و از این جهتتند زید نظر داش یحدّ پرستش به جنازه

امیه داد و به انقراض بنی در روایت داریم بعد از شهادت زید خداوند اذنِ .نماند

پیرو شهادت زید، شیعیان به جهت شهادت زید در خراسان سیاه پوشیدند و 

شود و او هم شهید میو در نهایت آید پیش میفرزند زید یعنی یحیی  آوارگیِ

بعد از او  دعوت بر علیه  گذار بود در حدّی کهالعاده اثراو در مردم فوق شهادت

العباس از این یافت هر چند بنیامیه جاذبه پیدا کرد و تشیع گستردگی خود را بنی

که بعداً گذاری نمودند در حالیحکومت خود را پایهزمینه استفاده کردند و 

 کشته شدند. ها آنکردن فتن و حبسدست ابومسلم پس از گربسیاری از شیعیان به

چیز را به هم گره نزد که با شکست خود پای هوشیاری زید آن بود که همه

گوید از پدرم پرسیدم تو جزء که یحیی میباشد با این هم در میان امام صادق

تنها  دانست به همان معنایی کهرا می . زیرا زید اسم ائمهگفت نه ؟ائمه نیستی

دانستند. زید در فضای تقیه نقدی به ابابکر و عمر را می ائمهسم افراد خاص ا

شوند که او از ما نیست ولی شیعیان از او جدا میاز بعضی  جهت به همینندارد و 

گوید چه کسی خورد قبل از شهادتش میاش میتیری بر پیشانیکه عمر  در آخرِ

من را به این روز نشاندند. با دو  آن« هما اقام هذا اليوم»بود که از آن دو پرسید 

خواهد دستش رو کند و نمیاصلاً استفاده نمی امام صادق یجهههمه از وِاین



56 .................................                     شیعه در تاریخ اسلام           ....... رجوع به هویت   

                      

که کند در حالیبرخورد میو به صورت یکسان لذا با شیعه و سنی یک طور  ؛شود

 است. فرزند امام سجاد

حترام و مورد ادانسته می پیامبری حتی از روایات متعدد کهدر حالیزید 

شود و البته باید شهید میدانشمندان جهان اسلام بوده، به دست هشام بن عبدالملک 

زیرا بعداً قیام ،زیدیه جدا تحلیل کرد یاز مجموعه روی هم رفته زید و فرزندش را

علی مرتبط که چندان به زیدبن گیردهای متعددی تحت عنوان زیدیه صورت می

 .نیستند

 قیام نفس زکیّه:

نقل   -ه استکه برادر کوچک محمد نفس زکیّ-از موسی بن عبدالله حسن  -11  

شود مگر آن که جعفر بن محمد را به که پدرم گفت این امر مستقیم نمی است

آورند و حضرت ابتدا عذر می ،روندطرف خود بکشانم و به سوی حضرت می

شان را به سوی تو هایگوید مردم گردنعبدالله می .فرمایند نیازی به من نداریدمی

 صادق امام .شونداند اگر تو جواب مثبت به ما بدهی مردم همراه ما میکشیده

 صبح که شوى کار این متعرض اینکه از دهممی پناه خداه ب راو ت من: ندفرمود اوه ب

 .رساند توه ب شرى اقدام، این که ترسممی و هستى، آن فکر در شام و

 و بشنو مرا سخن !عمو پسرفرمودند:  داللهّطولانی اباعب پس از گفتگویی 

 و نصیحت من نیست، پرستشى یشایسته او جز که خدائىه ب کن، اطاعت

 هم خدا امر و کنى، عمل که بینمنمى راو ت ولى نداشتم، باز تو از را خیرخواهى

 .ندارد برگشت

 که تو پسر محمد یعنى) او که دانىمی تو خداه ب: فرمود اوه ب  صادق امام

 سیاه یبرگشته پیشانى موى چشم لوچ همان( است خروج مقام در و امامت مدعى
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 اینه ب غیبى خبرى گویا- شودمى کشته  أشَْجَعَ بِسُدَّةِ گاهسیل ته در که است رنگى

موسی  -دانستمی را آن هم هاللّ عبد خود که بود شده صادر سابق امامان یا پیغمبر از مضمون

ه ب او که سوگند خداه ب .نیست آن او: گفت پدرمگوید: ید عبداللهّ مفرزن

 .کندمی قیام طالبابى فرزندان تمام خونخواهى

 دستهب را مدینه دیوار چهار از بیشتر او خدا،ه ب نه: فرمود اوه ب صادق امام

 طائفه ب فعالیتش یدامنه افکند، مشقته ب را خود و کند تلاش هرچه و آورد،نمى

ه ب کن. رحم برادرانت و خود بر و بترس خدا از شود، واقع ناچار لبمط این نرسد،

 و برهنه را او اکنون گویا شود،مى کشته أَشجَْعَ بِسُدَّةِ هاىخانه میان در او که خدا

 هرچه هم جوان این و هست، پایش دو میان خشتى که بینممى افتاده خاک روى

 خروج همراهش هم او -بودم من ودشمقص: گوید اللهعبدبنموسى -ندهد سودش بشنود

 پرچم با و برود موسى سپس شود، کشته( محمد) رفیقش و خورد شکست و کند

 قیام محمد برادرش خونخواهىه ب که ابراهیم) آن پهبدسِ و کند خروج دیگرى

 بپذیرد، من از( موسى یعنى پسر این) اگر شود، پراکنده لشکرش و شود کشته( کند

 که دانممی من تحقیقه ب و دهد جرَفَ خدا تا خواهد، امان عباسىبن از جاآن در باید

 سیاه لوچ چشم پسر که دانیممی هم ما و دانىمی هم تو و ندارد عاقبت امر این

 کشته هاخانه میانه در أشَجَْعَ بِسُدَّةِ رودخانه ته در تو، یبرگشته پیشانى موى ،رنگ

 28 .شد خواهد

 چون) هم تو و کندمی نیازبى تو از را ما خدا بلکه: گفتمی و برخاست پدرم

 راو ت خدا کهآن یا گردىمی بر عقیده این از خودت( ببینى را ما دولت

                                                 
 قتْوُلُ بِسدَُّةِ أَشجَْعَ بیَْنَ دُورهَِا عنِدَْ بطَْنِ مَسیِلهَِاالمَْ - 28
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 ما از را دیگران کهاین جز ندارى مقصودى سخنان این از و دیگران، با گرداندبرمی

 که ددانمی خدا: فرمود  صادق امام شوى. هاآن سرپیچى یوسیله تو و بگردانى

 تکلیفى راه این در کوشش جز من و خواهمنمی ترا هدایت و خیرخواهى جز من

 .ندارم

  صادق امام کشید،می زمینه ب اشجامه خشم شدت از و برخاست پدرم

ه ب او و نیست پرستشى شایان او جز که خدائىه ب: فرمود و رسانید اوه ب را خود

 خود خلق از برتر و بزرگوار و است رحیم و رحمان و داناست آشکار و پنهان

 را امخانواده عزیزترین و هاآن عزیزترین و فرزندان یهمه دارم دوست من است،

 دوروئى تو با من که مکن خیال نیست، برابر تو با چیزى من نزد و کنم، قربانت

 .کردم

 شب بیست حدود سپس شد، خارج نزدش از خشمگین و متأسف پدرم

 را عموهایم و پدر و آمدند( عباسى منصورخلیفه) رجعفابى ورینمأم که گذشت

 در را ایشان و نشانیدند روپوش و فرشبى هاىمحمل بر و بستند زنجیره ب و گرفتند

 هاآن حاله ب مردم ولى کنند، شانسرزنش مردم تا داشتند نگه عمومى نمازگاه

 مسجد در جلو و ندبرد را هاآن سپس کردند، خوددارى سرزنش از و کرده رقت

 .داشتند نگه پیغمبر

 انعبایش یهمه غضب شدت از و ندشد پیدادر آن محل   صادق امام

 شدم، مغلوب ولى ،نکردم کوتاهى نصیحت از من خداه ب همانا .. بود، زمین روى

 و کرد پاه ب را نعلینش یکتاى و کرد حرکت سپس ندارد. بازگشت خدا قضاى

 خود یخانهه ب و کشیدمی زمینه ب را ایشبع یدنباله متما و بود دستش در دیگرى
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 نسبت هاشمی بنیخانواده که کردمی گریه روز و شب و کرد تب شب 25و رفت

  .سپارد جان مبادا که شدند نگران اوه ب

 و آمد حسنبنهاللّ عبدمحمدبن تا ها خبری نبوداز آن مدتى و بردند را هاآن

  کشت. را او عموهاى و پدر منصور دوانقییعنی  ابوجعفر که داد خبر

 بیعته ب را مردم و کردمشهور به نفس زکیّه قیام  اللّه عبد بن محمد پس از آن

 .نکرد مخالفت او با عرب و انصار و قریش از یکهیچ و نمود دعوت خود

فرستاد که حضرت  عبداللهّ کسی را نزد امام صادقبنمحمد: گوید موسى

 داشتند، نگه برابرش در و آوردند را  صادق امام که نگذشت چیزىرا بیاورند، 

 هم کردنجنگه ب و باشد امان در فرزندانت و مال و جان تا کن بیعتبه امام گفت: 

 پدرته ب و ندارم کشتار و جنگ توانائى من: فرمود صادق امام ندارى، تکلیف

 برابر در رذح ولى ،داشتم حذر بر کرده احاطهرا  او که بلائى از را او و دادم دستور

 . واگذار را پیران و باش هاجوان از استفاده فکره ب! برادرم پسر نبخشد، سودى ردَقَ

 شدته ب حضرت کنى، بیعت باید ناخواه یا خواه که خداه ب: گفت محمد

 و خندید صادق امام ...برند زندانه ب را امام داد دستور محمد و ورزید، امتناع

  کنى؟ زندان مرا دارى عقیده «العظیم العلى بالله الا ةقو لا و حول لا» :فرمود

 أشَْجعََ بِسُدَّةِ از که راو ت بینممی گویا خداه ب همانا: فرمود صادق امام

 نیمى کوچکى ینیزه که دارنشان سوارى و روىمی رودخانه سوىه ب و شده خارج

 تو بر است سوار سفیدى پیشانى قرمز اسب بر و دارد دست در سیاه نیمى و سفید

 ضربت را او اسب بینى تو و است نشده کارگر ولى زده توه ب نیزه با و کرده حمله

 خودش زیر از اشبافته گیسوان که دیگرى مرد و ى،اانداخته خاکشه ب و زده
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 حمله تو بر دئلیان عمار ابى آل هاىکوچه از است کلفت سبیلش و آمده بیرون

 .نیامرزد هم را او پوسیده واناستخ خدا ،شدبا تو قاتل او و کرده

 جعفر امام و فرستاد کس هاللّ عبد بن محمد که بود نیامده شب هنوز

 که دادند خبر ماه ب رسید، فرا رمضان ماه تا بودیم سپس کرد، رها را صادق

و پس از  است مدینه رهسپار و کرده خروج( منصور زاده برادر) موسى بن عیسى

 جانبه ب جاآن از و شد هذیل یقبیله وارد یّه محمدمحمد نفس زک درگیری با سپاه

 یکوچه از بود، فرموده صادق امام که سوارى همان جاآن در. رفت أشجع

 محمد نیفتاد، کارگر ولى زد نیزه را او کرد، حمله او بر سر پشت از و آمد در هذیل

 در و زد نیزه واه ب باره گردی ،سوار بزد، شمشیر با را اسبش بینى و کرد حمله اوه ب

 .ساخت مجروحش و زد ضربت را او و برگشت او جانبه ب محمد برد، فرو زرهش

 از قحطبه بن حمید که زدمی ضربت را او و کردمی تعقیبرا  سوار آن محمد

 اشنیزه چون ولى برد، فرو او تن در را اشنیزه و کرد حمله او بر عماریین یکوچه

 و زد او بر اششکسته نیزه ته آهن با هم حمید کرد، حمله دحمی بر محمد شکست،

 مجروحش تا زدمی ضربت را او و آمد فرود اسب از سپس انداخت، خاکش روى

 آن و آمد در مدینهه ب سو هر از عیسى لشکر و برگرفت، را سرش و بکشت و کرد

 .شدیم پراکنده شهرها در و کردیم وطن جلاى ما و کرد، تصرف را

 هیچه ب کهقرار گرفتم  حالى در گریزان و آواره من :یدگو هاللّعبدبنموسى

 یاده ب کرد، غلبه من بر ترس و آمد تنگ من بر زمین روى چون نداشتم، جا شهرى

 خلیفه 158 سال ذیحجه در که) عباسى مهدى نزد .افتادم صادق امام فرمایش

 خطبه مردم براى بهکع دیوار سایه در و رفته حجه ب او که زمانى رفتم،( شد

 المؤمنین، امیر یا: گفتم و برخاستم منبر پاى از بشناسد، مرا کهاین بدون خواند،می
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: گفت دهى؟می امان منه ب کنم، رهنمائى دانممی که خیرخواهىه ب راو ت اگر

 دهم،می نشان توه ب را حسنبنهعبداللّبنموسى :گفتم چیست؟ خیرخواهى آن. آرى

 او از باشد، جمع خاطرم که بده مدرکى منه ب: مگفت امانى، رد تو آرى: گفت

 سپس یافتم، اطمینان خود از و گرفتم( قسم و شاهد و امضا مانند) هاپیمان و عهود

 عطا توه ب و هستى گرامى براین بنا: گفت ام،اللهعبد بن موسى من خود: گفتم

 29 شود.مى

 ید جهت امراگر بخواه نددر قبل به عبدالله حسن فرموده بود امام صادق

 .امت نه معروف قیام کنید من با شما هستم ولی برای حکومت و به عنوان مهدیِه ب

کنی و امام متذکر شدند که عبدالله حسن به امام گفت تو بر فرزند من حسادت می

این امر از آن تو و فرزندانت نیست و همه کشته خواهند شد و اشاره کردند به 

او محمد را خواهد کشت. با این که  شت و فرمودندعبای زرد دا منصور دوانقی که

در هر حال این  30گیرند.کنند ولی بنی الحسن مطلب را نمیامام توطئه را افشا می

ها جهت آن که امام بتوانند در امور فرهنگی بدون مزاحمت خلفا کار خود را قیام

 .بسیار اثرگذار بوده ،جلو ببرند

شدن او در بصره به بعد از کشتهدالله حسن محمد بن عبم قیام دیگری شبیه قیا

شدن ابراهیم گیرد که باز با کشتهحسن صورت میفرماندهی ابراهیم بن عبدالله بن 

 شود.تمام می

                                                 
  با تفصیل بیشتر دنبال بفرمایید. 211، ص: 1الکافی، ج توانید درل روایت را میاص -29 

که امر امامت به قصد امر به معروف قیام کردند نه به قصد آن در بعضی روایات هست که اولاد امام حسن - 30

 را به خود برگردانند.  و حکومت
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ای را به اقتضای مدیریت تازه ،کثرت شیعیان در زمان امام صادق -12

ین جهت خفی، و به همبا هویتی کاملاً م« توکالسازمان »عنوان  میان آورد تحت

و دیگری  .دانستسال وکیل امام است ولی کسی نمی 26نصربن قابوس 

وقتی طرف  .شناسداو را هم کسی نمی واست وکیل امام عبدالرحمن بن حجاج 

دهد سازمان وکالت خیلی زودتر از رحلت امام از سال وکیل امام بوده نشان می 26

امر در این حدّ ت در ابتدای سازمان وکال قابل اعتمادی تشکیل شده. طریق شیعیانِ

دانستند فلان فرد شیعیان می ،ولی در مرحله دوم .که ملاحظه کردیدمخفی است 

باشد می «علیهماالسلام»وکیل امام است که این مربوط به عصر حضرت کاظم و امام رضا

با  آید که وکیل فلان شهر مستقیماًوجود میی وکلا بهشبکه ،سوم یو در مرحله

حضور شیعه مناطق  زیرامرتبط است  ی مقدسهه با وکیل ناحیهتبط نیست بلکامام مر

و  کلا حضور دارند تا بغداد و نهایتمصر و مغرب واز  ه شده، لذابسیار گسترد

شده به نام عثمان بن این شبکه در زمانی به روغن فروشی در بغداد ختم می انتهای

با او مرتبط بودند و این غن رو تالب تجارسعید که از نواب خاص بوده و در ق

به یک مدیریت غیر بسیار منسجم شده و  شبکه از اواخر عمر حضرت هادی

روند جهت آماده شدن برای آرام به سوی استقلال میه و آراممتمرکز تبدیل گشت

خودکفایی در دوره غیبت و حفظ شیعه در زمان غیبت از خطر انحراف به کمک 

 . حکومت ل مالی شیعه ازم جهت استقلاظام مالی منظنواب و داشتن ن

شود منظمی در میان علماء شیعه می یوکالت موجب ایجاد مجموعه یشبکه 

 .حل شودآید از طریق وکلا اگر اختلافی پیش میها بالا نگیرد و تا اختلافات آن

ده بودند کردند و امام فرمواند که وجوهات را جمع آوری مینُواب بالاتر از کسانی

حساس بوده خطرات زیادی نُواب اطاعت از ما است و چون شأن ها عت از آناطا
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کرده ها را چه از جانب حاکمان و چه از نظر نفس امّاره خودشان تهدید میهم آن

کلا نیز وُخود ها بسیار محکم است و و به همین جهت برخورد ائمه با انحرافات آن

جهت انحرافی که پیدا کرد،  هب پیش آمده در برخوردی که برای یکی از وکلا

شیع است در تاریخ. وکلا با ت مردمیِ یاند. آنچه مهم است نحوهنقش فعّال داشته

کنند و نوابی که بسیار دقیق عمل می ،مراتب خاصی با نوّاب مرتبط هستندسلسله

بن  اند باشند مثل حسینای که به خلفا مرتبطحتی ممکن بوده به ظاهر از سلسله

به شدت  لینوبختان است که منجمان دربار بودند و یلهتی که از سلسروح نوبخ

 31کرده.تقیه می

امور شیعیان بوده و بزرگان جهان تشیع در  یسازمان وکالت برای اداره -12 

وکلای امام را قبول کرده بودند زیرا متوجه بودند وُکلا مورد ای پیچیده شبکه

کاری را دهند و آنقدر پنهانا تشکیل میسه رمقد یناحیه و مجموعاًاند وثاقت امام

شده برده زیرا اگر اسم مطرح میکردند که اسم امام را نباید کسی میرعایت می

وجود امام هم  ،باید برای حاکماناند، از این جهت گشتهصاحب اسم میبه دنبال 

 شده.انکار می

تاریخی  اسب با شرایطدر هر دوره از زندگی خود متن امام صادق -10

ای دهند، اعم از دورهها و برخوردهای مناسب آن دوره را نشان میوره روشآن د

زمانی که هشام بن عبدالملک حاکم است که هنوز دوره قدرت بنی امیه است و یا 

 یالعباس و یا دورهی ظهور بنیو یا دورهباشد امیه میی افول قدرت بنیکه دوره

                                                 
از دکتر جاسم حسین مراجعه « یخ سیاسی غیبت امام زمانتار»توانید به کتاب در رابطه با سازمان وکالت می - 31

 فرمائید.
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های برخورد را برای ای روش، در هر دورهز استیربسیار خون منصور دوانقی که

 .کنندشیعیان مشخص می

دهند که چه حکومت ای از روابط را شکل میمجموعه امام صادق -11

شیعیان بتوانند به صورتی خودکفا خود را در  ،باشد و چه نباشد شیعیاندر دست 

که نیازهای  «ومت در حکومتحک»به همان معنای  ،بستر مذهب اسلام اداره کنند

این ارتباط جواب داده  در اقتصادی و فرهنگی و سیاسی در آن تعریف شده و

 شود.می

گیری مراکزی ها دارد شکلهایی که شیعه در این دورهاز جمله فعالیت -11

 یدورهشهر قم در است مثل شهر قم که قبل از اسلام به دین زردشت بودند و 

از بعضی  .شوداران فتح میعدادی از سردسی اشعری و تفتوحات به دست ابومو

تابد و خودشان در فتح قم شرکت داشتند با ها کج میسرداران که حجاج با آن

بالاخره ند و نمایاستقبال میها کنند و مردم قم هم از آنخانواده به قم هجرت می

 امام صادقشود که در زمان روات شیعه در قم فراهم می آمدنِظهوربه شرایطِ

عبدالله را داریم که پدر ذکریا بن آدم است که در زمان امام بنآدمآن روات  زا

به عنوان یک شهر  هجری 166و عملاً شهر قم در سال  شودمیمطرح  رضا

روات  126یعنی حدود سال  د و در زمان امام صادقگردشیعی مطرح می

ی از مراکز مهم یک قم مام هادیجا که در زمان اشوند تا آنشهر زیاد می شیعیِ

کند و امامان در وصف آن دارند پیدا می 32«صغيره قم كوفةٌ»باشد و نام تشیع می

 غیبت. یقم مصادف است با دوره یاوج حوزهالبته  «قُم بلََدنُا وَ بَلَدُ شِيعَتُنا»

                                                 
 کوفه مرکز شیعیان بوده. - 32
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ی تربیت نحوهتوان به می حضرت صادق  تربیتی یدر موضوع شیوه -11

حضرت  ینظر کرد که از اصحاب ویژه ت صادقتوسط حضرحکم هشام بن 

عدی از توان بُمیاست در امر کلام و دفاع از اصول اعتقادی شیعه و در این راستا 

 را مدّ نظر قرار داد. زندگی امام صادق

از  ،یه را داشتنِمذهب جَهْکه هشام کند از عمربن یزید رجال کشی نقل می

جوان هشام ظاهراً  -ببرم تا با او مناظره کند زد امام صادقمن خواست تا او را به ن

به او گفتم باید از او  -سال دارند 45عالم شهرند و حدود که  برعکس امام صادق ،بوده

و از برگشتم باز خدمت امام اجازه بگیرم و رفتم و حضرت اجازه دادند ولی 

جالت ترسی؟ خن میبودن هشام گفتم و حضرت فرمود: یا عمر! برای ممحابابی

خبردادم که فهمیدم لغزشی از من سرزده و آمدم بیرون و به هشام  کشیدم و

راه افتاد و اجازه گرفت و وارد شد و من هم  ، او بدون مقدمهحضرت اجازه دادند

ای از او سؤال کرد و هشام همین که نشست حضرت از مسئله، با او وارد شدم 

د و امام به او مهلت هلتی داده شوت که به او محیران شد و ماند و از حضرت خواس

جواب کرد تلاش میبه این طرف و آن طرف رفت و دادند و هشام برای جواب 

و  پس برگشت به طرف حضرت صادق ،چیزی نیافت لیوسوال را بیابد 

 سؤال آن که کرد دیگر سؤال حضرت وحضرت جواب آن سؤال را به او داد 

 از رتحیّ و اندوه با هشام. شدمی اشعقیده فساد باعث و کردمی باطل را او مذهب

 عمر .بودم سرگردانى و حیرت در روز چند: گفت. هشام شد مرخص امام خدمت

 .بخواهم اجازه برایش کرد تقاضا من از هشام سوم یمرتبه براى: گفت یزید بن

 فردا ،شدبا من منتظر حیره محلِ فلان در: فرمود .خواستم اجازه رسیده امام خدمت

 آمدم هشام پیش. دید خواهیم را دیگریک رفت طرف آنه ب وقتى هاللّشاءنإ صبح
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 وقتی .رفت محل آنه ب امام از قبلهشام  .شد خوشحال بسیار .گفتم را جریان و

 قبل من: گفت شد؟ گفتگو چه امام و تو بین بالاخره پرسیدم کردم ملاقات را هشام

 است قاطر سوار امام دیدم وقت یک ،رفتم محل آنه ب صادق حضرت از

ه ب لرزیدم خود بر و گرفت فرا مرا هیبتى دیدارش از افتاد اوه ب چشمم که همین

 حرفى توانستمنمی و دانستمنمی نداشت، صحبت و تکلم یاراى زبانم که طورى

 باعث بیشتر او توقف این بگویم، سخنى من که کشید انتظار امام مدتى. بزنم

 من دل در او از که جلالت و هیبت این کردم یقین .شدمی من رست و او عظمت

 .دارد خدا نزد در او که است مقامى و است خدا جانب از فقط شودمى وارد

 و کرد رها را خود عقیده و مذهب ملاقات، آن از پس هشام: گفت عمر

 33.یافت برترى صادق حضرت اصحاب تمام بر و گردید حق بدین متدین

کرد توانایی مناظره با امام را گمان می ای کهروحیه د هشام با آنملاحظه کنی

 شود که در سراسر عمرِدارد چگونه با برخورد حکیمانه امام به هشامی تبدیل می

دهند ل به هشام فرصت میگیرد. امام در اولین سؤاقرار می خود در خدمت ائمه

کسی  کهنای به درساو میب سؤال را بپرسد و وقتی کس خواهد برود جواکه از هر

که حضرت را ملاقات  بعد یدر مرتبه ،ل را بدانددر شهر نیست که جواب آن سؤا

 یآماده ،فهمد در محضر چه کسی قرار دارد و در این فضا دیگرمی کند،می

سوم حضرت او را متوجه  یو در مرتبه ،شنیدن است و نه آماده برای مناظره

الهی امام را یافت و استدلال تامّ بر  بتهیاو ردند و ای از احساس متعالی کصحنه

ر را تجربه کرده بود و فهمید ی علماء شهکه همه، در حالیامامت امام پیدا کرد

                                                 
 .ع شودورج 120: ص ،01ج الأنوار، به بحار -33 
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، کسی چون هشام با دو سؤال و یک نگاهتوانند میجا، جای دیگری است که این

 این نوع -رسدحساس متعالی بش به اکنند تا هم عقلش قانع شود و هم قلبرا شیفته 

ها است که تنها به کرامت آنف خصوصیات خاص مکتب معرّ کردن برای اهل البیتتربیت

  34-کنند.دادن بسنده نمینشان

را خود هشام نقل  نمونه دیگری از روش تربیتی حضرت صادق -78

 امِكلََالْ مِنَ فٍحَرْ خَمْسِمِائَةِ عَنْ -بِمِنىً اللَّهِ عَبْدِ أبَاَ سأََلْتُ» گوید:می کند.می

 هَذاَ فِدَاكَ جُعلِْتُ قُلْتُ كَذَا وَ كذََا قُلْ فَيَقوُلُ قاَلَ كَذَا وَ كَذَا یَقُولوُنَ أَقوُلُ فَأَقْبلَْتُ

 فقََالَ الْكلََامُ هُوَ هَذَا وَ بِهِ النَّاسِ أَعلْمَُ أنََّکَ وَ صَاحِبُهُ أنََّکَ أعَْلمَُ الحَْرَامُ هَذَا وَ الحَْلاَلُ

 ماَ كُلُّ عِنْدَهُ یَكوُنُ لاَ بحُِجَّةٍ خَلقِْهِ عَلىَ تَعَالىَ وَ تَبَارَكَ اللَّهُ یَحْتجَُّ لَا هشَِامُ یاَ ویَْکَ لیِ

مطلب پرسش  555از  در محل منا از حضرت اباعبداللهّ 35«إِلَيهْ یَحْتَاجُونَ

 و چنین پاسخ در فرمودمى و او گویند چنان و چنین گفتممىکردم، من همچنان 

 ،هستید اعلم مردم یهمه از مسلمّ حرام و حلال درشما  قربانت گفتم. بگو، چنان

: فرمود( هستید؟ جواب حاضر طور این شما و) است کلام علم مسائل هااین ولى

 که کند مقرر خلقش براى حجتى و امام خدا است ممکن تو، بر واى هشام اى

 نباشد؟ او دنز در باشند محتاج بدان چه هر جواب

سؤال دارد و حضرت در آن فرصت  555ملاحظه کنید هشام با ذهنی منظم 

در حالی که هشام  ،کم در منا در ایام حج چگونه چنین متکلمی را تربیت کردند

                                                 
اش جواب دهد ولی تواند با دستگاه فکریکند میمعلوم است که سؤال اول طوری است که هشام گمان می - 34

 زده.   شود بر مذهب غلطی گام میدوم طوری است که متوجه میال شود چنین نیست و سؤمتوجه می

 212: ص ،1ج الکافی،  -35 
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در محضر امام آورده. یعنی از سایر  گویندطور میاین که های دیگران راحرف

 .نظرات آگاه است و خدمت امام رسیده

 صادق حضرت خدمت :گفت سالم بن هشامه تاریخ هست ک در -72

 امام کرد سلام خواست اجازه و شد وارد شامى مردى اصحاب از نفر چند با بودم

 شما از چه هر امشنیده: دارى؟گفت حاجت چه: فرمود .داده نشستن اجازه را او

 باره در: تگف مورد؟ چه در پرسید امام .کنم مناظره شما با امآمده میدانى بپرسند

ه ب رو صادق حضرت .آن سکون و رجَ و نصب و رفع و قرآن وصل و عطق

 مناظره شما با خواهممی من :گفت شامى. کن بحث مرد این با: فرمود نموده مرانحَ

 شروع شامى مرد. اىداده شکست مرا دادى شکست را او اگر: فرمود. او با نه کنم

 او پیوسته حمران و شد تهخس که کرد السؤ قدرآن .حمران از کردنسؤاله ب کرد

: گفت را؟ حمران یافتى چگونه! شامى: فرمود صادق امام .دادمی جواب را

 سؤال شامى از تو حالا: فرمود حمرانه ب امام. داد جواب پرسیدم چه هر است استاد

 را خود بتواند و بخورد تکان شامى مرد که نگذاشتبا اولین سؤال  حمران .کن

 شما با عربى یدرباره بدهى اجازه اگر آقا کرد عرض مىاش مرد .کند رجو و جمع

در اولین مرحله  نیز ابان کن مناظره او با: فرمود تغلب بنابانه ب امام .کنم مناظره

 دینى اعتقادات مورد در خواهممی: گفت شامى .بخورد تکان شامى مرد نگذاشت

 هاآن بین بحث .کن ظرهمنا او با: دفرمو .داده طاق مؤمنه ب حواله را او .کنم بحث

 در مایلم: گفت .نمود مغلوب را او خودش حرف با طاق مؤمن بالاخره شد شروع

 را او نیز طیار .کن بحث او با تو: فرمود طیاره ب امام. کنم بحث استطاعت یباره

 هشامه ب امام .کنم بحث توحید یباره در خواهممی: گفت بخورد. تکان نگذاشت

 و شامى گاهىکه بود طریق بدین نیز هاآن مناظره . کن بحث وا با فرمود مسال بن
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 در خواهممی: گفت.کرد مغلوب را او هشام بالاخره .شدمى پیروز هشام گاهى

 تو مکَابوالحَ: فرمود نموده مکَحَ بن هشامه ب رو امام. کنم مناظره شما با امامت مورد

 که پیچاند را او انچن بزند حرف کلمه یک نگذاشت هشام .کن مناظره او با

 آمده خوشش چنان هشام یمناظره از صادق امام.کرد فراموش را زدنحرف

 مرد .شدمى معلوم مبارکش هاىدندان که طورىه ب نموده خندهه ب شروع که بود

 چنین شاگردانت میان در که بفهمانى منه ب خواهىمی شما کهاین مثل: گفت شامى

 زبان با ترا حمران اما شامى برادر: فرمود سپس. تاس همین: مودفر. هستند اشخاصى

 را آن جواب ،نمود واقعى سؤال یک ولى گردیدى مغلوب و شدى متحیر گرفت

 تو با زرُاره ولى شد پیروز تو بر و آمیخت باطل با را حق نیز تغلب بن بانِاَ .ندانستى

 که بود ترىکبو مانند ارطی ولى. آمد غالب تو بر او قیاس ،کرد مناظره قیاسه ب

 ندارد پرواز قدرت که کبوترى تو چون و خوردمی زمینه ب گاهى و پریدمى گاهى

 هشام ولى ،کردمی حرکت گاهى و خوردمی زمینه ب گاهى سالم بن هشام. بودى

 .برى فرو را دهانت آب نگذاشت ،بود حقیقت و واقعیت گفت هرچه حکم ابن

 ،گذاشته جهان مردم اختیار در و آمیخته باطل هب را حق خداوند !شامى برادر

 را باطل و حق ءاوصیا و ءانبیاه ب. بدهند باطل و حق بین تمیز تا فرستاده را پیمبران

 که را کسانى ،کنند معرفى مردمه ب تا فرستاد اوصیاء از جلوتر را پیمبران و شناسانده

 بخشیده اختصاص رهبرى مقامه ب را هاآن و فرموده عنایت مزیت هاآنه ب خداوند

 بود جداگانه نیز حق و جدا باطل اگر (.است دین پیشوایان و ائمه معرفى منظور)

 و کرد مخلوط را دو آن خداوند ولى .نداشتند او جانشین و پیامبر احتیاج مردم

 براى بدهند تمیز باطل و حق بین تا نمود موظف را هاآن جانشینان و پیامبران

 صادق حضرت. است رستگار بنشیند تو با هرکس: فتگ شامى مرد .بندگانش
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 صعود آسمانه ب جبرئیل ،نشستمى اسرافیل و جبرئیل با اکرم پیغمبر :فرمود

 سبب ایشان با پیامبر نشستن آن اگر و آوردمى خدا جانب از را اخبار و کردمی

 شیعیان جزء مرا: گفت شامى مرد. است طور همین نیز تو نشستن شود رستگاریش

 این: فرمود نموده حکم بن هشامه ب روى  امام .بفرما تعلیم منه ب و ده قرار خود

 ابومالک و منصور بن على .باشد تو شاگرد دارم دوست من ،بده تعلیم را مرد

 از که دیدیممی نیز صادق حضرت درگذشتِ از بعد را شامى گفتند خضرمى

 اوه ب عراق ىهااتىسوغ از امهش گشتبرمی وقتى آوردمى هشام براى شام هدایاى

 36.بود دلى -پاک مرد شامى: گفت منصور بن على. نمودمى پیشکش

دین  ملاحظه بفرمائید آن مرد شامی چگونه مدعی بوده در همه فنونِ

آن مرد شامی در آخر که هم پس از آن نظر است و حضرت صادقصاحب

د ند تا بتوانناگردانش سپردترین شتقاضا کرد به او آموزش داده شود او را به قوی

تر حضرت اصحاب خود را نیز متوجه همدیگر را درک کنند. از آن مهم

تمام شده ندانند و خود  رف پیروزی بر رقیب کار راشان کردند تا به صِهایضعف

 دانند.  لازم مستغنی ن را از علمِ

 :داریمدر یک نمونه دیگر  در مورد فضای تربیتی حضرت صادق -85

 بر شام أهل از مردى که بودم صادق امام نزد روزى: کرد لنق یعقوب بن یونس

 باشم،مى فرائض و فقه و کلام به وارد مردى من: گفت و شده وارد حضرت آن

 .امرسیده اصحابت با مناظره براى شما خدمت

                                                 
 212: ص ،1ج ، الکافی -36 
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  ....«كَ؟عنِدِْ مِنْ أَوْ اللَّهِ رَسوُلِ كَلاَمِ مِنْ هَذَا كلََامکَُ » :فرمود وه اب حضرت

 باشد؟مى خودت از یا دارد خدا رسول کلام در ریشه گویىمى که کلامى نیا

 .است من خود جانب از برخى و نبوىّ سخنان از برخى: گفت

 وحى جلّ و عزّ خداى از: فرمود نه،: گفت پیغمبرى؟ شریک تو پس: فرمود

 اطاعت انىدمى واجب را پیغمبر اطاعت که چنان: فرمود نه،: گفت اى؟شنیده

 .نه: گفت دانى؟مى واجب هم را دتخو

 وارد کهآن از پیش مرد این یونس، اى: فرمود و داشته منه ب روى حضرت

 کهآنبى دانست حجّت را خودش گفته زیرا) کرد محکوم را خودش شود بحث

 ،(باشد داشته حجیّّتش بر دلیلى

 گفتى،مى سخن او با دانستىمى خوب کلام علم اگر یونس اى: فرمود سپس

 علم از شما که شنیدم من گردم قربانت! افسوس و واى: گفتم من: گوید یونس

 این گویندمى زیرا کلام، علم أصحابِ بر واى: فرمودىمی و نمودى،مى نهى کلام

 را این ،[رسدنمى آن و] رسدمى نتیجه به این آید،نمى درست این و آیدمى درست

 !!.مفهمینمى را این و فهمیممى

 خود خواسته دنبال و کنند رها را امگفته که گروهى بر واى: گفتم من: فرمود

 .بروند

 .بیاور دیدى را متکلمّین از هرکس و بیرون برو: فرمود منه ب سپس

 کلام علم که را سالم بن هشام و احول و عیناَ بن حمران من: گوید یونس

 و بود آنان از تربه کلام در نم عقیده به که ماصر قیس با همراه دانستندمى خوب

 مجلس در همگى چون آوردم، ،بود آموخته حسین بن علىّ از را کلام علم

 کنار ،کوه در که بود اىخیمه آن و -کرد بیرون خیمه از سر حضرت آن شدیم، حاضر
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 به حضرت چشم -داشت تشریف جاآن حجّ از قبل روز چند که زدندمى حضرت براى حرم

 فکر ما !.است هشام این که کعبه ربّ به قسم: فرمود ،آمدمى دو به که افتاد شترى

 داشت،مى دوست بسیار را او که است عقیل اولاد از هشام حضرت؛ مقصود کردیم

 از ما همه و بود رخسار موى روئیدن آغازِ در او و شد وارد حکم بن هشام ناگاه که

 و دل با امشه: فرمود و دکر باز جا برایش صادق امام بودیم، ترسالبزرگ او

 .بگو سخن شامى مرد با حمران اى: فرمود سپس ماست، یاور دستش و زبان

یعنی  ،طاقى اى: فرمود سپس کرد، غلبه شامى بر و شد بحث وارد او پس

 شد، غالب و گفت سخن هم او. بگو سخن او با تو ،احول أبوجعفر الطاّق مؤمن

 به کارشان و شد برابر شامى با او کن، گوگفت هم تو سالم بن هشام اى: فرمود سپس

: فرمود ماصر قیس به صادق امام سپس نداشت، غالبى و پیروز و کشید تعارف

 مرد زیرا خندیدمى دو آن مباحثه از حضرت و شد بحث وارد او بگو، سخن او با تو

 -حکم بن هشام یعنى -جوان این با: فرمود شامى مرده ب پس ،بود افتاده گیر شامى

 امامت باره در جوان اى: گفت هشام به شامى سپس حاضرم، :گفت کن، حبتص

 لرزید،مى که آمد خشم به چنانآن( ادبىبى این از) هشام بپرس، من از مرد این

 یا است تراندیش خیر مخلوقش به پروردگارت آیا مرد، اى: گفت هشام پس

 خیر خود وقمخل به نسبت پروردگارم بلکه: گفت شامى خودشان؟ به مخلوق

 شامى است؟ کرده چه مردم براى اندیشى خیر مقام در: هشام است، تردیشنا

 را ایشان او و نشوند مختلف و متفرقّ تا داشته بپا دلیلى و حجّت ایشان براى: گفت

 قانون از را آنان و سازد هموار را ایشان ناهمواریهاى و دهد الفت هم با

 .سازد آگاه پروردگارشان
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 خدا رسول از بعد: هشام است، خدا ولسر: شامى یست؟ک او: هشام

 ما امروز اختلاف رفع براى سنّت و قرآن: هشام است، سنّت و قرآن: شامى کیست؟

 براى و کردیم اختلاف تو و من چرا پس: هشام آرى،: شامى است؟ سودمند

 راه نظر و رأى که پندارى تو و! آمدى؟ جااین به شام از داریم تو با که مخالفتى

 جمع مختلف واحد قول یک بر نظر و رأى که معترفى خود تو و است دین

 او به صادق امام ماند، خاموش اندیشه و تفکّر حالت در شامى مرد !گرددنمى

 جدل و ستیزه ،ایمنکرده اختلاف بگویم اگر: گفت گویى،نمى سخن چرا: گفت

 زیرا امگفته باطل کندمى اختلاف رفع ما از سنّت و قرآن بگویم اگر و ام،کرده

 سوده ب استدلال همین ولى است، متحمّل را مختلفى معانى سنّت و کتاب عبارات

 .است سرشار که بفهمى تا بپرس او از: فرمود حضرت! است هشام زیان و من

 است؛ ترخیراندیش خلق به کسى چه مرد، اى: گفت هشام به شامى پس

 .است ترخیراندیش خودشان از ردگارشانپرو: هشام!. خودشان؟ یا پروردگارشان

 و کند متحّد را ایشان که است داشته بپا را شخصى پروردگار آیا: شامى

. آرى: هشام بازگوید؟ ایشان به را باطل و حقّ و سازد هموار را شانناهمواری

 کیست؟ او: شامى

 حضرت آن عترت او از پس أمّا بود خدا رسول شریعت؛ ابتداى در: هشام

 .اشندبمى

 یا امروز: هشام باشد؟مى حجّت و او مقام قائم که کیست پیامبر عترت: شامى

 همین: گفت( صادق امام به اشاره با) هشام کیست؟ امروز: شامى گذشته؟ در

 میراث به گردند، رهسپار سویشه ب جهان اطراف از و نشسته مسند بر که شخصى
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 ما براى را زمین و سمانآ خبرهاى گرفته دستهب دست پدرانش از که علمى

 .بازگوید

 از خواهى چه هر: گفت هشام بفهمم؟ را آن توانممى چگونه من: گفت شامى

 .بپرس او

 .بپرسم که است من بر نگذاشتى، باقى برایم عذرى: گفت شامى

 به را راهت و سفر گزارش خواهىمی شامى، اى: فرمود صادق امام

 .بود چنان و بود چنین بدهم؟ خودت

 اسلام خدا به اکنون گفتى، راست: گفتمى خوشحالى و سرور با ىشام

 .آوردم

 ایمان از پیش اسلام آوردى، ایمان خدا به اکنون بلکه نه،: فرمود امام

 ایمان یوسیلهه ب و کنند ازدواج و برند ارث دیگریک از اسلام یوسیلههب است،

 .برند ثواب

 هیچ هاللّ جز که دهممى تشهاد نیز من فرمودى؛ درست: کرد عرض شامى

 .اوصیایى جانشین تو و است خدا رسول محمّد و نیست عبادت شایسته معبودى

 حدیث دنبال را سخنت تو: فرمود و کرده حمران به رو صادق امام سپس

 و شده متوجهّ سام بن هشام به و رسى،مى حقّ به و( است مربوط سخنانت) برىمى

 مربوط دارى قصد) ندارى خیصشت قدرت ولى ىگردمى حدیث پى در تو: فرمود

 قیاس بسیار تو: فرمود و نموده اَحْول به رو پس ،(توانىنمى ولى بگوئى سخن

 تو باطل و کنىمى ردّ باطلى به را باطل مطلبى شوى،مى خارج موضوع از کنى،مى

 .است روشنتر
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 هچ هر که است اىبگونه تو سخن: فرمود و کرده ماصر قیس به رو سپس

 با آمیزىمى باطل به را حقّ ،شود دورتر باشد ترنزدیک پیامبر یثدح به خواهى

 اىشاخه به اىشاخه از احول و تو کند،مى نیازبى بسیار باطل از اندک حقّ کهآن

 .مهارتید با و پریدمى

 آنچه همتاى هشام به نسبت حضرت آن کردممى فکر من خداه ب: گوید یونس

 زمین به پا دو هر به تو هشام اى: فرمود ولى فرماید،مى گفت دو آن باره در

 سخن مردم با باید تویى همچو کنى،مى پرواز برسى زمینه ب خواهى تا ،خورىنمى

 .آیدمى -خداوند خواست به -آن پى در ما شفاعت دار، نگه لغزش از را خود بگوید،

37 

 نند. به صورتکنند تا رشد ککنید امام با اصحاب چه کار میملاحظه می

آرام برسند به جایی که باید شوند تا آرامها متذکر میها را به آننکلیدی نقص آ

 برسند.

 به روش آیات قرآن  کار تربیتی ائمه یشیوه

أرَْسلَْنَا رسُُلنََا بِالْبيَِّنَاتِ  لَقَدْ»فرماید: می 25 یحدید آیه یدر سوره -81

النَّاسُ بِالْقسِْطِ وَأَنزَلْناَ الْحَدیِدَ فِيهِ بَأسٌْ  نَ لِيَقُومَواَلمْيِزَا وَأنَزَلنَْا معََهمُُ الْكتَِابَ

  .«شَدِیدٌ وَمنََافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَْلَمَ اللَّهُ منَ یَنصرُُهُ ورَُسُلَهُ بِالْغَيبِْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ

را  میزان ها کتاب وآنروانه کردیم و با  بینّاتبه راستى پیامبران خود را با 

سختی زیاد و را که در آن  حدیدبرخیزند و  قسطفرود آوردیم تا مردم به 

                                                 
 211: ص ،2ج اللجاج، أهل على الإحتجاج -37 
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تا خدا معلوم بدارد چه کسى او و پیامبرانش سودهایی برای مردم است نازل کردیم 

 .شکست ناپذیر است آرى خدا نیرومندِ ،کندیارى مىبه غیب را 

ول با تدبیر الهی بوده و رسال رسیعنی ا «نَالَقَدْ أرَْسلَْنَا رسُلَُ»فرماید: می 

فرستادیم تا نظر را متوجه خداوند و کارگزاران الهی کند. اینان « ما»گوید می

 به جای خدای نامحدود بتوانند عمل کنند.ها آنرسولان را فرستادند تا 

با چیزی رسولان را فرستادیم که هم خودش روشن است و هم « بِالبَْيِّنَاتِ» 

برد زیرا تنها طرف مقابل هم از این سخنان بهره می نگر است وبخش و روشنیروش

که با آن رسول روشن نبوده، قدرت روشنگری هم دارد و طرف مقابل  برای خودِ

ی هایحتی معجزات هم نمونه -شود مطالب زیادی برایش روشن میرو شود بینّات روبه

چه انبیاء یا  ،اندلتکه صاحب رسا و این شیوه عمومی کسانی است -اندناتبیّ از

اند و از کنند امور بینّهایی که این بزرگان از آن استفاده میها و شیوهجانشینان آن

   . کردندین استفاده مهای بیّهمه راه

خودشان را در آن فضا ها اند که انسانگویی پیامبران وارد فضای تاریکی شده

تعریف جدیدی از  ،خود ناتِتا با بیّد انبران آمدهشناسند و پیامبینند و نمیهم نمی

ابدیت برای انسان در آن بیابند تا شرایط تغییر کند و از تاریخ جاهلیت که نه  خود

مطرح بود و نه استعداد رسیدن به قرب الهی برای انسان معنا داشت، به تاریخ 

نا أَنزَْلْ»ید: فرماهای خاص خود را دارد لذا میدیگری وارد شوند که دستور عمل

هایی که در با پیامبران کتاب و میزان نازل کردیم تا آن «هُمُ الْكتِابَ وَ المْيزانَمَعَ

 مند شوند. گیرند از آن بهرهکنار پیامبران قرار می
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 ،دادن به پیامبریاد آوردن است نهآورد که پایینرا به میان می« اِنزال»بحث 

 اند تا برای مردم قابل فهم باشد.شدهد و نازل نارباطنی معنوی د ،زیرا این دستورات

آن قدرت تشخیصی است که چگونه از کتاب و دستورات الهی  ،«میزان»

وزن هر  هاانسانبا میزان، شود و در رابطه استفاده کنیم و این هم با پیامبران نازل می

ند همدیگر شد جا که اگر دو دستور معارضِتا آن دهندتشخیص میدستوری را 

 .کدام چه قدر است و کدام را باید بر کدام حاکم کردو اهمیت هر وزنند فهممی

شود و هر آن کس که در کنار پیامبران قرار چنین تشخیصی با پیامبران نازل می

   38د.گردشود و گرفتار تحجر نمیمند میگیرد از چنین توانایی بهره

ی که مردم جهت اقامه آن رایب «قِسطِْلِيَقُومَ النَّاسُ باِلْ» فرماید:در ادامه می

 پا خیزند.قسط به

پا خیزند نه ا مردم خودشان بهارسال رسولان قیام به قسط است ت هدف اولِ

قیام خودشان قسط کنند، اگر مردم خواستند  یکه پیامبران به هر قیمتی اقامهآن

ند برای ثانیاً: بدانکنند و درگیر موضوع شوند تا اولاً: جبهه مقابل خود را بشناسند. 

کنند و پیامبران شرایط چنین انتخابی را فراهم نمودند و ه قسط باید خود هزینه اقام

یت در این امر مربوط به مردم است های خطا آزاد کردند و موفقها را از انتخابآن

ارتَّد الناس بعد رسول الله الا ». پس وقتی در روایت داریم: که اقدام بکنند یا نکنند

باید همه به نحوی منحرف شدند مگر سه نفر،  خدا ز رسولبعد ا 39«لاثهث

                                                 
 از مرحوم صفایی حائری رجوع شود.« از انقلابهایی درس»در این مورد به کتاب  - 38

 121، ص: 2الأطهار، ج ئمةریاض الأبرار فی مناقب الأ - 39
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که رساندن کتاب و میزان به در حالی مردم کوتاهی کردند یا رسول خدا؟ بگوییم

 باشد.ی مردم میی پیامبران بود و قیام به قسط به عهدهعهده

ن جا شده شکل دهند و ایمردم باید تلاش کنند خود را در تاریخی که شروع 

ای به اهداف خود آید و نباید با هر شیوهآزادی به میان می ،فوق عدالتمااست که 

حاضر نیستند  علی و به همین جهتها را زیر پا گذاشت رسید و آزادی انسان

عمل کنند و به هر قیمتی به اهداف خود با زیر پاگذاردن آزادی مردم، مثل معاویه 

  .برسند

 شد که به معنای دادن حقِ« جُور» یآن یعن دضجه باید متو« قسط»معنای در 

پس قسط یعنی حق کسی  40یکی به دیگری است هر چند خودش هم راضی باشد

را دادن و دین آمده تا حقوق در همه جا و در همه چیز رعایت شود. هدف در 

حرکت انبیاء آن است که مردم به شعوری برسند که حقوق هر چیزی و هر کسی 

بل این هدف ط شوند و قاسط مقاا مقسِه پا خیزند تاین راستا ب رعایت شود و در

 . -مثل معاویه -د این اتفاق نیفتدقرار دارد و تلاش دار

را  حدیدو  «وَأَنزَلْناَ الْحَدیِدَ فِيهِ بَأسٌْ شَدیِدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ» فرماید:در ادامه می

 رد. برای مردم دافرو فرستادیم که در آن سختی زیادی هست و منافعی 

اند و قاسطین در طرف در چنین شرایطی که مقسطین یک طرف ایستاده

نازل شده که منجر به قتال و مبارزه خاص دّتی با شدتّ و حِ یدستورات ،دیگر

هایی در مقابل آدم ،ناتبعد از آمدن بیّ .که در آن سختی شدیدی هست 41شودمی

                                                 
ها را به امثال مروان ز حضرت خواستند حقوق آنادر ابتدای حاکمیت آن حضرت  بعضی از یاران علی - 40

 ا با جور به دست آورم؟ حکم بدهند تا از فتنه دست بردارند و حضرت فرمود آیا نصرت و پیروزی ر

 . یندگوهر چیزی که دارای شدت و حِّدت است، حدید می - 41
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های شدید در میان خورد، برایستاده شان روشن شده و جلو فهم خود که حق برای

دِ الْکفَُّارَ وَ جاهِ»: فرمایدنمونه نزول برخورد شدید دستوری است که میآید. می

به با کفار و منافقین مقابله کند، این ه دستور داد که به رسول خدا« الْمنُافقِینَ

ورد بلکه به معنای همان برخ ،معنای آن نبود که حضرت با منافقین جنگ کنند

ها داشتند و این شدت و حدّت نیز نازل شده و آنکه حضرت با  سختی است

 الهی دارد. یریشه

، منافعی نیز برای مردم دارد و مردم در سخت انجام شوداگر آن برخوردهای 

اند و ها شکل دادهانتخاب خود گرفتار راهی نیستند که دشمنان دین در مقابل آن

 کنند.د دارند عمل یدند و اعتقاگذارند مردم به آنچه فهمنمی

وَلِيعَْلَمَ »قیام مردم به قسط مطرح کرد و دیگر  هدف از ارسال رسولان را یکی

که هم به « عَلمَِ» یبا توجه به واژه «إِنَّ اللَّهَ قوَِيٌّ عَزیز اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرسُُلَهُ باِلْغيَْبِ

آیه گفت: معنای  توان در، میگذاریمعنای دانستن است و هم به معنای نشانه

رسولان را با آن لوازم فرستادیم تا خداوند نشانه بگذارد که چه کسی او و 

کند، یعنی وقتی رسول در صحنه نیست و با رحلت اش را بالغیب یاری میرسولان

ها حتی به خود غایب شده است، اینان آن مؤمنین واقعی هستند که به شخصیت

اش و را با پیروی از سنتبت رسول هم استند و در غیشخصیت رسول هم بند نی

های خاصی برایشان قائل است و اند که خداوند نشانههاییکنند. اینان آنیاری می

تواند باشد و این که فرمود تأکید بر اهمیت مؤمنین آخرالزمان نیز در این راستا می

 و عزیز است، زیرا که او قوی خدا را یاری کنید از جهت ضعف خداوند نیست

 با آزادی برای خود شکل دهند.زندگی را بلکه برای آن است که بندگان 
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باشند که رسولان دارا خلفا و جانشینان واقعی رسولان همان شأنی را دارا می

بینیم که چگونه بنگریم می هستند و در این رابطه وقتی به حضرت صادق

د و ننات کنلف ارائه بیّر زوایای مختاند به هر شیوه ممکن و ددانستهوظیفه خود می

ها نجات دهد و با کودتا در خواهد مردم را از تاریکیشما با امامی روبروئید که می

ها به شود بلکه با تربیت شاگردان و گسیل آنمقابل حاکمان این مشکل حل نمی

 .گرددمحقق میاقصا نقاط جهان اسلام این ممکن 

لىِ سبَيِلِ رَبِّکَ بِالْحِكمَْةِ إِ ادْعُ» داریم: 121 یآیهی نحل سورهدر  -12

وَالْمَوْعظَِةِ الْحسَنََةِ وجََادِلهُْم بِالَّتیِ هیَِ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هوَُ أعَْلَمُ بمَِن ضلََّ عَن سَبيِلِهِ 

ا با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما! و ب، «وَهُوَ أَعلَْمُ بِالمُْهتَْدیِنَ

کسى ل و مناظره کن! پروردگارت، از هرنیکوتر است، استدلاوشى که ها به رآن

یافتگان داناتر داند چه کسى از راه او گمراه شده است؛ و او به هدایتبهتر مى

   .است

را مطرح « ساکتین ةًدعا»ذیل آیه مذکور خوب است روایاتی که موضوع  

 ةاز دعا 42«ینً ساکتةوا دعاکون»اند: تهمدّ نظر قرار دهیم که از ما خواس ،کندمی

باشند،  ةکه جزء دعاساکت باشیم. داعیان مسئولیت خاص این سبک از زندگی را 

                                                 
 وَ الْوَرعَِ وَ اللَّهِ بِتَقْوىَ عَلَيْکَ» :فرمودهمواره مى صادق امام که شنیدم که اسامه ابى راوی می گوید از - 42

 كُونُوا وَ ألَْسِنَتِكمُْ غَيْرِبِ أَنفُْسِكمُْ إلَِى دُعَاةً كُونُوا وَ الْجِواَرِ حسُْنِ وَ الْخُلُقِ نِحُسْ وَ الْأَمَانَةِ أَداَءِ وَ الْحَدیِثِ صِدْقِ وَ الِاجْتِهَادِ

 و پارسائى به و خدا از تقوى به باد تو (  بر11: ص ،2ج الكافی،«)السُّجُود وَ الرُّكوُعِ بطُِولِ عَلَيْكمُْ وَ شَيْناً تَكُونُوا لَا وَ زیَْناً

 دعوت خودب مکت سوى به زبانبى شما همسایگى، خوش و اخلاقى خوش و پردازى امانت و راستگوئى و کوشش

كُونُوا دُعَاةَ النَّاسِ بأَِعْمَالِكمُْ وَ لَا » :. یا می فرمایندسجود و رکوع طول به باد شما بر ،ما ننگ نه باشید ام زیور و کنید،

 .خود هاىزبان با نه کنید تبلیغ خود اعمال با را مردمان (121، ص: 1لأنوار ، ج)بحار ا «تَكُونُوا دُعَاةً بأَِلْسِنَتِكمُ
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های این مسئولیت را قبول کرده بودند از این پذیرفتند و آوارگیبر دوش خود می

 یتوصیه ،دارند ما را و مکتب ما را با زبان دعوت نکنید جهت حتی امام صادق

كُونُوا دعَُاةً إِليَْناَ بِالكَْفِّ عَنْ »فرمایند: ت لذا میریق رفتار اسرت دعوت از طحض

ا مَحَارِمِ اللَّهِ وَ اجْتنَِابِ مَعاَصِيهِ وَ اتِّبَاعِ رِضْوَانهِِ فإَِنَّهُمْ إِذَا كاَنُوا كذََلکَِ كَانَ النَّاسُ إِلَينَْ

اوند و د از حرام خدبا کنترل خو ،به سوی ما باشید هکننددعوت 43،«مُسَارِعِين

اجتناب از معصیت او و پیروی از رضایت خداوند که شیعیان ما چنین باشند مردم به 

یک  فقط حضرت در این روایتسرعت به سوی ما خواهند آمد. ملاحظه فرمائید 

در این روایت ایجاد جامعه با فرهنگ تشیع  د بلکه موضوعِنکناخلاقی نمی یتوصیه

زنند ادعا، زیرا در عصری که همه حرف می ز طریق حرف واست ولی نه ادر میان 

 بند است.باید با عمل نشان داد چه کسی به آن سخنان پای

کردن به سوی پروردگار از طریق موضوع دعوت ،با توجه به این نوع روایات

کند و اگر کسی مسئولیت اصلی خود را حکمت و موعظه جایگاه وسیعی پیدا می

اند ما و طبق آیه فوق از ما خواسته« داعی»شود قرار دهد می وع دعوت کردناین ن

ه آن راهی است کو « سبیل ربّ»یعنی باشیم به سوی راه پروردگار « داعی»

اش در مقابل ما در هستی قرار داده و بیتپروردگار ما به حکم تدبیر و ربو

رند که این مردم نیاز داخواهد ما داعی و دعوت کنند به سوی آن راه باشیم و می

 ها نشان داده شود. اه به آنر

لی سبیل پروردگار باید به حکمت و موعظه دعوت کند و در حین داعی إ

کردن منحصر به جدال نماید. به وسیله حکمت دعوت به صورت اَحسن ،جدال

                                                 
 256، ص: 12مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج  -43 
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توان چنین دعوتی داشت به خصوص لسان نیست و به وسیله اخلاق و رفتار نیز می

ها وت به سبیل پروردگار دارند و در این دورهانی ادعای دعمه از نظر زبوقتی ه

ای حکیمانه در تر است که محدود به دعوت زبانی نباشد و شیوهدعوتی حکیمانه

 ای در عمل ظهور کند.میان آید و در کنار آن مضامین حکیمانه

یَ خيَْرًا فَقدَْ أُوتِ الحْكِمَْةَ یؤُتیِ الحِْكمَْةَ مَن یشََاء ومََن یؤُْتَ»فرماید: خداوند می

حکمت یعنی  .است« کوثر»خیر کثیر همان   (269)بقره/«كَثيِرًا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْباَبِ

ها تا برخورد با نعمت درستِ یآگاهی به قواعد زندگی در عالم و آگاهی به شیوه

ملاً حکیم کسی است ع و ،را بگیریددرنتیجه آن با کمترین امکانات بیشترین نتیجه 

داند و دعوت به حکمت هم در گفتار های بازی را در این نظام میکه قاعده

تواند در رفتار باشد و این که کجا و با چه و هم می ،تواند باشد با سخنان پختهمی

 .حکمت است کسی و چه زمانی چگونه باید رفتار کرد

رسند و با موعظه، ه آگاهی میب هامت عقلحک با «وَ الْمَوْعظَِةِ الْحَسنََة»

 یثمره 44«ثمََرَةُ الْوَعْظِ الِانْتبَِاهُ» فرمودند: . علییابندها جهت الهی میاحساس

ها چه حکمت مدّ نظر آنها هوشیار و بیدار شوند تا به آنموعظه آن است که انسان

گوینده  است که رفتارای حسنه آن موعظه یدهد رغبت پیدا کنند. موعظهقرار می

 با گفتارش تطبیق داشته باشد. نیز 

به  ،ای جدال کنهایی که پروریدهحال با همان «هیَِ أَحْسَنُ وَ جادِلهُْمْ بِالَّتی»

کردند و با شاگردان و اصحاب خود می همان روشی که حضرت صادق

 اهحضرت با آنراره از قیاس استفاده کردی و زُ ای گرفتند که مثلاً چرااشکال می

                                                 
 .220 ، صتصنیف غرر الحکم و درر الکلم - 44
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کنند که در آن مراء و تحقیر نیست و از این جهت به صورت اَحسن جدال می

        جدال با شاگردان یک کارگاه آموزشی خواهد بود.
در دوران ابوالعباس سفاح  حضرت صادق کهراز آن کردباید دقت  -12

حضرت  اقدام به قتل ،داشتندها آنو منصور دوانقی با آن همه خونریزی که 

خوبی استفاده بخشیدن به معارف اسلامی بهاز فرصت عمق و امام توانستند نکردند

 .، در چه بودهکنند

به امام  ی خویشی که با امام دارد،ر رابطهبه خاطظاهراً منصور دوانقی 

و  «ایَنَ مِثلُ جعفر»گوید: کند و میو در رحلت حضرت گریه میمند است علاقه

خاص را برای جانشینی خود که اگر کسی  ه حاکم مدینهدهد ببعد دستور می

پنج نفر وصیت کرده که قبلاً نام به معرفی کرده گردن او را بزنید که معلوم شد 

راهی برای کشتن  «ليس علی قتل هولاء سبيل»ها برده شد و منصور گفت: آن

 ها نیست.این

د و برای هستن« محدَّث» کند حضرت صادقای اقرار میمنصور در جلسه

به یارانشان  رسد. از آن طرف حضرت صادقاز غیب خبر می حضرت آن

 -باِلطَّاعةَِ عَلَيكُْمْ وَ اللَّهَ اتَّقُوا»فرمایند: می .مقابله نکنندالعباس با بنیکنند توصیه می

 اللَّهُ قَالَ مَنْ لْطَانِسُ فیِ فإَِنَّكُمْ -صمََتُوا عمََّا اصْمُتُوا وَ یَقُولُونَ ماَ قُولُوا لِأَئِمَّتكِمُْ

 اللَّهَ فَاتَّقُوا -العَْبَّاسِ وُلدَْ بِذلَِکَ یَعْنیِ الْجِبالُ مِنْهُ لتِزَُولَ مكَْرُهمُْ كانَ إنِْ وَ -تَعَالىَ

 وَ -مْإِليَهِْ الْأمََانَةَ أدَُّوا وَ -جنََائِزَهمُْ اشهَْدُوا وَ عَشَائِرهِِمْ فیِ صَلُّوا -هُدنْةٍَ فیِ فَإِنَّكُمْ

 وَ -عَنْكمُْ الدُّنْياَ مَكَارهِِ دفَعَْ الْحجََّ إِدمَْانِكمُُ فیِ فَإِنَّ -فَأَدمِْنوُهُ البَْيتِْ هَذَا بِحجَِّ مْيْكُعَلَ
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 بگوئید تان،امامان از فرمانبرى است شما بر و بترسید خدا از 45«الْقِيَامةَ یَوْمِ أَهْوَالِ

 باشید کسى سلطنت زمان در شما رازی بستند، دم چهآن از بندید دم و گویند، هرچه

 چه اگر و (01/ابراهیم)«الْجِبالُ مِنْهُ لتَِزوُلَ مكَْرُهُمْ كانَ إِنْ وَ»: فرموده تعالى خداى که

 شما که بترسید خدا از ند،اعباس فرزندان آن از مقصود .برکند را هاکوه مکرشان

 و شوید حاضر هاشانهازجن بر وانید،بخ نماز هاشانعشیره در ید،هست صلح دوران در

ه ب که دهید ادامه را آن خدا، خانه حج است شما بر و بپردازید را هاشانامانت

 .قیامت روز هاىهراس هم و شود، دفع شما از دنیا مکاره آن یادامه

هایی العباس با آن تشکیلاتی که دارند کوهشوند که بنیحضرت متذکر می

ها حساسیتی نسبت به خواهند آنمی حضرت د وکنناز جا میامیه را مثل کوه بنی

العباس العلی با بنیامیه رابطه بنیند و مثل سابق یعنی مثل زمان بنیشیعیان پیدا نکن

ها آن یرفتند و در تشیع جنازهها میای عادی باشد که به عیادت بیماران آنرابطه

د و نشو فرزندان عباسو  کشی بین فرزندان علیتا خطکردند شرکت می

ها هستند خود را العباس هم جزء آنهاشم که بنیفضای درگیری شکل نگیرد و بنی

 یدر نتیجه وقتی بعد از حج مردم سراغ امام یعنی خانوادهتا کنند دوپاره احساس ن

 شوند.آیند حاکمان حساس نمی پیامبر

 از رضا ماماداریم را دارد  از مواردی که منصور قصد قتل امام -10

 بنِْ جَعْفرَِ إِلىَ الدَّواَنِيقیُِّ جَعفَْرٍ أَبُو أَرْسلََ» که فرمودند نقل خود بزرگوار پدر

 بِإِحْدَى ضرََبتُْ ثمَُّ كَلَّمْتُهُ أَنَا إِذاَ للِرَّبِيعِ قاَلَ وَ نَطْعاً وَ سيَْفاً لهَُ طَرحََ وَ لِيَقتُْلَهُ مُحمََّدٍ

 بَعيِدٍ مِنْ إِلَيْهِ نظََرَ وَ مُحمََّدٍ بْنُ جَعفَْرُ دَخَلَ فَلَمَّا عنُقَُهُ فاَضْربِْ ىالْأخُْرَ عَلىَ یَدَيَّ

                                                 
 .285 ص،  2 ج ،الطوسى أمالى -45 
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 ماَ اللَّهِ عبَْدِ أَبَا یَا بِکَ أَهْلًا وَ مَرحَْباً قَالَ وَ فِرَاشِهِ علَىَ جَعفَْرٍ أَبُو وَ شَفتََيْهِ یُحرَِّكُ

 عَنْ لَطِيفَةً مُسَاءلَةًَ سَاءَلَهُ ثمَُّ ذِمَامَکَ نَقْضیَِ وَ کَدَینَْ قضْیَِنَ أَنْ رجََاءَ إِلَّا إِليَکَْ أَرْسَلْناَ

 حَتَّى ثَالثَِةً تمَضِْيَنَّ لَا رَبِيعُ یَا جَائِزتَکََ أخَْرَجَ وَ دَیْنَکَ اللَّهُ قَضىَ قَدْ قَالَ وَ بيَْتِهِ أَهْلِ

 كَانَ إِنَّمَا السَّيْفَ رَأَیْتَ أَ اللَّهِ عبَْدِ أَبَا یَا عُبِيالرَّ لَهُ لَقاَ خَرَجَ فَلمََّا أَهْلهِِ إِلىَ جَعفَْرٌ یَرْجِعَ

 لَمَّا رَبِيعُ یَا نعََمْ جَعْفرٌَ قَالَ شفََتيَْکَ بِهِ تُحرَِّكُ رَأَیْتُکَ ءٍشیَْ فَأَيُّ النَّطْعَ وَ لَکَ وَضعََ

 مِنَ الخَْالقُِ حَسْبیَِ وَ بِينَرْبوُالمَْ مِنَ الرَّبُّ حَسْبیَِ :قُلْتُ وَجْهِهِ فیِ الشَّرَّ رَأَیْتُ

 هوَُ مَنْ حَسْبیِ العَْالَمِينَ رَبُّ اللَّهُ حَسْبیَِ وَ المَْرزُْوقِينَ مِنَ الرَّازقُِ حَسْبیَِ وَ المَْخْلُوقِينَ

 ربَُّ هُوَ وَ تَوكََّلتُْ علََيْهِ هوَُ إِلَّا إِلهَ لا اللَّهُ حسَْبیَِ حَسْبیِ یزََلْ لمَْ مَنْ حسَْبیِ حَسْبیِ

 را حضرت آن تا فرستاد صادق امام دنبال هب دوانیقىّ منصور 46«الْعظَيِم الْعَرشِْ

 بر محکومین اعدامِ موقع در که مخصوص پوست تکّه یک و شمشیر و کند شهید

 و کردم صحبت او با من وقتى: گفت ربیع به و کرد آماده را انداختندمى زمین

 نگاه او به دور از شدند، وارد صادق امام وقتى بزن. را ردنشگ زدم کف سپس

 و بود، نشسته خود محلّ در منصور و دادندمى حرکت را خود هاىلب کرده،

 سپس فرستادیم، شما دنباله ب شما، بدهى پرداخت براى ما آمدید، خوش: گفتمی

 اداء را شما قرض خداوند: گفت و کرده احوالپرسى حضرت آن خانواده از نرمى با

 نزده ب جعفر تا نده، انجام را سوم کار ربیع اى کرد، معیّن را شما یجائزه و فرموده

 و شمشیر آن آیا! هاللّاباعبد یا: گفت ربیع: رفت بیرون وقتى گردد، باز اشخانواده

 دادید،مى تکان را خود هاىلب وقتى دیدى؟ بود شده آماده شما جهت که پوستى

 حَسْبیَِ»: گفتم دیدم اشچهره در را شرّ وقتى! بله: فرمودند رتحض گفتید؟می چه
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 وَ المَْرْزُوقِينَ مِنَ الرَّازِقُ حسَْبیَِ وَ الْمَخلُْوقِينَ مِنَ الْخَالقُِ حَسْبیَِ وَ المْرَْبُوبِينَ مِنَ الرَّبُّ

 اللَّهُ حَسْبیَِ حَسْبیِ یزََلْ لَمْ مَنْ حَسْبیِ حَسْبیِ هُوَ مَنْ حسَبْیِ الْعاَلمَِينَ رَبُّ اللَّهُ حَسْبیَِ

 .«الْعظَيِم الْعَرشِْ رَبُّ هوَُ وَ تَوكََّلْتُ علََيْهِ هُوَ إِلَّا إِلهَ لا

جلاد برود و دهد دستور نمیمنصور این نحوه برخورد برای قتل امام که 

 گوید وقتی دست زدم وارد شو و امامد و به حاجب ربیع میحضرت را به قتل برسان

دهد هیبت خاص و جایگاهی خاص برای حضرت نشان می ،رسانرا به قتل ب

حضرت  شود به سادگی با آنها دارند که نمیحالتی حضرت در بین آن  .اندقائل

 شوند خودِشد و لذا وقتی حضرت وارد می حضرت حریم آن برخورد کرد و وارد

همین آورد و م مییزد و در مقابل شخصیت امام کرمنصور است که به هم می

تواند دستور بدهد بروند امام را به راحتی به قتل لت در مقابل امام است که نمیحا

با ابومسلم منصور برساند. این نحوه دستور برای قتل امام شبیه کاری بود که 

 . اری بزرگ و حاکم ایران بود، کردخراسانی که سرد

 -ع حاجبیعنی ربی - مگوید جدّروایتی از حسن بن ربیع هست که می -85

برو جعفربن محمد را بیاور، به خدا قسم همین  !گفت که منصور دستور داد ربیع

گوید رفتم خدمت حضرت و عرض کردم اگر رسانم. ربیع میحالا او را به قتل می

فرمایند اشکال ندارد من امام می .وصیتی دارید و عهدی دارید انجام دهید

ر وارد شدم و عرض کردم جعفر ه منصوگوید بیع میخواهم بیایم پیش او و ربمی

 امام وقتی وارد مجلس منصور شد، زیر لب چیزی .بن محمد حاضر است وارد شود

منصور از جایش بلند شد و با امام  .گویدفهمیدم چه میخواند ولی من نمی

امام  .اهوبه حضرت گفت از من چیزی بخکرد، امام را کنار خود نشاند. و  روبوسی

منصور وقت خواستم خودم بیایم کسی را به دنبال من نفرست.  ررمود بگذار هف
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چه  امام فرمود: «.دانیای که علم غیب میممکن نیست. تو به مردم گفته» گفت:

نشسته بود اشاره  منصور به پیرمردی که در کنارش کسی این را به تو گفته است؟

گویم شنیدی که می تو از من» :امام به پیرمرد فرمود .کرد و گفت: او گفته است

فرمود: آیا پیرمرد سوگند  امام به منصور .بله» جواب داد: دانم؟علم غیب می

 .دن کردخورشروع به قسم پیرمرد .منصور به پیرمرد گفت: قسم بخور خورد؟می

که اگر د انوایت کردهبرایم ر علی منینؤامیرالم پدرم از پدرانش از» فرمود:

سوگندش خداوند را تقدیس کند،  ولی در ،شخصی به دروغ سوگند بخورد

ولی اگر خدا را  ،کندمی خداوند به دلیل تقدیسش از کیفر او در دنیا خودداری

. دهمقسم می شود. اگر بخواهی من او راتقدیس نکند در همین دنیا کیفر می

بگو از حول و » فرمود: مردپیر به صادقامام  .منصور گفت: اختیار با شماست

اگر از تو، ادعای  برم،خودم پناه می یپروردگار بیزارم و به حول و قوه یقوه

درنگ  صادق پیرمرد با شنیدن سخن امام .«دانستن علم غیب را نشنیده باشم

اگر قسم  سوگند به خدا» اش را که بلند کرد و گفت:دستیکرد. منصور چوب

 پیرمرد پس از تهدید منصور قسم خورد« زنم.را میتو  دستیمین چوبنخوری با ه

ولی هنوز سوگندش تمام نشده بود که زبانش از دهانش بیرون افتاد و همان لحظه 

 گوید:حسن بن ربیع می .برخاست و از مجلس بیرون رفت امام صادق .ردمُ

م ماا یم فریفتهوای بر تو! آنچه را دیدی مخفی کن تا مرد» گفت: منصور به من

 .صادق نشوند

ولی چشم شما که به  ،امام گفتم: منصور قصد کشتن شما را داشت من به

ای ربیع، دیروز » امام فرمود:. تصمیمش برگشت یکدیگر دوخته شد منصور از

گاه چشمم به منصور افتاد چنین فرمود هر رسول الله را در خواب دیدم به من

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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کنم، بار خدایا روی می به محمد طلبم وزی میاز نام خدا فتح و پیرو» بگویم:

فرما و سختی کار من و هر سختی را آسان  مشکل کار من و هر مشکلی را آسان

 .«کن و کار من و هر باری را کفایت فرما

ی برای قتل احضار هایامام را به بهانه ،مکرر خلیفهکنید که ملاحظه می

 گشت. می خلیفه افزودهام در مقابل شد و بر هیبت امکرد و کار بر عکس میمی

شدن ه و ابراهیم برادرش و کشتهدر خبر داریم که بعد از قیام نفس زکیّ -68

دهد و حاکم جدید در حین خطبه شروع خلیفه حاکم مدینه را تغییر می ،هاآن

 با و انداخت مردم بین اختلاف طالبابىبنعلىکه  کند به توهین به علیمی

 شدند او مانع خلافت صاحبان بگیرد را خلافت ستخوا پرداخت گجنه ب مؤمنین

 در فرزندانش این ،رفت دنیا از خلافت عقده با نمود، حرام او بر را مقام این نیز خدا

 هر نمایند،مى نیستند آن شایسته که مقامى ادعاى و کنندمی پیروى او از انگیزىفتنه

 مردم بر سخن این .شوندمی تهکش شده آغشته خون در زمین گوشه یک در کدام

 و کرد حرکت جاى از مردى .بزنند حرفى نتوانستند کدامهیچ ولى آمد گران

 قُومَسیٌِّ إزَِارٌ عَلَيْهِ رَجُلٌ إِلَيْهِ فَقَامَ» :داشت تن در زدکه کمی کهنه می لباسى

 سَيِّدِ وَ -النَّبِيِّينَ مِخَاتَ مَّدٍمُحَ عَلىَ نُصَلِّی وَ اللَّهَ نَحمْدَُ نَحْنُ وَ فَقَالَ[ سَحقٌْ] -سخين

 ماَ وَ -أَهْلهُُ فَنَحنُْ خَيْرٍ مِنْ قُلتَْ ماَ أَمَّا -أَجْمَعِينَ أنَْبِياَئِهِ وَ اللَّهِ رُسلُِ عَلىَ وَ المُْرسَْلِينَ

 غيَرَْ أكََلَ وَ احِلَتِهِرَ غيَْرَ ركَِبَ مَنْ یَا فَاختَْبِرْ -أَوْلىَ بِهِ صَاحبُِکَ وَ فأََنْتَ سُوءٍ مِنْ قُلْتَ

 یَوْمَ مِيزَاناً النَّاسِ بِأخَْلىَ أنَُبِّئكُُمْ لَا أَ -فَقاَلَ النَّاسِ عَلىَ أَقبَْلَ ثُمَّ مَأْزُوراً ارْجِعْ -زَادهِِ

 فَأَسكْتََ قُالفَْاسِ هَذاَ هُوَ وَ -غَيرْهِِ بدُِنيَْا آخِرتََهُ بَاعَ مَنْ خُسْراَناً أبَْيَنهَمُْ وَ -الْقِيَامةَِ

 -لیِ فَقِيلَ الرَّجلُِ عنَِ فَسَألَْتُ -بحَِرفٍْ یَنطِْقْ لمَْ المَْسجِْدِ مِنَ الْوَالیِ خَرَجَ وَ النَّاسَ
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 اللَّهِ صَلَوَاتُ -طاَلبٍِ أبَیِ بنِْ عَلیِِّ بنِْ الْحُسَينِْ بْنِ عَلیِِّ بْنِ مُحمََّدِ بْنُ جَعفَْرُ هَذَا

 و انبیاء جمیع و خاتم پیامبر بر درود نموده یشستا را خدا زنی ما گفت .«عَليَْهمِ

 ولى ،هستیم آن یشایسته دادى ماه ب خوب نسبت آنچه فرستیممی مرسلین

. است گمارده منصب اینه ب ترا که است کسى و تو یشایسته ناروا هاىنسبت

 را دیگرى نان و اىشده سوار دیگرى مرکب بر که تو کن دقت درست باش متوجه

 :گفت کرده مردمه ب رو گاهآن.است تو شایسته شرمسارى و افکندهرس خورىمی

 چه و است شخصى چهه ب مربوط قیامت ترازوى در اعمال ترینسبک دانیدمی

 دیگرى دنیاىه ب را خود آخرت که کسى ؟کندمی زیان بیشتر همه از کسى

 جدمس از ماندارفر. نگفتند چیزى مردم است، فاسق مرد همین شخص آن. بفروشد

 بن محمّد بن جعفر گفتند ؟بود که مرد این پرسیدم .نداد پاسخى هیچ و شد خارج

 .47طالب ابى بن على بن حسین بن على

اش جلوتر جا که طرف پای خود را از گلیمفرمائید که در اینملاحظه می

کنند و حتی به آن کسی که او را منصوب کرده است برخورد می آورده امام

الحسن نشود و بخواهند بعد از شکست بنی تا سنت آل امیّه تکرار ،دگردنمی ز برنی

 ند. را خورد نمای بهانه پیدا کنند خاندان علی

 یهای پشت پردهدر شرایطی که دشمن از همه جریان امام صادق -87

و  ای را که نتوانسته است خود را کنترل کندکنند شیعهشیعه آگاه است سعی می

یعیان که کنند به شحضرت گله میولی  ،، مدیریت کننددفظ کنرا ح ر ائمهاسرا
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تر است و نسبت شیعیان را در که دشمن به آن آگاهاین لاّاکنون شما سّری ندارید إ

 داند. رابطه با امام و حکومت وقت می

 بنِْ رِجَعْفَ إِلىَ رَجُلٌ جَاءَ» :باز در رابطه با نوع رفتار منصور با امام داریم -88

  48....«.المْنَْصُورِ إِلىَ بکَِ وَشىَ قَدْ فُلَانٍ بْنُ فلَُانُ فهََذَا بِنفَْسکَِ انجُْ فَقاَلَ دٍمَّمُحَ

 جعفر امام نزد مردى: که کندمى نقل بزرگوارش پدراز  رضا امام   

 سخن تو از و رفته منصور نزد فلانى! بده نجات را خودت: گفت و آمد صادق

 .کنید قیام او علیه بر اینکه تا گیریدمى بیعت مردم از شما است گفته و هکرد چینى

 فضیلتى بخواهد خدا اگر چون نترس؛! هاللّ عبد ابو اى: فرمود و زد لبخندى حضرت

 تا انگیزدمى بر را ستمگرى و حسود نماید، آشکار شده انکار یا شده کتمان که را

 تا برویم آنجا به هم با و دبیای منصور رمأمو تا بنشین من با. نماید روشن را آن

 فرستاده کمى مدت از بعد .ببینى -شودنمى برگردانده مؤمن جانب از که -را خدا قدرت

 شد داخل منصور بر و رفت صادق امام پس. بیا مؤمنان امیر نزد: گفت و آمد

 براى مسلمانان از که هستى تو: گفت امام به. بود غضب و خشم از آکنده که

 سعى آنها هلاکت در و بزنى هم به را هاآن اجتماع تا یرىگمى بیعت دتخو

 این از یکهیچ من: فرمود صادق امام! سازى؟ جارى فساد میانشان و کنىمى

 او و کردى گونهاین تو گویدمى که است فلانى این: گفت منصور .نکردم را کارها

 او: فرمود حضرت! اى؟دهنمو دعوت خودت بیعت به را او که است کسانى از یکى

 کافى من براى خورد قسم اگر دهم،مى قسم را او: گفت منصور .دروغگوست

 به منصور .شودمى دچار هلاکت به بخورد قسم دروغ اگر او: فرمود امام .است

                                                 
 211: ص ،2ج الجرائح، و الخرائج   -48 



91 .................................                     شیعه در تاریخ اسلام           ....... رجوع به هویت   

                      

. بده قسم کرده نقل -صادق امام یعنى -او از آنچه براى را مرد این: گفت حاجبش

 قسم را او سخت و. نیست خدائى او جز که داىخ به سوگند: بگو گفت حاجب

 پدرم از چون مده؛ سوگند را او گونهاین: فرمود حضرت هنگام این در. دادمى

 بخورد قسم دروغ هرکس: فرمود که کردمى نقل خدا رسول جدّم از که شنیدم

 بر این کند، توصیف حسنى صفات به را او و بدارد بزرگ قسمش در را خدا و

 بده اجازه. اندازدمى تأخیر به او از را بلا و شودمى لبغا سوگندش و دروغ گناه

 رسول از که ،بدهم سوگند کرده نقل جدّم از پدرم که قسمى آن به را او من

 .شودمى دچار هلاکت به خورد قسم آن به هرکس تا است شده نقل خدا

 بگو: مودفر مرد آن به صادق امام! جعفر اى را او بده سوگند: گفت منصور

 پناه خودم یقوهّو  حول به و جسته تبرّى خدا یقوهّ و حول از باشم دروغگو اگر

. بمیران را او گویدمى دروغ اگر! خدایا :فرمود امام. گفت را همین مرد آن. برممى

 و بردند برداشتند، را او مرد، و افتاد شخص آن که بود نشده تمام حضرت سخن

: فرمود پاسخ در امام. پرسید امام اىنیازه از و. نشست فرو منصور غضب و خشم

 بروم؛ امخانواده نزد زود خواهممى تنها و ،گویممى خدا به را نیازهایم فقط من

 جور هر دانىمى خودت گفت منصور. است بسته من به آنان هاىدل چون

 از منصور و شد خارج او نزد از تکریم و احترام با امام پس. بده انجام خواهىمى

 .بود گردیده حیران کارهایش و حضرت آن

 چیزها این از و نموده، فوت ناگهان مردى است؟ شده چه مگر: گفتند اىعده

او را  وقتى کردند،مى نگاه و رفتندمى مرده شخص آن نزد مردم. افتدمى اتفاق زیاد

 و کردندمى مذمتّ هابعضی و کردندمى دقت او در مردم گذاشتند تابوت در

 :گفت و کرد باز را رویش و نشست تابوت در ناگهان که ردندبمى حسد هاضیبع
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 یشدید غضب و ،سخت عذابی کردم، ملاقات را خدایم شما از بعد من! مردم اى

 از پس. دادم انجام صادق محمدّ بن جعفر با من که رفتارى آن خاطر به گرفت مرا

 به را نشکف بعد .شدم من که آنچنان نشوید هلاک او مورد در و بترسید خدا

 مرده و ندارد حرکتى هیچ دیگر که دیدند. برگشت خود مرگ به و کشید رویش

 .ماندند فرو شگفتى در( جریان این از) مردم و نمودند دفن را او است،

اند که باز موجب ای را بر علیه امام شکل دادهدر این جا حتی دیگران توطئه

امام مردم را تربیت  شت کهید توجه دا. البته باودشبهت و عظمت امام در جامعه میاُ

و این تهمتی بود که آن  ندگرفتکنند ولی به عنوان حکومت از مردم بیعت نمیمی

  .مرد بر امام بسته بود
 منصور که گفتم صادق حضرته ب گفت منصور دربار وزیر ،ربیع -68  

 زمین ىرو در راو ت فامیل از نفر یک و کشت خواهم ترا است گفته شما مورد در

 از: فرمود .نماند باقى دیوار یک که کنم ویران را مدینه چنان ،گذاشت نخواهم

 پرده دو بین را امام کههمین. کند سرکشى خواهدمی چه هر بگذار نترس او حرف

 وارد را صادق حضرت. کنید وارد را او زود: گویدمی منصور شنیدم ،آوردم

 را امام دست بزرگوار آقاى و عزیز عموى پسر بهبه: گفت منصور دیدم. کردم

 چرا دانىمی :گفت نموده اوه ب را توجه کمال نشانده تخت روى خود پهلوى گرفته

 فرستادم شما پى از: گفت منصور .دارمن غیب علم من: فرمود فرستادم؟ شما پى از

 عذر ماما. است دینار هزار ده ؛کنى تقسیم خود یخانواده بین را هاپول این تا

. کنى تقسیم خودت باید که داد قسم را او . منصورواگذارد دیگرىه ب که تخواس

 نفر چند :ربیع: گفت بخشید خلعت و داد اىجایزه گرفته آغوش در را امام بعد

 منصوره ب صادق امام رفتن از پس. برسانند مدینهه ب را ایشان کن تعیین را مأمور
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 چه. نداشت حساب که بودى مگینشخ قدرآن او دست از تو امیرالمؤمنین یا گفتم

 نیش که دیدم را دمانى اژدهاى شد وارد که همین: گفت شدى؟ خشنود که شد

 پسر بدن به خارى سر اگر :گویدمی انسانى معمولىِ زبان با و آورده بیرون را خود

 آنچه و ترسیدم او از. کنممی جدا استخوان از را بدنت گوشت تمام بزنى پیامبر

 49 .بود جهت بدین دماد انجام دیدى

پروردگار  یهای ویژهفرمائید که شرایط طوری است که دخالتملاحظه می

 یکند تا مجموعهظهور می ائمه یهای ویژهجا قدرتدر میان آمده و در این

دهد شیعیان تشیع محفوظ بماند و در زمان خودش که در شرایط تاریخی اجازه می

به میان الهی ای جنگ بدر که مددهای خاص دهمدایند. مثل اقدام لازم را بنم

 اسلام بسته شود. یآید تا نطفهمی

در این دوره به جهت ممانعت رجوع مردم به امام از طریق حکام، یاران  -25

امام هستند که فعالیت دارند و امام هم در نحوه ارتباط با منصور روش صفر یا صد 

                                                 

 وَ -سَوْطٍ قَامَةَ مِنْكمُْ الأَْرْضِ عَلَى أُبْقِیَ لَا حَتَّى -أَهْلَکَ لأََقْتُلَنَّ وَ لأََقْتُلَنَّکَ الْمَنْصُورِ بِقَوْلِ دِقَالصَّا أَخْبَرْتُ» -49 

 السِّتْریَْنِ بَيْنَ صَارَ فَلَمَّا -يَانِهِطُغْ فِی دَعْهُ وَ كَلَامِهِ مِنْ تَرعُْ لَا فَقَالَ -قَائِماً جِداَراً هَافِي أتَْركَُ لَا حَتَّى الْمَدیِنَةَ لأَُخَرِّبَنَّ

 أَخَذَ ثمَُّ -الْقَریِبِ السَّيِّدِبِ وَ النَّسِيبِ الْعمَِّ بِابْنِ مَرْحَباً فَقَالَ -عَلَيْهِ فأَدَْخَلْتُهُ سَریِعاً إلَِیَّ أدَْخِلُوهُ -یَقُولُ الْمَنْصُورَ سَمِعْتُ

 أَرسَْلْتُ فَقَالَ -بِالْغَيْبِ عِلمٌْ لِی أَنَّى وَ فَقَالَ إِلَيْکَ بَعَثْتُ لمَِ تدَْريِ أَ قَالَ ثمَُّ -عَلَيْهِ أَقْبلََ وَ هِسَریِرِ عَلَى أَجْلسََهُ وَ بِيدَِهِ

 -اللَّهِ عَبْدِ أَبَا یَا عَلَيْکَ سَمْتُأَقْ فَقَالَ -غَيْرِي ولَِّهَا فَقَالَ دیِنَارٍ آلَافِ عَشَرَةُ هِیَ وَ -کَأَهْلِ فِی الدَّنَانِيرَ هذَِهِ لِتُفَرِّقَ إِلَيْکَ

 -الْمَدیِنَةِ إلَِى یَرُدُّونَهُ ماًقَوْ أَصْحِبْهُ رَبِيعُ یَا -لِی قَالَ وَ عَلَيْهِ خَلَعَ وَ أَجَازَهُ وَ بِيدَِهِ عَانقََهُ ثمَُّ -أَهْلِکَ فُقَراَءِ عَلَى لَتُفَرِّقُهَا

 عَنْهُ أَرْضَاكَ الَّذيِ فَمَا -غَيظْاً عَلَيْهِ النَّاسِ أشََدِّ مِنْ كُنْتَ لَقدَْ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا -لَهُ قُلْتُ لَّهِال عَبدِْ أَبُو خَرجََ فَلَمَّا قَالَ

 ابْنَ أشََكْتَ أَنْتَ إِنْ -الْآدَمِيِّينَ ةِبأَِلْسِنَ یَقُولُ هُوَ وَ -بأَِنْيَابِهِ یَقْرِضُ عظَِيماً تِنِّيناً تُرَأیَْ الْبَابَ حَضَرْتُ لَمَّا -رَبِيعُ یَا قَالَ

 (178: ص ،47ج ، الأنوار )بحار .«رَأیَْت مَا بِهِ فَعَلْتُ وَ ذَلِکَ فَأَفْزَعَنِی -عَظْمِکَ مِنْ لَحْمَکَ لأََفْصِلَنَّ اللَّهِ رسَُولِ
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دهد ای اجازه میدر مرحلهمنصور جهت رند به همین بو همه یا هیچ را به کار نمی

 .که امام علم خود را به مردم برسانند

دهد حضرت را بیاورند در نقل دیگری داریم که باز منصور دستور می -21

 قاَلَ ثُمَّ -عَلَيهْاَ فَأَجْلَسَهُ جاَنِبهِِ إِلىَ لَهُ فطَُرحَِتْ بفُِرشٍُ أمََرَ وَ»ولی برای قصدی دیگر: 

 أَميِرَ یَا یَأْتیِ السَّاعَةَ السَّاعَةَ لَهُ فَقِيلَ -مِرَاراً ذَلکَِ یَقُولُ -بِالمَْهْديِِّ عَلیََّ دٍحمََّبمُِ عَلیََّ

 فَأَقبْلََ -راَئِحَتهُُ سَبَقَتْهُ قدَْ وَ وَافىَ أَنْ لبَِثَ فمَاَ یَتَبخََّرُ أَنَّهُ إِلَّا یَحْبِسُهُ مَا -المُْؤْمِنِينَ

 اذكُْرهُْ الرَّحِمِ صِلَةِ فیِ حدََّثْتَهُ حَدِیثٌ -اللَّهِ عَبدِْ أَبَا یَا فَقَالَ -جَعْفرٍَ عَلىَ صُورُالْمَنْ

 قاَلَ قَالَ -عَلیٍِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبیِ حدََّثَنیِ نعََمْ قَالَ -المْهَْدِيُّ یَسمَْعْهُ

 فَيُصيَِّرهَُا سِنِينَ ثَلَاثُ عمُُرِهِ مِنْ بَقیَِ قَدْ وَ -رَحمَِهُ لُليََصِ الرَّجُلَ إِنَّ -اللَّهِ رَسُولُ

 اللَّهُ فَيصَُيِّرُهاَ سنََةً ثَلَاثُونَ عمُُرهِِ مِنْ بَقیَِ قَدْ وَ یقَْطَعُهاَ وَ -سَنةًَ ثَلَاثِينَ جَلَّ وَ عزََّ اللَّهُ

 وَ اللَّهِ عبَْدِ أَبَا یَا حَسَنٌ هَذاَ قَالَ الآْیَةَ  ابِالْكتِ أُمُّ عِنْدهَُ وَ -تَلاَ ثمَُّ -سنِِينَ ثَلَاثَ

 عَلیٍِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أبَِيهِ عَنْ أَبیِ حَدَّثَنیِ نَعَمْ اللَّهِ عبَدِْ أَبُو قاَلَ -أَرَدتُْ إِیَّاهُ لَيْسَ

 كَانَ إنِْ وَ -ارِالأَْعمَْ فیِ تَزِیدُ وَ الدِّیَارَ تَعمْرُُ الرَّحمِِ صِلةَُ -اللَّهِ رَسوُلُ قاَلَ قَالَ

 عبَدِْ أَبُو فَقَالَ -أَرَدتُْ هَذَا ليَْسَ وَ اللَّهِ عبَْدِ أَبَا یَا حَسَنٌ هَذَا قَالَ -أخَْيَارٍ غيَْرَ أَهْلُهَا

 -اللَّهِ رَسُولُ قاَلَ قَالَ عَلیٍِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبیِ حدََّثَنیِ نَعَمْ اللَّهِ

   50.«أَرَدتْ هذََا نعََمْ الْمَنصُْورُ قَالَ -السَّوءِْ مِيتَةَ تقَیِ وَ الْحِسَابَ تُهوَِّنُ مِالرَّحِ لَةُصِ

 آن بر را وى و گستردند پهلویش در حضرت آن براى مسندى کرد امر و

 -فرزندش را -مهدی  گفت بار چند بیاورید، برایم را مهدى :گفت سپس نشانید،

                                                 
 .20 ص،  2 ج ،الطوسى أمالى -50 
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 است، خود خوشبوکردن مشغول آید،مى اکنون هم ون،اکن هم گفتند اوه ببیاورید. 

 یا :گفت و کرد امامه ب رو منصور گرفت، پیشى او بر او بوى و آمد که نشد درنگى

 من مهدىِ تا کن یادآور را آن اى،گفته باز رحم یصله یباره در حدیثى الله اباعبد

 پدرانش قول از گفت باز خدا رسول تا سندىه ب و خوب، بسیار فرمود بشنود.

 خدا و مانده سال سه عمرش از که کند رحم صله مردى :فرمود خدا رسول که

 و مانده سال سى عمرش از و کند رحم قطع و گرداند، سال سى را آن جل و عز

 را (22)رعد/«یُثبِْتُ وَ یَشاءُ ما اللَّهُ یمَْحُوا» آیه این آنگاه و گرداند سال سه را آن خدا

 ام و کند اثبات و خواهد را هرچه خدا کند محوفرماید: یکه خداوند م خواند

 مقصود ولى ستا خوب حدیث این اباعبدالله یا: گفت منصور .باشد او نزد الکتاب

 خدا رسول تا دیگرى حدیث و خوب بسیار فرمود حضرت آن این نبود. من

 گرچه و بیفزاید، را عمرها و سازد، آباد را هاخانه رحم یصله: فرمود که آورد

 من مقصود و اباعبدالله اى ستا خوب هم این: گفت منصور .نباشند خوبى مردمِ

 خدا رسول از سند همانه ب و خوب بسیار :فرمود حضرت آن .نبودهاین هم 

 منصور براندازد، را بد مردنِ و کند آسان را حساب رحم یصله: فرمود که آورد

 .خواستم را این آرى: گفت

و خاندان  هاشم یعنی خاندان علینیکه ببرای آنه کنید حضرت ملاحظ

کشند، و چون اهل دنیا ی رحم را پیش میعباسی به جان هم نیفتند روایت صله

ها که آنشوند و اینشود را متذکر میها طولانی میهستند آن وجهی که عمر آن

 تا حضرتآورند. ن میامیه به بدترین شکل بمیرند را به میانگران بودند مثل بنی

العباس سدّ ایجاد کنند وگرنه به طور طبیعی منصور باید جلو سیل خروشان بنی
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الحسن توسط محمد بن عبداللّه و هاشم را با دو نهضت مهمی که بنیاحدی از بنی

 گذاشت. ابراهیم بن عبداللّه ایجاد کردند، باقی نمی
 

را به با سمّ امام دستور بدهد  ای که منجر به آن شد که منصوردر حادثه -22

 قوَْماً استَْدْعىَ -اللَّهِ عَبدِْ أَبیِ قَتْلَ أَرَادَ لمََّا المْنَْصُورَ أَنَّ» :شهادت برسانند روایت شده

 إِليَْهمُِ حمَلََ وَ الوَْشیَْ وَ الدِّیباَجَ عَلَيهِْمُ فَخَلعََ -یَعْقِلوُنَ لَا وَ یفَْهمَوُنَ لَا الْأعََاجِمِ مِنَ

 عدَُواًّ لیِ إِنَّ لَهُمْ قُلْ -للِتَّرْجُمَانِ قاَلَ وَ رَجُلٍ مِائَةَ كَانوُا وَ اسْتدَْعَاهُمْ ثُمَّ -لَالْأَمْوَا

 -لِأَمْرهِِ مُتَمَثِّلِينَ وَقَفُوا وَ أسَلِْحَتهَُمْ فَأخَذَُوا قَالَ -دَخَلَ إِذَا فَاقْتُلُوهُ اللَّيْلةََ عَلیََّ یَدْخُلُ

 عدَُوِّي هَذَا لَهُمْ قُلْ لِلتَّرْجمَُانِ قاَلَ ثُمَّ -وحَْدهَُ یَدْخُلَ أَنْ أمََرَهُ وَ -جَعفَْراً عىَفَاستَْدْ

 إِلىَ أیَْدِیهَُمْ كَتَّفُوا وَ -أَسلِْحتَهَمُْ رَمَوْا وَ الكَْلْبِ عوَُى تَعاَوَوْا ع دَخَلَ فَلَمَّا فقََطَعُوهُ

 ذلَکَِ المْنَْصُورُ رَأىَ فَلَمَّا -التُّرَابِ عَلىَ وُجُوهَهمُْ غُوامَرَّ وَ -اًسجَُّد لَهُ خَرُّوا وَ ظُهُورهِِمْ

 فَقَالَ -مُحَنِّطاً مُغتَْسِلًا إِلَّا جِئتُْکَ مَا وَ أَنتَْ قاَلَ -بکَِ جَاءَ مَا قَالَ وَ نَفْسِهِ عَلىَ خَافَ

 عَلىَ الْقَوْمُ وَ جَعْفرٌَ فَرَجعََ -رَاشِداً عْارْجِ تَزعُْمُ مَا یَكُونَ أَنْ اللَّهِ مَعَاذَ المَْنْصُورُ

 وَلِيَّناَ نَقْتلُُ فَقاَلُوا -المَْلکِِ عَدوَُّ قتََلتُْمْ لاَ لمَِ لهَُمْ قُلْ لِلتَّرْجمَُانِ فَقاَلَ -سُجَّداً وُجُوههِِمْ

 فَخَافَ سِواَهُ وَلِياًّ نعَْرفُِ لاَ وَ -ولُْدهَُ جُلُالرَّ یُدبَِّرُ كَمَا أمَْرَنَا یدُبَِّرُ وَ -یَومٍْ كلَُّ یَلْقاَناَ الَّذيِ

 51.«باِلسَّم ع قَتَلَهُ ثُمَّ اللَّيْلِ تَحْتَ سَرَّحهَمُْ وَ -قوَْلهِمِْ مِنْ المَْنْصُورُ

 که عرب غیر از نفر چند گرفت را صادق حضرت کشتن تصمیم منصور  

 فاخر هاىخلعت هاآنه ب و دکر آمادهرا  نداشتنددرستی  درک و فهمیدندنمى زبان

 من بگو هاآنه ب گفت مترجم به. بودند نفر صد هاآن و داد گران هاىجایزه و

                                                 
 111: ص ،01ج ، الأنوار بحار   -51 
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 مأمورین ...بکشید را او شد وارد وقتى آمد خواهد پیشم امشب که دارم دشمنى

 از منصور .شدند خود مأموریت انجام یآماده و گرفتند دستهب را خود هاىسلاح

 من دشمن که بگوید هاآنه ب گفت مترجم به. بیاید او پیش تنها که فرستاد امام پى

 شبیه صدائى هاآن ،شد داخل امام کههمین .کنید پارهپاره را او ،است شخص همین

 پشت به را خود هاىدست ،انداختند زمین بر را خود یاسلحه و آوردند در سگ

 .دمالیدنمی خاکه ب صورت افتاده سجدهه ب و نهادند سر

 براى آقا :گفتخطاب به امام . ترسید خودش از دید را جریان این که منصور 

 و نموده را خویش غسل من .آمدم تو دستوره ب فرمودامام . ایدآورده تشریف چه

 چنین از برممی خداه ب پناه ،است ممکن غیر گفت منصور .امپوشیده کفن

به  ،بودند دهسج در طور ینهم هاآن ؛برگشت امام .برگرد سلامتىه ب ،تصمیمى

 دستور را ما گفتند نکشتید؟ را پادشاه دشمن چرا بپرسها از آن گفت مترجم

 رسیدگى چنان ما کارهاىه ب روز هر که را خود آقاى و سرپرست بکشیم دهدمی

. نداریم آقائى او جز ما ،است خویش فرزندان مواظب که پدرى مانند ،کندمی

 امام سپس .گردانید باز خود محله ب را هانآ شبانه و یدترس هاآن گفتار از منصور

 .نمود شهید زهر یوسیلههب را صادق

خوارترین حاکمان را کنترل خون ،هاملاحظه نمودید که چگونه امام سال

فرمود تا شیعه بماند و شرایط تحقق اهداف دین الهی را فراهم کند که انقلاب 

 اسلامی یکی از آن شرایط است.

گرفتار است. از  ضاد نسبت به امام صادقدر بین یک ت منصور دوانقی -22

است که آن حضرت تنها رجل  ی جایگاه امام صادقیک طرف متوجه

ها را به خود معطوف دارند و جایگاه منصور را تقلیل تواند چشماند که میهاشمبنی
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ا کند و تا میرساندن حضرت رهای مختلف قصد به قتلدهد، و لذا دائماً به شکل

رود. ولی از طرف دیگر شخصیت معنوی حضرت طوری است و میپای عمل جل

ی تصمیم برای تواند قصد خود را عملی کند، حتی در آخرین مرحلهکه او نمی

کرد کنند چگونه منصرف شد  و حضرت را تکریم میقتل آن حضرت ملاحظه می

فه ندهند تا دست خلیه بهکنند بهاناست که تلاش می و این هنر امام صادق

بسترهای تعالی فرهنگی که خداوند از طریق ایشان فراهم کرده، از دست برود و در 

که مکرر شود، در حالیآخر هم منصور در قتل امام به صورت مستقیم وارد نمی

 گرفت حضرت را در مقابل خودش به قتل برسانند.تصمیم می

 

 امام کاظم

 21 باشد. به طوری کهمی 110تا  هجری 101امامت امام از سال  یدوره -1

عباسی به  یکه مقارن با خلافت چهار خلیفه باشدمیامام آن امامت  یسال دوره

ی هخلیف که هر دوباشد میهای منصور دوانقی، مهدی و هادی و هارون عباسی نام

 ند.هست خیر یعنی هادی و هارون، فرزندان مهدیا

حتی وزراء او هم  حدّ کهآن  ، درفردیاست  یحکومت منصور حکومت -2

در زمان  ده سال از امامت حضرت کاظم. مؤثر نیستنددر امور کشور ان دچن

بر شود که در این دوران مهدی حاکم می ،ورحاکمیت منصور است و بعد از منص

از و  ،دارند مثل برامکهچشمگیری نفوذ در امور جامعه وزراء ، منصورعکس دوران 

شود و غیر عرب به صورت میت فردی خارج حکومت از حالاین جهت 

مثل نفوذ  ،و زنان نیز در حکومت نفوذ دارند شوندخانوادگی وارد حکومت می

را ه خشونت منصور مهدی ن .خیزران همسر مهدی و یا همسر هارون به نام زبیده



99 .................................                     شیعه در تاریخ اسلام           ....... رجوع به هویت   

                      

یک ژشت سیاسی به امام  در همین رابطه به عنوانو  .بودن او رارد و نه خسیسدا

امام  .برگردانیمبه شما خواهیم فدک را میکه د کننهاد مییشپ کاظم

ی آن در چه همهبفرمائید گوید او میو  ،آن را یگیرم مگر همهفرمایند نمیمی

کنند که تا مصر تعیین می مرقندفدک را از س یو امام محدودهای است؟ محدوده

 نم.گوید باید فکر کهمان حدود حکومت خلیفه است که خلیفه می

عباسی در سن  هادی از او کشد و بعدسال طول می 16حکومت مهدی  -2

شود با همان خشونت منصور و حساس نسبت به این که چرا حاکم می سالگی 20

دوران اولاد امام  . در ایندهها شمادرش خیزران محل رفت و آمد دیپلمات یخانه

ها به ننقدر با آبه آن صورت که حاکم خشن مدینه آ رسندبه قتل می حسن

مدینه را  حاکمیت شوند قیام کنند وکند که بالأخره مجبور میسختی برخورد می

با فرماندهی  وبا لباس احرام که بالاخره دست گیرند و به سوی مکه حرکت کنند به

نفر بودند به شهادت  066حدود  کهدر حالی اولاد امام حسن ازلی حسین بن ع

هم  به امام کاظم عباسی . هادیمشهور شدندفخ شهدای که به  رسانندمی

 دهد و بیش از یک سال حکومت ندارد.شود ولی عمرش کفاف نمیحساس می

 :الرشیدهارون

بینی به بداز پیچیده. بعد  و خرّاج و باهوش شخصی است الرشیدهارون -0

دربار را  اختیاربه مرور ترکان کند که بعدها وزراء ایرانی به غلامان ترک اعتماد می

قسمت بزرگ برای یک شود به گیرند. جهان اسلام تقسیم میدر دست میکلّی به

 عباسیان و یک لقمه هم برای امویان.



100 .................................                     شیعه در تاریخ اسلام           ....... رجوع به هویت   

                      

ساس الرشید است که به شیعه حبا هارون سال از امامت امام کاظم 10

   52شود.کشیده می هم شود و کار تا زندان امام کاظمیم

 سیاسی امام کاظم یدوره
ای هستند که در زمان منصور دوانقی به ساله 26جوان  کاظمامام  -1

باشند و فرزند یک می رسند در حالی که فرزند کوچ حضرت صادقامامت می

کند امام باور نمی و استامام متوجه نیست چه کسی در ابتدا ند و منصور کنیز هست

رزند بزرگ امام ی فیعنح تَفْامام شیعیان باشند به خصوص که عبدالله اَ کاظم

ست ولی با سؤالاتی که بزرگان شیعه از او کردند مدعی امامت هم ا صادق

تقیه آن قدر شدید بوده که بعضی متکلمان شیعه هم در  -معلوم شد او امام شیعیان نیست 

کنند متوجه می امام است و با سؤالاتی که از حضرت کاظمچه کسی دانستند ر نمیابتدای ام

  .-برندینیز از بین مشوند و نگرانی بقیه ت میامامت حضر
، کشدطول می با منصور که ده سال در دوران زندگی امام کاظم -1

وع کند و متوجه نیست چه اتفاقی در حال وقحساسیتی منصور به حضرت پیدا نمی

در شود و نه های آموزشی در اطراف اصحاب امام تشکیل میت زیرا حلقهاس

کردند و وجوه مالی را در نزد خود متمرکز نمیحضرت و حتی  خود اماماطراف 

و به صورت یک تشکیلات  هدشبسیار پیچیده در این زمان سازمان وکالت نیز 

ند و وکلا نه تنها اودهکرده که تنها وکلای اصلی با امام مرتبط بهرمی عمل می

داشتند و عهده  را نیز بهکنند بلکه نقش علمی و ارشادی وجوه مالی را مدیریت می

جهت دوران غیبت آماده شیعه از این طریق ند و الامام را بود حکم نایبُدر 

                                                 
و تاریخ یعقوبی « نورالسره»افزار و یا نرم 01و بحارالانوار ج  11به مرسوعه المصطفی جلد قیق بیشتربرای تح - 52

 رجوع شود.
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تقریباً آحاد شیعیان با امام ارتباط  در زمان امام عسکریکه د در حدّی شومی

 مستقیم ندارند. 

رسد که د از منصور دوانقی فرزند او مهدی عباسی به خلافت میبع -1

شیعیان خشن و تند نیست و امام نیز تلاش دارند حرکتی  برخورد او مثل پدرش با

دستور  بن حکم ه همین جهت حتی حضرت به هشامحساس برانگیز نداشته باشند ب

بکنند  سخنل نقاز حضرت خواستند حتی وقتی می53دهند بحث کلامی نکندمی

  .«عن عبدٍ صالحٍ»گفتند بردند میاسم حضرت را نمی

ی علائقی به حضرت امام صوص خیزران همسر مهداطرافیان خلیفه به خ -1

تر حضور علی دارند و این در آرام کردن اوضاع مؤثر است. از آن مهم کاظم

بن یقطین است که پدرش از نزدیکان منصور و مهدی عباسی است و خودش 

هارون به وزارت  یکه در دورهدر آن حدّ های بالایی است مسئولیتارای د

و بعضاً  خوبی با خاندان پیامبر نداشتند یسد. البته برامکه رابطهرالرشید میهارون

  .کردندمشکلاتی برای امام ایجاد می

تصمیم شود و ظاهراً مهدی عباسی در اواخر عمر نسبت به امام حساس می -2

د و حمیدبن قحطبه که یکی از سرداران اوست را نیمه شبی گیریمام مبه قتل ا

 او در نهایتخود را به خلیفه اعلام کند  خواهد وفاداریمیکند و از او می احضار

و در این شرایط که از سرسپردگی او ام فدای خلیفه گوید مال و جان و دینمی

                                                 
ین می را ادامه دهد و همهای کلااز بحثتصور هشام آن بوده که بعد از خلافت مهدی عباسی اجازه دارد که ب - 53

ای که تشکیل شده بود فهمید چه اندازه شام در جلسههالرشید شد از آن جهت که از سخنان موجب حساسیت هارون

اند که منجر به زندانی و شهادت امام شد و خود شیعیان در رابطه با امامت حرف دارند و چه جایگاهی برای امام قائل

 یی رحلت کرد.گشت و در تنها هشام هم فراری
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شب  در همان خلیفه دهد وخلیفه به او دستور قتل حضرت را می شود،مطمئن می

حطبه پیام شود و به حمیدبن قبیند و از شدت ترس بیدار میرا می خواب علی

 دهد که آن کار را نکند.می

رسد که مردی فرزند او هادی به خلافت می ،عباسیپس از مهدی  -16

 یجو است و تقریباً با دربار و به خصوص با خاندان برامکه رابطهگو جن خوتند

، مشکوک به نظر نها یک سال حکومت کردت کهو مرگ زودرس او  نداردخوبی 

مشورت  نیز درگیر است که چرا سران حکومت با او رسد. با مادرش خیزرانمی

  داشتند.

در دوران یک ساله حکومت هادی جریان چه قبلاً عرض شد چنان -11

وند. شمی در آن منطقه کشته شود و جمعی از اولاد علیواقع می خْشهدای فَ

قیام کننده نواده حسن مثنی است به نام حسین بن علی. هادی عباسی حاکمی را بر 

ات آبروریزی کرد و موجببسیار دشمنی می گمارد که با اولاد علیمیمدینه 

کار ی درایتی که حسین بن علی بههمه د که در نهایت بانموها را فراهم میآن

را به « لمَیر العَلی خَعَ حیّ»صبح اذان  ذن درشود و مؤدرگیری شروع می ،بردمی

، اولاد خروج آن خاندان داردکه خبر از  گویدمی« ومالنَ نَمِ یرٌالصلوت خَ»جای 

کنند و در کنار گیرند و به سوی مکه حرکت میشهر را به دست می امام حسن

هی در روایت داریم هیچ قتلگا .شوندشان شهید مینفری 166یا  066مکه همه 

. معلوم است که حاکم تر از فتح برای ما خاندان پیامبر نبودهسنگین 54د از طف،بع

                                                 
 فَخ مِنْ أَعْظمَُ مَصْرعٌَ الْطَّفِّ بَعدَْ لَنَا یَكُنْ لمَْ - 54
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آن دیدند ها چاره را در بوده و آنو یاران او در پی کشتن علی بن الحسین  مدینه

ها را به مدینه آوردند وقتی جسدهای آن .مندانه را انتخاب کنندکه مرگ عزت

 راجِعُونَ إِلَیْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا»: ندفرمودالحسین بندر وصف علی حضرت کاظم

 بیته أهل فی کان ما المنکر عن ناهیا بالمعروف آمرا صوّاما صالحا مسلما الله و مضى

 نیکوکار مسلمانى و نهادپاک مردى قسم خداه ب راجِعوُنَ إِلَیْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا 55،«مثله

 دنیا از کردمی منکر از نهى و معروفه ب امرکه الیح در و بود دارروزه پیوسته که

 هاییالبته چنین مقابله .شدنمی یافت او چون خویشاوندانش میان در کسى رفت،

فتد با این همه ها به فکر چنین اقدامی نیمجدداً سال شود که حکومتموجب می

 شود وم میخت به امام کاظم هاتصور مهدی عباسی این بوده که این جریان

 د که عمر او کفاف چنین اقدامی به او نداد.درصدد قتل امام بو

سالگی به کمک مادرش و  22باسی در سن ون عهار ،پس از هادی -12

بن خالد  مادرش و یحییاز خودش، رسد و بیشتر خاندان عباسی به حکومت می

دار میدانمیرد و برامکه ها میند و خیزران در این سالکردبرمکی او را اداره می

ند و آنچه در این دوران مهم است حضور علی بن یقطین و رابطه بسیار شومی

 است. ه او با امام کاظمپیچید

 : علی بن یقطین

ی به عنوان نمایندهو امام او را علی بن یقطین یک آقازاده عباسی است  -12

در  ،داردداند که علی چنین گرایشی به امام در دربار دارند و پدرش هم میخود 

                                                 
 111: ص ،01ج ، الأنوار بحار   -55 
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سخت  کاظمکه خود یقطین از افراد مورد اعتماد دربار است و امام حالی

 ین لو نرود. د علی بن یقطانمواظب

آن لباس روزی هارون برای علی بن یقطین لباسی به عنوان پاداش فرستاد که 

دیگر به عنوان خمس ها و اموالی طلادوخت بود و علی بن یقطین آن را با لباس

پذیرند ولی لباس را با و امام اموال را می ،فرستاد کاظم تحضر برایمال، 

ها را حفظ کن و از فرمایند اینگردانند و میوده برمیها بای که با لباسزره

چند وقت بعد همان  .کنیبعداً به آن احتیاج پیدا می ،خود خارج مکن رسِدست

، در دهدلو میالرشید  ارونبه هغلامی که اموال را برای امام برده بوده جریان را 

لذا وقتی هارون از  .و زره را از طریق دیگر برگردانده بودند لباس ،که امامحالی

گوید آن را چون شما به خواهد با آن لباس چه کار کردی میعلی بن یقطین می

جویم و هارون دستور ام و به آن تبرک میام و نگه داشتهمن دادید عطرآگین کرده

 1666دهد به آن غلام د و هارون دستور میآوراو لباس را میو  دیاوردهد بمی

 میرد. ای شلاق میهن ضربهکه در بیشلاق بزنند 

 در آن حدّ است که با امام کاظمعلی بن یقطین ی ی پیچیدهرابطه -10

دهند مثل اهل سنت ر میحضرت دستو ،پرسدوقتی از امام در رابطه به وضوء می

د که علی بن یقطین شیعه است، هارون ندهبه هارون خبر می تیوق د ووضوء بگیر

ای پنهانی گیرد و وقتی از زاویهن او را زیر نظر میبه صورت پنهانی وضوء گرفت

ی گیرد از آن زاویه بیرون آمد و گفت ای علاو مثل اهل سنت وضو میبیند می

طرف حضرت  عد ازگوید تو رافضی هستی و از این به بکس میگوید هردروغ می

ده نامه آمد که ای علی از این به بعد به همان صورتی که خدا دستور دا کاظم

 وضوء بگیر.
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ای امام را تحقیر دعوت کرد تا در جلسه که هارون یجریان آن مرتاض -11

خواستند از ظرف غذا بردارند کرد که آنچه را امام میکند و آن مرتاض کاری می

خندید که امام به آن شیری که بر روی ارون میی و هشد جای دیگرپرتاب می

 و .خدا دشمن خدا را بگیر ای شیرِ  ،«الله  خُذ عَدُوَیَا اَسدَالله»پرده بود دستور دادند: 

 هارون و اطرافیان از هوش رفتند و آن مرتاض هم ؛بیرون آمداز پرده  شیری بزرگ

س حاضر است و ن مجلعلی بن یقطین در آ .خورده شد و شیر به پرده برگشت

 ناقل داستان است. خود او 

 وزارت از که خواست اجازه  جعفر بن موسى از یقطین بن على -11

 بِكَ لِإخِْوَانِكَ وَ أُنْساً بكَِ لَنَا فَإِنَّ تَفعَْلْ لَا»: ندفرمود امام .دهد استعفا هارون

 عَليُِّ يَا أوَْلِياَئِهِ عَنْ المْخَُالِفِينَ ناَئِرةََ بِكَ سِرَيَکْ وَ کَسرْاً بِكَ اللَّهُ يَجْبرَُ أَنْ عَسىَ وَ عِزّاً

 ليِ اضمَْنْ ثَلاَثاً لَكَ أَضمَْنَ وَ وَاحِدَةً ليِ اضمَْنْ إخِْوَانِکُمْ إِلىَ الْإِحسَْانُ مُالکُِأَعمَْ کَفَّارَةُ

 يظُلَِّكَ لاَ أَنْ لكََ أَضمَْنَ وَ کْرَمْتَهُأَ وَ حَاجَتَهُ قَضَيتَْ إِلَّا أَوْلِياَئِناَ منِْ أَحَداً تَلْقىَ لاَ أَنْ

 سرََّ مَنْ عَليُِّ ياَ أبََداً بيَْتكََ الفَْقرُْ يَدخْلَُ لَا وَ أَبَداً سَيفٍْ حَدُّ الَكَنَيَ لاَ وَ أبََداً سِجنٍْ سَقْفُ

 علاقه و انس بتو ما نکن ار کار این  56«ثَلَّث بنَِا وَ ثنََّى ص بِالنَّبيِِّ وَ بَدَأَ فَباِللَّهِ مؤُْمِناً

 .است تو دینى رانبراد سربلندى و عزت سبب هارون دربارِ در تو شغل و داریم

 را مخالفین یکینه آتش یا و کند رفع را ناراحتى یک تو یوسیلهه ب خداوند شاید

 در تو خدمت یکفاره! علىای . کند خاموش تو یوسیلهه ب خود دوستانِه ب نسبت

 ضمانت من براى را چیز یک تو. است دینى برادران بر نیکى انهم سلطان دربار

 را ما دوستان از یک هر که کن ضمانت. شوممی ضامن تو براى را چیز سه من کن،

                                                 
 121: ص ،01ج ، الأنوار بحار   -56 



106 .................................                     شیعه در تاریخ اسلام           ....... رجوع به هویت   

                      

 زندان سقف هرگز که شوممی ضامن من برآورى، را حاجتش و کنى احترام دیدى

ه ب تنگدستى و فقر و نگیرد فرا را پیکرت شمشیر تیزى و نیافکند سایه سرت بر

 در و سندخر را خدا ابتدا کند شاد را مؤمنى کس هر! علىای . نیابد راه تو یخانه

 .نموده خرسند را ما سوم مرتبه در و را پیامبر دوم مرتبه

بالأخره وقتی کسی وزیر حاکم ظالم است در مسیر رعایت دستورات خلیفه به 

معرفی آن گناهان  یفارهنین را کشود و حضرت احسان به مؤمگناهانی مرتکب می

 .کنندمی

از او ؛ هستبه تشیع  متوجه گرایش فرزندشکه در حالیپدر علی بن یقطین 

ولی پیروزی شما  ،رخ داد -که پیروزی بنی عباس بود -بود پرسد چرا آنچه برای ما می

بینی گوید آنچه در مورد ما و شما پیشدهد؟ علی به پدرش میشیعیان رخ نمی

صادر شده، آنچه از شما بود واقع  -بینی توسط امام بودکه همان پیش-جا ه از یکشد

آن که در حالی - گفتنداش را میاند و اگر زمانبا آرزوها تربیت کرده و ما را ،شد

 گشتند.برمیاز امام ها دل -طولانی مدت بود وعده 

ها ن حاجبخاندان، علاوه بر علی بن یقطین و بعضی از استانداران و فرماندارا

  اظمکفضل بن ربیع از امام در همین رابطه و  بودهشان با امام خوب نیز رابطه

 یی آموخته.دعاها

عباسی مادر هادی یعنی در مرگ هادی به خیزران  امام کاظم -11

برند و از این طریق گوید و هادی را تحت عنوان امیرالمؤمنین نام میتعزیت می

دهند و و شیعیان را به شدت کاهش می امام نسبت به حساسیت بنی العباس

ربار خلیفه است که فعلاً هارون گیری از دنفس چنین برخوردی یک نحوه یار
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عرصه بر امام تنگ بینیم تا خیزران زنده است از طرف دربار خلیفه شده و می

 تلاش دارند در مرکز حساسیت قرار نگیرند.باشد و امام هم نمی

باریانی هستند که به امام ارادت دارند و در روایت داریم یز از دربنی الاشعث ن

شرّ خلیفه نجات داد به جهت ولایتی که نسبت به خاندان خداوند بنی الاشعث را از 

 پیامبر داشتند.

با شود و برخوردهای هارون با رحلت خیزران دوران تسلط برامکه آغاز می

 2سال یا  0اندازد و حدود میه زندان ب 112حضرت را در سال  وشود امام تند می

 سال امام زندانی هستند.

، در بعضی موارد استو متفاوت اردی متناوب زندان در مو یدوره درشرایط 

کنند. یک بار اند زندانی میهایی که در قعر زمین کندهحضرت را در حفره

 112ل سال شهادت حضرت سا .کنندکنند و دوباره زندان میحضرت را آزاد می

به ها نها آن است که آبانها و زنداننباشد. علت تغییر زندامی 111یا سال و 

 توانستند اجراء کنند. خواسته است نمیچه را هارون میآن داست امامجهت ق

نظام حاکم نسبت به امام حساس آن بود که  امام کاظم یبرنامه -11

 اکمیت نسبت به امام حساسعملاً ح شدنباشد، اگر به فضل و جایگاه امام تأکید می

اس متوجه صاحب این در حالی است که بنی العبکرد، ی میگیرو سخت گشتمی

  یند:فرماالوصیت بودن امام از امامان قبلی هستند. در خبر داریم که حضرت می

 .بود خشمگین بسیار ،نداد جواب کردم سلام بردند الرشید هارون پیش مرا وقتى

 آن در من که دانستمی خدا خواندم را نامه بخوان،: گفت تهانداخ من پیش اىنامه

 از جعفر بن موسى براى که بود نوشته نامه آن در نداشتم، تقصیرى هیچ مورد

 ،دارند اعتقاد او امامته ب که کسانى ،غالى و گوى گزافِ پیروانِ عالم اطراف
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 واجب خود بر و دانندمی دینى یوظیفه یک را کار این .آورندمى خراج

 زمین روى بر که کسانى ورا به ارث ببرد  زمین خداوند که وقتى تا شمارندمی

 امامته ب تصدیق و ندهد هاآنه ب را خود مال درهمیک کس هر معتقدند تند.هس

 غنیمت و نکند جنگ امرشانه ب و نرود مکه ایشان یبه اجازه و باشد نداشته هاآن

 واجب را ایشان اطاعت و ندهد فضیلت مردم میعج بر را هاآن و نسپارد هاآنه ب را

 .است حلال مالش و خون و است کافر پیامبر، و خدا اطاعت مانند نداند

 زنان شدن حلال و شاهد بدون ازدواج مثل بود ناروائى هاىنسبت نامه آن در

 نماز در که پیشین خلفاى از بیزارى و باشد درهمیک با چه اگر ،امام به اجازه مردم

 حلال اوه ب زنش نباشد متنفر هاآن از هرکس معتقدند و کنندمی لعنت هاآنه ب

 یآیه این یواسطهه ب ،نیست درست نمازش اندازد تأخیره ب را نماز کسهر ،نیست

 چنین  (52)مریم/«أضَاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَونَْ غَيًّا» :قرآن

 .جهنم در است اىدره یک( غىّ) که پندارندمی

 از پس .بود کتسا او و خواندممی ایستاده طور همان من بود طولانى نامه

 از را خود اکنون نامه این خواندن است کافى: گفت کرده بلند سر نامه شدنتمام

 .کن تبرئه دلیل با است نامه این در چهآن

 برانگیخته پیامبرى به را دمحمّ که خدائىه ب قسم المؤمنین امیر یا: گفتم

 خاندان ام ولى ،نیاورده من براى خراج عنوانه ب دینار یا درهم یک کسهیچ

. پذیریممى نموده حلال پیامبرش براى خداوند که را پیشکشى و هدیه ابوطالب

ه ب دعوت اگر و پذیرممى ،بیاورند هدیه گوسفندى پاچه من براى اگر :است فرموده

 که دارد اطلاع خود المؤمنین امیر کنم.می اجابت نمایند گوسفندى دست خوردن

 شاهد قرآن که خمس گرفتن از ،داریم زیاد شمند و ایمگرفته قرار تنگدستى در ما
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 که است حرام ما بر صدقه ،ایمگرفته قرار تنگدستى در اندنکرده منع را ما است آن

 تمام ،هستیم دیهه قبول زا مجبور و داده قرار ما براى را خمس آن جاىه ب خداوند

 .کرد تسکو شد تمام که من صحبت دارد. اطلاع خود المؤمنین امیر را هااین

 کرام آباء از حدیثى عمویش پسر به دهد اجازه المؤمنین امیر اگر گفتم بعد

 اجازه: گفت آمد خوشش من پیشنهاد از کهاین مثل .کنم نقل اکرم پیامبر از خود

 دو هرگاه: فرمود که اکرم پیامبر از جدم از کرد نقل پدرم: گفتم. بگو دارى

 به هیجان خویشاوندى گیرند آغوش رد را هم و آیند دیگریک نزدیک خویشاوند

 کرد، دراز من سوىه ب دست .بدهید منه ب را خود دست بدانید صلاح اگر ،آیدمى

 .تگرف آغوش در مرا مدتى و کرد مصافحه من با رفتم جلو بیا نزدیک گفت سپس

 .شد اشک از پر هایشچشم دیدم

 :ودفرم درست نیز جدت ،گفتى راست نباش ناراحت! موسى بنشین گفت

 که شد پیدا من در هیجانى و آمد جوشه ب من خون چنان اکرم، پیامبر همچنین

 57.است صحیح گفتى آنچه و خونىهم و نژادهم من با تو فهمیدم

                                                 

 اقْرَأْهُ فَقَالَ بطُِومَارٍ إلَِيَّ فَرَمَى مُغْضَباً رَأيَْتُهُ وَ السَّلَامَ يَرُدَّ فَلمَْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ دَخَلْتُ بِحَمْلِي الرَّشِيدُ هَارُونُ أَمَرَ لَمَّا» -57 

 نْمِمَّ الشِّيعَةُ غُلَاةِ مِنْ الْآفَاقِ خَراَجُ إلَِيْهِ يُجْبَى جَعْفَرٍ بْنَ مُوسَى أَنَّ فِيهِ وَ مِنْهُ بَراَءتَِي جلََّ وَ عَزَّ اللَّهُ عَلمَِ قدَْ کَلَامٌ فِيهِ فإَِذاَ

 لمَْ مَنْ أَنَّهُ يَزْعُمُونَ وَ عَلَيْها مَنْ وَ الأَْرْضَ اللَّهُ يَرِثَ أَنْ إلَِى همِْعَلَيْ فَرْضٌ أَنَّهُ يَزْعُمُونَ وَ بِذَلِكَ اللَّهَ يَديِنُونَ مَامَتِهِبإِِ يَقُولُ

 عَلَى الْأَئِمَّةَ يُفَضِّلِ وَ إلَِيْهمِْ الْغَنِيمَةَ يَحْملِِ وَ رِهمِْبأَِمْ يُجَاهدِْ وَ بإِِذْنِهمِْ يَحُجَّ لمَْ وَ بإِِمَامَتِهمِْ يُصلَِّ لمَْ وَ بِالْعُشْرِ إلَِيْهِ يَذْهَبْ

 الْمُتْعَةِ مِثلُْ اعَةٍشَنَ کَلَامُ فِيهِ وَ دَمُهُ وَ مَالُهُ حَلَالٌ کَافِرٌ فَهُوَ رسَُولِهِ طَاعَةِ وَ اللَّهِ طَاعَةِ مِثلَْ طَاعَتَهمُْ يَفْرِضْ وَ الْخَلْقِ جَمِيعِ

 لمَْ مَنْ أَنَّ يَزْعُمُونَ وَ صَلَاتِهمِْ فِي عَلَيْهمِْ يَلْعَنُونَ وَ السَّلفَِ مِنَ الْبَراَءةَِ وَ دِرْهمٍَبِ لَوْ وَ بأَِمْرِهِ الْفُرُوجِ اسْتِحْلَالِ وَ هُودٍشُ بِلَا

 الشَّهَواتِ اتَّبَعُوا وَ الصَّلاةَ عُواأَضا تَعَالَى وَ تَبَاركََ اللَّهِ لِقَولِْ لَهُ لَاةَصَ فَلَا الْوَقْتَ أَخَّرَ مَنْ وَ مِنْهُ امْرَأتَُهُ بَانَتِ فَقدَْ مِنْهمُْ يَتَبَرَّأْ

 بِماَ تَفَيْتَاکْ قَالَ وَ أسَْهُرَ فَرَفَعَ تٌسَاکِ هوَُ وَ أَقْرَأُ قَائمٌِ أَنَا وَ طَويِلٌ الْکِتَابُ وَ جَهَنَّمَ فِي واَدٍ أَنَّهُ يَزْعُمُونَ غَيًّا يَلْقَوْنَ فَسَوفَْ

 لاَ وَ دِرْهَماً أَحدٌَ إلَِيَّ حَملََ مَا بِالنُّبوَُّةِ ص مُحَمَّداً بَعَثَ الَّذيِ وَ الْمُؤْمِنِينَ أَميِرَ يَا قُلْتُ رَأتَْهُقَ بِمَا بِحُجَّتكَِ فَکَلِّمْ قَرَأْتَ
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کنند. ی دریافت نمیکه خراج گویندکنید که امام حقیقت را میملاحظه می

ر برخوردی عمده آن است که متوجه باشیم با آن وسعتی که شیعه پیدا کرده اگ

شیعه همه  یقبلی و آینده ی زحمات امامانِحساب شده با خلیفه صورت نگیرد همه

های شوند که بحثتوان گفت علت آن که متکلمین نهی میرفت. میمیاز بین 

فرمایند کسی را به تشیع دعوت نکنید در و یا می مت بکنندکلامی در حقانیت اما

 رابطه با چنین فضایی است.

هایی که اند، آنمان سعی دارند خلفا را متوجه کنند شیعیان دو گروهاما -12

ها جدایند لذا وقتی ای که از آنبه مبارزه مسلحانه با خلفاء هستند و عده دمعتق

در این دوره برنامه مقابله با خلیفه را  –س زکیه برادر نف –یحیی بن عبدالله حسن 

کند و امام در جواب را نیز دعوت می نویسد و اونامه می دارد و به امام کاظم

کنند و اتفاقاً آن نامه و آن جواب به دست خلیفه امر ابا مینامه او از ورود به آن 

                                                                                                                 

 لِي أُهدْيَِ لَوْ قَولِْهِ فِي ص لِنَبِيِّهِ جلََّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَحَلَّهَا الَّتِي الْهدَِيَّةَ نَقْبلَُ طَالِبٍ أَبِي آلِ رَمَعَاشِ کِنَّالَ الْخَراَجِ طَريِقِ مِنْ ديِنَاراً

 مِنَ السَّلفَُ مَنَعَنَا مَا وَ عَدُوِّنَا ثْرةََکَ وَ فِيهِ نُنَحْ مَا ضِيقَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ عَلمَِ قدَْ وَ لَأَجَبْتُ ذِراَعٍ إِلَى دُعِيتُ لَوْ وَ لَقَبِلْتُ کُراَعٌ

 وَ الْخُمُسَ عَنْهَا جلََّ وَ عَزَّ اللَّهُ عَوَّضَنَا وَ الصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حُرِّمَتْ وَ الأَْمْرُ بِنَا فَضَاقَ الْکِتَابُ بِهِ لَنَا نَطَقَ الَّذيِ الْخُمُسِ

 أَنْ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ رَأىَ إِنْ قُلْتُ ثمَُّ سَکَتَ مِيکَلَا تمََّ فَلَمَّا الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ عَلِمَهُ امِمَّ ذَلِكَ کلُُّ وَ الْهَديَِّةِ قَبُولِ إِلَى اضطُْرِرْنَا

 جدَِّي عَنْ أَبِي ثَنِيحدََّ فَقُلْتُ اتِهِهَ لَكَ ذُونٌمأَْ فَقَالَ اغْتَنَمَهَا فَکأََنَّهُ ص النَّبِيِّ عَنِ آبَائِهِ عَنْ حدَيِثٍ فِي عَمِّهِ لِابْنِ يَأْذَنَ

 قَالَ ثمَُّ إِلَيَّ بِيدَِهِ فأََشَارَ يدَكََ تُنَاولَِنِي أَنْ رَأيَْتَ فإَِنْ اضطَْرَبَتْ وَ تَحَرَّکَتْ رَحِماً مَسَّتْ إِذاَ الرَّحمَِ أَنَّ ص النَّبِيِّ إِلَى يَرْفَعُهُ

 عَلَيْكَ فَلَيْسَ مُوسَى يَا اجْلِسْ لِي فَقَالَ عَيْنَاهُ دَمَعَتْ قدَْ وَ فَارقََنِي ثمَُّ مَلِيّاً نفَْسِهِ إِلَى بَنِيجذََ وَ حَنِيفَصَافَ فدََنَوْتُ ادْنُ

 أَنَّ وَ دَمِي وَ لَحْمِي كَأَنَّ أَعْلمَُ وَ عُرُوقِي اضطَْرَبَتْ وَ دَمِي تَحَرَّكَ لَقدَْ ص النَّبِيُّ صَدَقَ وَ جدَُّكَ صَدَقَ وَ صدََقْتَ بأَْسٌ

 (121: ص ،01ج ، الأنوار بحار«. )صَحِيحٌ بِهِ حدََّثْتَنِي ذيِالَّ
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در مقابل  ریانید جنندارشود که امام بنا افتد، خلیفه تا حدّی متوجه این امر میمی

  58پا کنند.ه خلیفه ب

در بین مردم ندارد و در هارون الرشید تحمل حضور امام را بالاخره  -25

 :گفت رفته خدا رسول قبر نزده ب شبانه ،گرددیکی از سفرهایش که از حج برمی

 بنَْ مُوسىَ أَحْبسَِ أَنْ أرُِیدُ هُأَفْعَلَ أَنْ أرُِیدُ ءٍشیَْ مِنْ إِليَْکَ أَعتَْذِرُ إِنِّی !اللَّهِ رَسوُلَ یَا»

 تو از من !خدا رسول اى ؛«دِماَئِهَا سفَْکَ وَ أُمَّتِکَ بَينَْ التَّشْتيِتَ یُرِیدُ فَإِنَّهُ جَعْفَرٍ

 را جعفر بن موسى خواهممی دهم، انجام خواهممی که کارى از خواهممی پوزش

 را آنان خون و اندازد دودستگى تو امت میان خواهدمی او زیرا اندازم، زندانه ب

 آن پس بردند، او بنزد و گرفتند مسجد در را حضرت آن داد دستور سپس بریزد.

 هاآن از یکى در را حضرت آن و داد ترتیب محمل دو و بسته زنجیره ب را حضرت

 را محمل دو هر و گذارده، دیگر استرى بر را دیگر محمل و بست استرى بر نهاده

                                                 
 وَ طَاعَتهِِ وَ بِرِّهِ عَلَى أَحُثُّکَ وَ الْخَلِيفَةِ مَعْصِيَةَ أُحذَِّركَُ»طور به یحیی بن عبدالله حسن نوشتند: حضرت این - 58

 لَا وَ مَكَانٍ كلُِّ مِنْ النَّفَسِ إلَِى وَّحَفَتَرَ مَكَانٍ كلُِّ مِنْ الْخِنَاقُ یَلْزَمَکَ وَ ارُالْأَظْفَ تأَْخذُكََ أَنْ قَبلَْ اًأَمَان لِنَفْسِکَ تطَْلُبَ أَنْ

 وَ اللَّهِ رسَُولِ حَامَأَرْ فِيکَ یَحْفَظَ وَ یَرْحَمَکَ وَ فَيُؤْمِنَکَ اللَّهُ أَبْقَاهُ الْخَلِيفَةِ رِقَّةِ وَ فَضْلِهِ وَ بِمَنِّهِ عَلَيْکَ اللَّهُ یَمُنَّ حَتَّى تَجدُِهُ

 عَلَى یَحْمِلُونِّی النَّاسُ قَالَ قَرَأَهُ فَلَمَّا هَارُونَ یدََيْ فِی وَقَعَ ع جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى كِتَابَ أَنَّ .. . الْهُدى اتَّبَعَ مَنِ عَلى السَّلامُ

 او عتاطا و سپاس به را تو و دارممى حذر بر خلیفه نافرمانى از را تو من .«بِه مَىیُرْ مِمَّا ءٌبَريِ هُوَ وَ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى

 جانبه همه از و بگیرد ها تو راچنگال که آن از پیش بخواهى امان او از که کنممى سفارش تو به و کنم،مى تشویق

 هربانىم و خود فضل و من به خدا تا نباشد رمیس تو براى آرى بر راحتى نفس سو هر از خواهى و شوى گیر گلو

 وَ دارد منظور تو باره در را خدا رسول با خویشى و ورزد مهر و دهد امان تو به تا کند احسان تو بر الله ابقاه خلیفه

 خواند را آن چون و افتدمی الرشید هارون دستبه جعفر بن موسى ی حضرتنامه الْهُدى... اتَّبَعَ مَنِ عَلى السَّلامُ

 نسبت وى به آنچه از او که نای با نمایندمى او تعقیب به وادار و کنندمى بدبین جعفر بن موسى به مرا مردم: گفت

 .است کنار بر و برى دهندمى
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 سوارانى هاآن دوى هر همراه و بردند بیرون او خانه از بود دهپوشی افشاطر که

 یک با ایدسته ،شدند دسته دو سواران( رفتند بیرون شهر از که همین) فرستاد،

 گرفتند، پیش را کوفه راه دیگر محملِ با دیگر دسته و رفتند، بصره سوىه ب محمل

 این هارون کهاین و بردند، بصرهه ب که بود محملى آن در جعفر بن موسى و

 بن موسى ندانند مردم که بود آن براى( داد ترتیب محمل دو و) کرد را کار

 جعفر بن موسى همراه که سواران از دسته آنه ب و برندمى کجاه ب را جعفر

 آن در که منصور بن جعفر بن عیسىه ب بصره در را حضرت آن داد دستور بودند

 عیسى و سپردند اوه ب بصره در را جناب آن پس د،بسپارن دبودن بصره فرماندار زمان

 که نوشت اوه ب نامه هارون کهاین تا کرد، نزندا بصره در را بزرگوار آن سال یک

 .ه قتل برساندب را حضرت

ی باره در خواسته را خود مشاورین و نزدیکان از برخى منصور بن عیسى

 رأى ندیده کار این رد را او صلاح آنان کرد، مشورت آنان با جناب آن کشتن

 معاف کار این از ار او که بخواهد هارون از و دارد باز دست او کشتن از که دادند

 در جعفر بن موسى است زمانى: که نوشت هارونه ب نامه جعفر بن عیسى پس دارد،

 هیچ و گماشتم او بر بانانىدیده و آزمودم را او مدت این در من و است من زندان

 او دعاى هنگام تا گماردم را کسى و شود سرگرم عبادت جز زىچیه ب شدن دیده

 و کند نفرین من بر و تو بر نشد شنیده و میگوید، چه دعا در بشنود و دارد فرا گوش

 پس کند،نمى دعائى رحمت و آمرزشه ب جز نیز خود براى و ببرد، بدىه ب را ما نام

 رهایش من نه گر و رمبسپا باو را جعفر بن موسى من تا بفرست را کسى اکنون

 .منگهدار حبس در را او توانمنمى این از بیش من زیرا کرد خواهم



113 .................................                     شیعه در تاریخ اسلام           ....... رجوع به هویت   

                      

ه ب و بگیرد جعفر بن عیسى از را حضرت آن فرستاد را کسى هارون پس  

 و بسپارد -خویش وزراى از یکى -ربیع بن فضل دسته ب را او جاآن در و ببرد، بغداد

 جناب آن بکشتن اقدام خواست او از رونها ماند، فضل نزد حضرت آن دراز زمانى

 آن که نوشت فضله ب نامه پس کرد، دارى خود کار این انجام از نیز او کند،

 گرفته را او یحیى بن فضل بسپارد، برمکى خالد ابن یحیى پسر فضله ب را حضرت

 آن و گماشت، حضرت آن بر بانانىدیده و داد، جا اشخانه هاىاطاق از برخى در

 دعا و قرآن تلاوت و نمازه ب را شب همه بود، عبادت سرگرم روز و شب بزرگوار

 روى و بود، روزه روزها بیشتر و گذراند،می پروردگار تعباد در کوشش و

 چنین که یحیى بن فضل .گرداندنمی دیگر جانبه ب عبادت محراب از را خویش

 را او آسایش وسائل و داشت گرامى را او و داده حضرت آن کار در گشایشى دید

 از و نوشت یحیى بن فضله ب نامه پس ،رسید هارون گوشه ب خبر این نمود، فراهم

 اوه ب و داشته باز را او بود داده انجام جعفر بن موسىه ب نسبت که احترامى و اکرام

 از هارون ننمود، کار بدان اقدام فضل ه قتل برساند.ب را حضرت آن داده دستور

 اوه ب طلبیده راخود  خادم ،مسرور و شد خشم در نپذیرفته را تورشدس فضل کهاین

 و روىمی جعفر بن موسى نزده ب یکسره و برو بغداده ب شتاب با اکنون هم: گفت

ه ب و برسان محمد بن عباسه ب را نامه این است رفاه و آسایش در او که دیدى اگر

 و داد اوه ب نیز گرىدی یامهن و دهد، انجام شده نوشته آن در چهآن بده دستور او

 عباس فرمان از هد دستور اوه ب و برسان شاهک بن سندىه ب نیز را نامه این: گفت

 یحیى بن فضل بخانه یکسره و آمد بغداده ب شتابانه ،مسرور کند. پیروى محمد بن

 «علیهماالسّلام»جعفر بن موسى بنزد پس آمده، کارى چه براى نمیدانست کسى و رفت

 بدید، -رفاه و آسایش در - بودند داده خبر هارونه ب که حال همان هب را او و رفت،
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ه ب را هانامه و رفته شاهک بن سندى و محمد بن عباس نزده ب درنگ بدون پس

ه ب دوان دوان محمد بن عباس یفرستاده دیدند مردم که نگذشت زمانى داد، ایشان

 نزده ب فرستاده نآ با انهراس و زدهوحشت فضل و رفت یحیى بن فضل یخانه

 عقابین - خواست عقابین و تازیانه چند محمد بن عباس پس رفت، محمد بن عباس

 داده دستور و -اندبستهمى آن روىجهت تازیانه بر  را شخص که تخته مانند بوده چیزى ظاهراً

 عباس خانه از فضل و زد، او بر تازیانه صد شاهک بن سندى و کرده برهنه را فضل

 راست و چپ در که مردمىه ب رفتن، هنگام خلاف بر و آمد رونیب پریده رنگ

 براى را داستان ،مسرور جریان این از پس .کردمی مسلا بودند ایستاده کوچه

 خود و بسپارند، شاهک بن سندىه ب را حضرت داد دستور هارون نوشت، هارون

 هاگآن د.مجلس جمع شدن آن در بسیارى گروه که داد ترتیب مجلسى هارون

 من دستور از و کرد، مرا نافرمانى یحیى بن فضل همانا مردم گروه اى: گفت

 کنید، لعن را او نیز شما پس ،کنم لعنت را او امگرفته نظر در من و مود،ن سرپیچى

 دیوار و در آنان لعنت صداى از که سانبدان کرده لعنت را او سو هر از مردم پس

ه ب شتابا ب رسید، -فضل پدر - خالد بن یىحی گوشه ب خبر این درآمد. لرزهه ب قصر

 از و شده هارون قصر وارد معمول درب از غیر ،مخصوص در از و آمد، هارون نزد

 امیر اى: گفت و آمد او نزده ب ،شده وارد نفهمید او که طورىه ب هارون سر پشت

 داد، یحیى بسخن گوش ناراحتى با هارون دار، فرا گوش من سخنه ب !المؤمنین

 کشتن از -خواهى تو چهآن من و است کار تازه جوانى فضل همانا: گفت ىیحی

 و شد، خوشحال و شده باز هم از صورتش هارون داد، خواهم انجام -جعفر بن موسى

 من پس بود کرده مرا نافرمانى چیزى یباره در فضل همانا: گفت کرده مردمه ب رو

 دوست را او پس کرد من نبردارىامفره ب تبازگش و توبه همانا و کردم، لعن را او
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 دشمن و دارى، دوست را او تو که هستیم هرکس دوستدار ما: گفتند مردم بدارید،

 .داریم دوست را او اکنون ما و دارى، دشمن را او تو که هر با هستیم

 از مردم شد. بغداد وارد تا آمد بیرون جاآن از شتابه ب خالد بن یحیى سپس

 آمدن یباره در هرکس و شدند زدهوحشت -شتاب اینه ب - بغداد هب یحیى آمدن

 وضع دادنترتیب براى که کرد وانمود یحیى دخو و گفت، سخنى بغداده ب یحیى

 مقصد پوشاندن براى و آمده، شهره ب فرمانداران و مالعُ کارهاىه ب سرکشى و شهر

 طلبید ار شاهک بن سندى سپس .شد مشغول کارها اینه ب روزى چند نیز خود شوم

 یبترت و گرفت، گردن را آن انجام نیز او و داد اوه ب را حضرت آن کشتن دستور و

 رطب در ار زهرى شاهک بن سندى که بود گونهاینه ب معصوم امام آن کشتن

 .و به حضرت خوراند داد قرار

جایی که حساسیت معتقدین به حضرت نسبت به شهادت ایشان در از آن

ند قتل حضرت خواستاز هارون و یا وزراء او نمی کس اعمچیبود و ه جامعه فراوان

و بزرگان اهل بغداد را به نزد  ءاهنفر از فق 85ن شاهک سندی ب ،را به گردن بگیرند

پس اگر مشکلی برای حضرت  .اندآن بزرگوار آورد تا نشان دهد امام در سلامت

ند که امام به آن راامر ند پیش آمد او و خلیفه یعنی هارون الرشید نقشی در این

این طریق نقشه اند و از خرمای مسموم به حضرت خورانده 7ها جمع خبر دادند این

توانند کاری بکنند که سمّ اثر نکند و امام را شهید ها آشکار شد و دیگر هم نمیآن

 کردند. 

جایی قتل امام مبادرت کند ولی از از آنبه  هارون مکرر تصمیم داشت -21

شد. به موفق نمی ،به پایان نرسیده بود ت حضرت امام کاظملاهنوز رسکه 

 هارون دربان من که کرد نقل خود پدر از فضل بن اللَّه بدععنوان نمونه داریم که 
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 را آن و داشت دست در شمشیر ،شد وارد تمام خشم با روزى بودم، الرشید

 اگر دارم رپیغمب اب که خویشاوندىه ب سوگند! فضل: گفت منه ب ،چرخانیدمی

 همین گفت ؟عمو پسر کدام: گفتم. دارمبرمی پیکرت از سر نیاورى را عمویم پسر

 على بن محمّد بن جعفر بن موسى: گفت ؟هاحجازی از یککدام پرسیدم. حجازى

 چه را خدا جواب که شدم بیمناک خیلى .طالب ابى بن على بن حسین بن

 اوه ب ،افتادم هارون یشکنجه فکره ب نولی چو .بیاورم را او حال این در اگر بدهم

 و کنانقطع پا و دست و هازنقشلا از گرانشکنجه کن خبر: گفت. آورممى گفتم

 رهسپار جعفر بن موسى منزل جانبه ب کردم آماده را هاآن بیایند، جلادها

 غلام بود، خرما شاخه و چوب از اىخانه آن در که شدم اىخرابه وارد .شدم

 شو داخل گفت. بخواه اجازه مولایت از من براى: گفتم. بود خانه در بر زنی یاهىس

 گرفتهدر دست  قیچى یک سیاهى غلام دیدم شدم وارد .ندارد بانىدر و حاجب او

 بود آمده بالا سجده کثرت از که را جناب آن بینى روى و پیشانى برآمدگى و

 چه هارون با مرا: فرمود. هتخواس را شما الرشید هارون: گفتم کرده سلام .چینیدمى

 کرده، حرکت جاى از جلهع با ؟نبرده او یاد از مرا دنیا نعمت و برق و زرق .کار

 هتقیّ نظر از سلطان اطاعت که بودم نشنیده اکرم پیامبر جدم از خبرى در اگر: گفت

 یآماده! اللَّه رسول ابن یا کردم عرض .آمدمنمى تو همراهه ب اکنون است واجب

 .کند رحمت را تو خدا باش سخت شکنجه

 هاللّشاءنإ. نیست من همراهه ب است آخرت و دنیا مالککه  کسى مگر: فرمود

 هنگام این در: گفت ربیع بن فضل. بکند تواندنمى کارى هیچ منه ب نسبت امروز

 دیدم رسیدم رشید پیش که همین. چرخانید خویش سر دور را خود دست مرتبه سه

 ؟آوردى را عمویم پسر: گفت. است سرگردان و حیران مرده چهب زنان چون
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 باشى نگفته اوه ب: گفت .نه گفتم ؟باشى آزرده را او مبادا گفت. آرى: گفتم

 که بود آمده وجودهب ناراحتى یک من براى.  هستم خشمگین او دست از من که

 شد وارد جعفر بن موسى کههمین ؛شود وارد بگو .دانستمنمی هممن  خود

 برادرم و عمو پسر آمدى خوش گفتو  ،گرفت بغلبه  را او و جست جا از نهارو

 شما بدیدار کمتر که: گفت نشانده خود زانوى روى را جناب آن. نعمتم وارث و

 مانع بدنیا، اتعلاقه شدت با دارى که زیادى سلطنت و قدرت: فرمود. شوممى نائل

 عطرآگین را امام خود تسد با ندبیاور مخصوص مشکدان داد دستور. است دیدار

 نبودند اگر فرمود جعفر ابن موسى. زر بدره دو با بیاورند خلعت کرد امر .نمود

 دارند ازدواجه ب احتیاج که طالب ابى بن على اولاد میان در نکرده ازدواج جوانان

و  برگشت و گرفت را خود راه بعد ،پذیرفتمنمى را پول این نشود قطع هاآن نسل تا

 .«الْعالمَِینَ رَبِّ لِلَّهِ الحَْمْدُ»: گفتیم

 خلعت داشتى را او کیفر تصمیم! ینالمؤمن امیر یا: گفتم الرشید هارونه ب من

 بیاورى، را او رفتى تو وقتى! فضلای  گفت ؟کردى احترام قدر این و بخشیدى

 ستا ایحربه کدام هر دست در ،اندکرده محاصره را امخانه که دیدم را گروهى

 را اشخانه بیازارد را پیامبر پسر اگر: گفتندمی ،اندبرده فرو خانه هاىپایه زیر رد که

 .داشت نخواهیم کارى کند نیکى و احترام اوه ب اگر بریممی فرو

 از که کردى چه آقا: گفتم رفته جعفر بن موسى پى از منفضل گوید: 

 وقتى .خواندم ار طالب ابى بن على جدم دعاى: فرمود شدى؟ خلاص هارون شرّ

 دشمن بر نیز و دادمی شکست را هاآن بود که سپاهى هر مقابل خواندمى را دعا این

 چیست؟ دعا: کردم عرض. است بلا رفع براى دعا این کرد،می غلبه سوارچابک

 صوُلُأَ بِکَ وَ أُحَاوِرُ بِکَ وَ أحَُاوِلُ بِکَ وَ أُسَاوِرُبکَِ اللَّهُمَّ» :آن دعا  است این :فرمود
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 وَ إِليَْکَ أمَْرِي فوََّضْتُ وَ لَيکَْإِ نَفْسیِ أَسْلَمْتُ أَحيَْا بِکَ وَ أَموُتُ بِکَ وَ أَنتَْصرُِ بِکَ وَ

 عنَِ وَ سَتَرتَْنیِ وَ رَزَقْتَنیِ وَ خَلَقْتَنیِ إِنَّکَ اللَّهُمَّ الْعَظِيمِ الْعَلیِِّ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ حوَْلَ لَا

 إِذاَ وَ قَوَّمْتَنیِ عثََرْتُ إذَِا وَ رَدَدْتَنیِ هوَِیتُ إِذاَ وَ أَغنَْيتْنَیِ خَوَّلتَْنیِ ماَ بِلطُْفِ باَدِعِالْ

 أخبار )عیون«أرَْضَيتَْنیِ فَقدَْ عنَِّی ارضَْ سَيِّديِ یَا أَجَبتَْنیِ دَعَوتُْ إِذاَ وَ شفََيتَْنیِ مَرِضتُْ

 (.76 ص،  1 ج، الرضا
بوده که هارون به جهت خواب ترسناکی که دیده است حضرت را  یموارد 

همچنان مجدداً دستور داده حضرت را زندانی کنند. البته از زندان آزاد کرده ولی 

بعضاً بر عکس، های حضرت در قعر زمین بوده  و بعضی از زندانکه عرض شد 

 موزند. ایو درس بتوانستند با حضرت تماس بگیرند طوری بوده که افراد می

نقش  توان گفت در شهادت امام کاظماز جمله مواردی که می -22

 اندگفته راویانبود.  علی فرزند اسماعیل برادر حضرت کاظم داشته سعایت

 که بود آن کرد زندانى و دستگیر را جعفر بن موسى الرشید، هرون آنکه علت

 ،داد قرار اشعث بن محمد بن فرعج سرپرستى و تربیت تحت را فرزندش رشید،

 پرستىسر تحت روناه یزاده هرگاه گفت خود با و برد حسد وى به برمکى یحیى

 من فرزندان و من از را وزارت ،آید نائل خلافت مقامه بو  کند رشد نامبرده

 تا برآمد حیله صدد در مناسبت همینه ب ،سپاردمی او کسان و جعفر به و گیردمى

 .یدامن عزل ،سمت این از را جعفر

 دانستمی امام را ابوالحسن حضرت که بود کسانى از بن محمد اشعثجعفر  

 بود باخبر او یرویه از که یحیى داشت. ایمان حضرت آن خلافت و یتولا به و

 پیوسته و کرد برقرار وى با تازه دوستى و الفت طرح و آورد بدست مناسبى فرصت

 تمام بالاخره و شد باخبر او مرام و یهور از ملاکا تا کردمی آمد و رفت او یخانهه ب
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 روناه عرضه ب بود کرده درست خود را چهآن یاضافهه ب را او هاىنهانی و اسرار

 .کرد تیره او علیه را هارون قلب آخرالامر تا رسانیدمی

 که را طالبابى آل از یکى آیا گفت خود معتمدان از یکى به یحیى روزى

 بن على او. کن معرفى منه ب را او دارى؟ اغرس باشد تدستهى و بضاعتبى

 از یحیى کرد. معرفى اوه ب را رجعف بن موسى حضرت یبرادرزاده اسماعیل

 نوشتیم چهچنان اسماعیل بن على .فرستاد او براى پولى و کرد استفاده موقعیت

 اوه ب و داشت الفت وى با حضرت و بود ابوالحسن حضرت یبرادرزاده

 .کردىم کمک ههموار

 به کرد ترغیب را او و فرستاد او براى مالى خود غرض بردنِپیش براى یحیى

 که هم نامبرده ،بود داده مقام و احسان یوعده اوه ب و بیاید رشیدهارون ال گاهبار

 آماده را بغدادبه  سفر اسباب بود کرده پر را اشکله و سر ریاست و مقام فریب

 آهنگ فرمود طلبیده را وی ،شد باخبر او گآهن از جعفر بن موسى حضرت .کرد

 این از تو هدف فرمود .نمایم بغداد به سفرى خواهممی کرد عرض دارى؟ کجا

 وسیله بدین شاید خواهممی گرفتارم و دارقرض کرد عرض چیست؟ مسافرت

 را تاقرض فرمود حضرت سازم. فراهم زندگى یهزینه و کنم ادا را دینم بتوانم

 راست سخنه ب نامبرده لیکن .گیرممى عهدهه ب را زندگیت یهزینه و کنممى ادا من

 عزیمت راستىه ب فرمود حضرت .شد سوار سفر مرکب بر و هنکرد توجهى امام

 زاده برادر اى فرمود حضرت.  نیست این جز چاره آرى کرد عرض! دارى؟ بغداد

 حضرت آنگاه .مکن تیمی مرا فرزندان و شو منصرف سفر این از و کن فکرى بیا

 شد مرخص چون .فرمود عنایت اوه ب سیم درهم هزار چهار و زر دینار سیصد

 سعایت من حق در بیگانه آشناى این خداه ب سوگند فرمود حاضرانه ب حضرت
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 هدف از کهآن با شما فداى گفتند هاآن .نمایدمى یتیم مرا فرزندان و کرد خواهد

 از پدرم آرى فرمود! نمائید؟مى مساعدت و دیکنمى ناحسا اوه ب هم باز باخبرید او

 قَطَعهَاَ فقَُطِعَتْ فَوُصلَِتْ قُطِعتَْ إِذَا الرَّحِمَ أَنَّ» کرده روایت خدا رسول از پدرانش

 قطع ههرگا رحم« اللَّه قَطَعهَُ قَطَعَنیِ إذَِا حَتَّى لیِ قطَْعِهِ بَعدَْ أصَِلَهُ أَنْ أرََدْتُ إِنَّنیِ وَ اللَّهُ

 و کرد خواهد قطع را آن هم خدا ،گردد قطع دیگر بار و گردد وصل دوباره و دوش

 هم من اگر زیرا ،نمایم وصل شد قطع نامبرده سعایته ب کهآن از پس اهمخومی من

 .فرمود خواهد قطع هم خدا نمایم، رحم قطع

 .یافت حضور یحیى محضره ب و شد بغداد وارد اسماعیل بن على بالاخره

 با او خود و کرد بازجوئى وى از را جعفر بن موسى احوال نگىوگچ مبردهنا

 وی این از پس ،داد اطلاع روناه به بود شنیده که آنچه شتدا نظر در که اضافاتى

 وى از جعفر بن موسى حضرته ب راجع هائىپرسش روناه ،برد روناه پیش را

 وَ المْشَْرِقِ مِنَ إِلَيهِْ تُحْمَلُ مْواَلَالْأَ إنَِّ» که افزود و کرد سعایت توانست تا او نمود

 و مشرق از هاپول «دیِنَارٍ ألَْفَ بِثَلَاثِينَ اليَْسيِرَةَ سمََّاهَا ضَيعَْةً اشتَْرَى أَنَّهُ وَ الْمَغْرِبِ

 دینار هزارسى به( یسیر) نامه ب بوستانى او و شودمى آورده او براى عالم مغربِ

 هزار دویست مبلغ گاهآن ،کرد توجه کاملاً ىعسا این سخنانه ب رشید... خریده

 قراى از یکى به اسماعیل بن على .کرد حواله وىه ب نواحى فلان عوائد از درهم

 براى روزى اسماعیل بن على رفتند، وجه اخذ براى خلیفه رسولان و رفت مشرق

 هاىهرود تمام که داد دست اوه ب عجیبى شکمروى تصادفا بود رفته حاجت قضاى

 برگردانند خود اصلى بمحل را آنها بتوانند شاید کردند چه هر و ریخت بیرون وا

 رسید حواله وجه که هنگامى و افتاد مرگ بستر در آمدپیش این اثر بر تا ندنتوانست
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 در که اینک گفت دادند مژده وجه وصول از را او چون ،بود دادنجان حال در وى

 .کرد اهمخو چه پول آن با مهست نزع حال

 سفارش بتوکه حضرت هنگام حرکت او به سوی بغداد به او فرمود: با این

 را کسى کند لعنت خدا: گفت .مکن من خون در شرکت و بترس اخد از کنممی

: فرمود. عموجان مرا بفرما وصیتى گفت باز بنماید، شما خون ریختن در سعى که

  .بپرهیزى من خون از شرکت از که کنممی سفارش

مرگ هشام بن حکم این طور پیش آمد که یحیی بن خالد  نجریا -23

کرد تا با همدیگر مباحثه کنند و انه خود جمع میبرمکی علماء و متکلمین را در خ

شود و به صورت هارون الرشید خبردار می ،ها قرار گیرداو در جریان افکار آن

و با او در  دکننمی شود و هشام بن حکم را دعوتها میپنهان ناظر گفتگوی آن

 ونپس هار .آیدآن برمی یخوبی از عهدهند که او بهکنمورد امامت بحث می

 للَِسَانُ اللَّهِ فَوَ وَاحِدةًَ ساَعَةً مُلْكیِ لیِ یَبْقىَ وَ حیٌَّ هَذَا مثِْلُ قاَلَ وَ شفََتِهِ عَلىَ عضََّ»

 و گذاشت خود هاىلب روى دندان« فسيَْ فِألَْ مِائَةِ مِنْ النَّاسِ قُلوُبِ فیِ أَبْلَغُ هَذَا

 خداه ب کنم، سلطنت ساعت یک بتوانم من و باشد زنده شخصى چنین: گفت. فشرد

 خالد بن یحیى. است شمشیرزن هزار صد از بیشتر مردم دل در مرد این زباناثر 

. آمد هارون پیش پرده پشت شد خواهد کشته و است تمام هشام کار که فهمید

 المؤمنین امیر یا :گفت اى؟آورده که کیست این یحیى تو بر ىاو گفت وبا هارون

 و آمد حکم بن هشام پیش یحیى بعد. شد خواهد هکشت ،رسیممی حسابشه ب

 چنین کرد، حرکت جاى از است ساخته کارش که فهمید هشام ،زد چشمک

 هعجل با و پوشید را خود هاىکفش ،کند حاجت قضاى خواهدمى که کرد وانمود

 طرفه ب شوید، مخفى: گفت هاآن به نمود ملاقات را خویش فرزندان. درک فرار
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 حضرت اصحاب از حدیث راویان از او که شد بشیر یخانه وارد و کرد فرار کوفه

 هشام که نگذشت چیزى. داد شرح برایش را جریان .رفتمی شماره ب صادق

 .هستم دنىرم من. نه: گفت بیاورم؟ طبیب برایت: گفت بشیر ،شد بیمار سخت

 مرا بدن شب نیمه ،شدى فارغ من تجهیز کار از وقتى: گفت رسید که فوتش هنگام

 امیر که است حکم بن هشام جسد این که بنویس اىنامه و بگذار میدان در و ببر

 . رفت دنیا از خود اجله ب بود او جستجوى در المؤمنین

ارتباط  معد اظمدر خصوص مسائل داخلی شیعه در زمان امام ک -24

طبیعی و مستقیم امام با شیعیان است زیرا حکومت به امام حساس است به خصوص 

اند و سازمان وکالت تدبیر بسیار گسترده شدهدر اقصا نقاط جهان اسلام که شیعیان 

شیعه در تاریخ ائمه است که با امور را به عهده دارد و این رمز اساسی حضور 

وی چشمگیر کار خود ند شیعیان به نحکردجاد مییاامامان گناها که برای همه تنآن

وجود  تازهنقش امام را در این مسیر ببیند و  کنند بدون آن که حکومت بتواندرا می

 ای بوده. پیچیده یمعلوم شده که چه شبکه زمان وکالت بعد از غیبت برای ماسا

بود  یان شدهمحل امنی برای شیعشهر قم و شهر ری در آن زمان از آن طرف 

 د. بو ند و طبرستان نیز محل شیعیانکردجا مهاجرت میای به آنو عده

ع که همان علماء هستند ایجاد جَرْی شیعه گروه مَدر بین جامعهبه تدریج 

اند رجوع کنند و ا که روات احادیث ائمههشود و مردم وظیفه دارند به آنیم

دسترس نبودن امام بعضاً  ره جهت دالبته ب .افتدمیها آنمجاری امور به دست 

شوند در حدی که اصحاب گرفتار اختلاف با همدیگر در امور علمی و کلامی می

که تعریضی است بر « الرَّد علی شیطان الطاق»نویسد تحت عنوان هشام کتابی می

بین آیند که انحرافی است در وجود میو یا فرقه واقفیه در این زمان بهمؤمن طاق 
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البته در زمان امام  و کندظهور می ام و با وفات امام کاظمماوکلای  بعضی از

 شود.منتفی می رضا

موجب « تمام الحجج لقاء الامام»موضوع ر زمانی که امامان در حصر نبودند د

و این امر یک  ،رفتند خدمت امام برسندشد شیعیان که در طول سال به حج میمی

 کرده.ار میرقبر ئمهنوع اتصال دائم اجتماعی را با ا

            
 

  

        

 

 

 

 

 حضرت امام رضا

که سال شهادت امام بنا به این -187سال از یا  183ال از س امامت امام رضا -1

مت اشت. اماادامه د 253شروع شد و تا سال  -بوده 187ا ی 182سال  کاظم

 در و بقیهی امین دورهو سه سال در  الرشیدی هارونده سال در دوره حضرت

  59ی مأمون بود.دوره

                                                 
حیات سیاسی امام »کتاب آقای جعفر مرتضی تحت عنوان  زندگی سیاسی حضرت رضادر رابطه با شرایط  -59 

 دهد.ی خود قرار میهنکات خوبی را در اختیار خوانند« رضا
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کنند و امت خود میی قبلی، رسماً دعوت به امبر خلاف ائمه امام رضا -2

 إِنْ»فرمایند: گویند از هارون نگران نیستید؟ حضرت میوقتی به حضرت می

ای وارد کرد، من امام اگر هارون به من خدشه« بِإِمَام لسَْتُفَ دشْاًخَ هَاروُنُ خَدشََنِی

زند و ای به من نمیون هیچ صدمهنخواهم بود. از علائم امامت من آن است که هار

دهد در آن تاریخ اتفاقی رخ داده که حضرت به این صورت ن میاین نشا

 کنند.گیری میموضع

رسماً رحلت و « واقفه»ام وهی به نگر در اوایل امامتِ حضرت رضا -3

های هنگفتی که در کنند تا مجبور نشوند پولرا انکار می امام کاظمشهادت 

بودنِ امام غیر قابل دسترس و بودن حضرت کاظمدر زندانجهت به  -بوده ها نزد آن

ی واقفه بدهند. فرقه آن اموال را به امام رضا -قبل از امامت امام رضا کاظم

که  و بعضی از علماء هستند ظمترکیبی از بعضی از وکلای امام کاواقفیه  با

گیرد و تا غیبت ای شکل میی گستردهاند و از این جهت فتنهعالم به حدیث

 رد در حدیّ که استاد مرحوم کلینی هم از واقفه است.صغری ادامه دا

ن جهت گرفت و از ایی ارض را در بر میحکومت هارون نیمی از کره -4

مالی با تابی. امکانات زیاد گفته: ای خورشید! هرکجا بتابی بر سرزمین من میمی

 شده که مشکلی برای حاکمیت هارونمانع از آن میسرداران قدرتمندی که دارد 

ها برامکه ی آنوجود آید، با وزراء توانایی جهت مدیریت دستگاه که از جملهبه

 ی اوج قدرت و ثروت عباسیان است.ون دورهی هارتوان گفت دورهاست. لذا می

تنها خلافت فرزندانش یعنی  های هارون بعد از شهادت امام کاظمدغدغه

کنند با مادر با نفوذی به نام یین و مأمون است. خاندان عباسی از امین حمایت مام

زبیده، هارون برای حاکمیت دو فرزندش از همه تدبیرهای ممکن استفاده کرد. اول 
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ی ر دو برادر تعهد گرفت که ابتدا امین خلیفه باشد و مأمون مسئول منطقهکه از هآن

امین حق ندارد او را عزل کند و از سرداران خراسان بزرگ باشد و به هیچ وجه 

ی ایران شوند و این تعهدات را در تعهد گرفت حق ندارند وارد محدوده عرب

ی د و آن تعهدات را در خانهظ و شداهای غلای کعبه به امضاء رساند با قَسمخانه

بعد کعبه نصب کرد و دو فرزند او قول دادند کاری به کار همدیگر نداشته باشند و 

اش دست به که هارون در اواخر حاکمیتاز امین، مأمون خلیفه باشد. احتمالاً این

مانع  توان در این راستا دانست که برامکهبردن برامکه زد را نیز مینفی و از بین

توان در این راستا  را نیز می قق آن امر نباشند و حتی شهادت امام کاظمتح

 هم خوردن آن وصیت در میان نباشد. دانست از آن جهت قدرتی برای به

مرُد و امین خلیفه شد، قدرت طلبی و تحریکی که توسط اطرافیان چون هارون  

را شکست و سعی  کرده بودآرام عهدی که نسبت به مأمون بر امین وارد شد آرام

ها ی آن، جنگی بین آنی خود داشته باشد که در نتیجهکرد مأمون را تحت سلطه

ی خلیفه 126سال گذرد که امین کشته و مأمون در سال نمید و سهگیرصورت می

که در حالی -گذشته است سال از امامت امام رضا 13 ،در این مدت -شود عباسی می

به مأمون ندارند. در ی نفوذ و ثروتی که دارند تمایلی هی با حوزدرباریانِ عباس

شود. با ولایتعهدی وع میهای متعدد علویون نیز شرفضای ضعف حاکمیت، قیام

تنها مردم دیگر به دعوت نشیند زیرا نهدد مأمون فرو میمشکلات متع امام رضا

ای مأمون راحت ار را بردادند، بلکه علویونِ ایرانی کعلویون جهت قیام جواب نمی

 کردند که او از جانب خراسان خاطرش جمع شود.

بن سهل را که عامل فضلکند مدعیان داخل حکومت مثل مأمون سعی می -5

به قتل برساند و یکی از  بل از شهادت امام رضارسیدنش شده، قبه ریاست
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ی انیز همین بود که حضرت به چهره جهات به شهادت رساندن امام رضا

مون خواست حضرت را از جلو عاده محبوب در جهان تبدیل شده بودند و مأالفوق

از خراسان به بغداد و برگشت به میان ی برگشت مأمون راهش بردارد و زمینه

 اهم شود.ها فرعرب

 : ی واقفیهپیدایش فرقه

اند و از دنیا ادعا کردند امام غائب شده ای از اصحاب امام کاظمعده -6

توقف کردند. در این فتنه علماء و محدثین  ر امامت امام کاظماند و دنرفته

ی قابل توجهی نسبت به دهبزرگ شرکت داشتند و همین امر موجب شد که ع

 مثل بزََنتی نسبتکه شخصی ار تردید شدند، در آن حدّ گرفت امامت امام رضا

قات بگیرد و از اذن ملا نویسد تامی ای به امام رضابه امام در تردید است و نامه

توانسته از آن طریق به امامت امام پی ببرد را بپرسد که ه از آیات قرآن که میسه آی

که آن آیات را در حالی -دهند یی او را با جواب نسبت به آن آیات مجواب نامه امام

صلاح  فرمایند فعلاًو در آن نامه می -در آن نامه مطرح نکرده است و تنها در ذهن دارد

شود و از این ی امامت امام میمتوجهست به ملاقات من بیایی که با همان جواب نی

م العملی که از طرف امامورد پیش آمده و با عکس ها در آن زمان چندیننمونه

 شود.بینند، اعتماد آن افراد سرشناس به امامت امام کامل میمی

 ب امام کاظمت که نایبن عیسی الرواسی اساز بزرگان واقفه یکی عثمان

حدیث نقل  دانستند و با یک واسطه از امام صادقاش میالفقهاءبوده و شیخ

یادبن مروان کند و دارای شاگردان زیادی است. و از دیگر بزرگان واقفه، زمی

کند. البته روایت نقل می «عليهماالسلام»قندی است که از امام صادق و امام کاظم
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شهید شدند، بین واقفه  ه حضرت کاظمکر حالیهمچنان که عرض شد؛ د

 آمده. دویست کیلو طلا به حساب می هفتادهزار دینار پول مانده بود که بیش از

را درک  زه بطائنی است. امام صادقحمبن ابیاز دیگر بزرگان واقفه، علی

« همَد واقفعَ»است. او را  «عليهماالسلام»کرده و از روات حدیث از امام باقر و امام صادق

ی دهاند. شاگردان بزرگی در شیعه داشته که در عین استفاهیعنی ستون واقفیه گفت

 کنند.شدن، لعن میعلمی از او، او را به جهت واقفی

حمزه و بعضی از یارانش برای بحث بن ابیعلی هست که« شیکَ»در رجالِ  -7

 موَْتاً مَضىَ قاَلَ ،مَضىَ قاَلَ» ؟د پدرت چه کردنپرسخدمت امام آمدند. از امام می

 منَِ الطَّاعَةِ مُفْتَرضَُ إِمَامٌ فأََنتَْ قاَلَ إِليََّ. قاَلَ عَهِدَ؟ مَنْ إِلىَ فقََالَ قاَلَ نعََمْ فقََالَ قَالَ

 قاَلَ نفَْسِهِ مِنْ أَمکَْنكََ اللَّهِ وَ قدَْ الْمُکَاريِ ابْنُ وَ السَّرَّاجِ ابْنُ قَالَ .نَعَمْ قَالَ ؟لَّهِال

 وَ طاَعَتيِ مُفتَْرَضٌ إِمَامٌ إِنِّي لهَِارُونَ أَقُولَ وَ بَغْداَدَ آتيَِ أنَْ تُرِيدُ أَ أُمکِْنْتُ بِمَا وَ وَيلَْكَ

 تَشَتُّتِ وَ کَلِمَتکُِمْ اخْتِلَافِ مِنِ بَلَغَنيِ مَا عِنْدَ لکَُمْ ذلَِكَ قُلْتُ إِنَّمَا وَ ليََّعَ ذَاكَ مَا اللَّهِ

 کَانَ ماَ شَيئْاً أَظهَْرْتَ لَقَدْ حمَْزَةَ أَبيِ ابْنُ لَهُ قاَلَ .عَدُوِّکُمْ يَدِ فيِ سِرُّکمُْ يَصيِرَ ئَلَّالِ رِکمُْأَمْ

 رَسوُلُ آباَئيِ خيَْرُ بهِِ تکََلَّمَ لقََدْ اللَّهِ وَ بَلىَ قاَلَ .بِهِ يتََکَلَّمُ لاَ وَ ائكَِآبَ مِنْ أَحدٌَ يظُْهِرهُُ

 قَالَ وَ رجَُلًا أَرْبعَِينَ بَيْتِهِ أَهْلِ مِنْ جَمَعَ الْأقَْربَِينَ عَشيِرتََهُ يُنْذِرَ أَنْ اللَّهُ أمََرَهُ لَمَّا اللَّهِ

 لَهُمُ فَقاَلَ لهََبٍ أَبُو عمَُّهُ عَلَيهِْ تَأْلِيباً وَ تکَْذِيباً أَشَدُّهُمْ فکَاَنَ إِلَيکُْمْ هِاللَّ رَسوُلُ إِنِّي لهَُمْ

 أَناَ وَ النُّبُوَّةِ آيةَِ مِنْ لَکُمْ أُبْدعُِ مَا أَوَّلُ فهََذَا بنَِبيٍِّ فلََسْتُ خَدشٌْ خدََشَنيِ إِنْ لنَّبيُِّا

 الْإمَِامةَِ آيَةِ مِنْ لَکُمْ أبُْدِعُ مَا أوََّلُ فهََذَا بِإمَِامٍ فَلسَْتُ خَدشْاً نُهَارُو خَدشََنيِ إِنْ أَقُولُ

 أَبُو لَهُ فَقاَلَ مِثْلهُُ إمَِامٌ إِلَّا أمَْرهَُ يَليِ لَا الْإِمَامَ أَنَّ آباَئكَِ عنَْ رَويَْناَ اإِنَّ عَليٌِّ لهَُ قَالَ

 إِمَاماً کَانَ قاَلَ إِمَامٍ غَيرَْ کَانَ أوَْ إِمَاماً کَانَ عَليٍِّ بْنِ يْنِالْحسَُ عنَِ فَأخَْبرِْنيِ الحَْسَنِ
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 کَانَ الْحسَُيْنِ بْنُ عَليُِّ کَانَ أيَْنَ وَ قاَلَ الْحُسَيْنِ بْنُ عَليُِّ لَقاَ رِهِأمَْ وَليُِّ فمََنْ قَالَ

 أَبِيهِ أَمرَْ وَليَِ حَتَّى يَعلْمَوُنَ لاَ کاَنُوا هُمْ وَ خَرَجَ قَالَ زِيَادٍ بنِْ اللَّهِ عُبيَدِْ يَدِ فيِ مَحْبُوساً

 يَأْتيَِ أَنْ الْحسَُينِْ بْنَ عَليَِّ أمَْکَنَ هَذَا إِنَّ الْحسََنِ أَبُو لَهُ فَقاَلَ انصَْرَفَ ثُمَّ

 ينَصَْرِفَ ثُمَّ أَبِيهِ أَمْرَ فيََليَِ غْدَادَبَ يَأْتيَِ أَنْ الْأَمرِْ صَاحِبَ يُمْکنُِ فَهُوَ أبَِيهِ أمَْرَ فيََليَِ کرَْبَلَاءَ

 يَرَى حَتَّى يَمْضيِ لَا الْإمَِامَ أَنَّ رَوَيْنَا إِنَّا عَليٌِّ لَهُ قَالَ إسِاَرٍ فيِ لَا وَ حَبْسٍ فيِ ليَْسَ وَ

 وَ بَلىَ قَالَ لَا قَالَ ثِالحَْدِي هَذاَ غيَرَْ هَذاَ فيِ رَوَيتُْمْ مَا أَ الْحَسنَِ أَبُو فَقاَلَ قاَلَ عَقِبَهُ

 وَ بَلىَ عَليٌِّ لَهُ فَقَالَ قَالَ قيِلَ لمَِ وَ نَاهُمَعْ مَا تَدْرُونَ لاَ أَنْتمُْ وَ الْقاَئمَِ إِلَّا رَوَيتُْمْ لَقَدْ اللَّهِ

 تَدعَُ ءٍشيَْ لىَعَ اجْتَرَأْتَ کيَْفَ وَيلْكََ الْحَسنَِ أَبُو لَهُ قاَلَ الحَْدِيثِ لَفيِ هَذاَ إِنَّ اللَّهِ

 60«تعََالىَ اللَّهِ ينِدِ عَنْ يصَُدُّونَ الَّذيِنَ مِنَ تَکُنْ لَا وَ اللَّهَ اتَّقِ شَيخُْ يَا قاَلَ ثمَُّ بَعْضَهُ

 شما گفت من به: فرمود کرد؟ وصیت کس چهه ب گفت بلى: فرمود مرد؟ گفت

 مکارى ابن و سراج ابن .آرى فرمود است؟ واجب شما از اطاعت و هستى امام

ه ب زیانى هارون که داده اطمینان توه ب خداوند کهاین مثل سوگند خداه ب: گفتند

ه ب بغداده ب بروم مایلى تو دارم اطمینانى چه تو بر واى: ودفرم رساندنمی جانت

 چنین خداه ب ،است واجب من از فرمانبردارى و هستم امام من بگویم هارون

 شما بین دانستممی که بود این یواسطهه ب زدم که مه را حرف این. ندارم تکلیفى

 تانندشمنا یشپ شما راز نخواهم ،ایدکرده پیدا مختلفى عقائد و است اختلاف

 گردد؟ فاش
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 چنین کرامت آباء از یکهیچ که گفتى آشکارا را مطلبى: گفت حمزه ابى ابن

 سوگند خداه ب راچ فرمود(. امامت مسأله) نمودندنمى ابراز آشکارا و گفتندنمی

 خداوند وقتى فرمود، آشکارا طور همین پیغمبر حضرت گرامم آباء بهترین

 و بستگان از نفر چهل. کن دعوت را دخو نزدیک خویشاوندان که داد دستور

 شما راهنمائى مأمور که خدایم پیامبر من: فرمود کرده جمع را خود خویشاوندان

 او علیه را مردم و کردمی ذیبتک ابولهب عمویش بیشتر همه از ام،شده

 نتوانستید آسیبى و خدشه مرا اگر :فرمود هاآنه ب اکرم پیغمبر .شورانیدمی

 آشکار خویش نبوت از که ستا ایمعجزه اولین این .هستم برامپی من یدبرسان

 اولین این ،نیستم امام کرد وارد اىخدشه مرا هارون اگر: گویممی هم من. کنممی

 که داریم روایت کرامت آباء از ما: گفت على .امامت یباره در باشد نم ىمعجزه

 ببینم بگو: فرمود دش،وخ مانند امامى مگر شودنمی امام کفن و غسل دارعهده

 کفن و غسل دارعهده کسى چه پرسید بود امام: نه؟ گفت یا بود امام على بن حسین

 در که او ؟بود کجا حسینال بن على: فرمود الحسین بن على: گفت گردید؟ او

 امر شد خارج نشدند متوجه هاآن که طورىه ب :گفت. بردمى سرهب زیاد ابن زندان

 حضرت .برگشت گاهآن رسانید، پایانه ب را خویش پدر دفن و نکف و غسل

ه ب بیاید الحسین بن على براى باشد ممکن که صورتى در: فرمود رضا

 وارد که دارد امکان نیز وقت امامِ براى دهد جامان را پدر کفن و دفن کار و کربلا

 با مایدن مراجعت خود محله ب باز گردد پدر دفن و کفن متصدى و شود بغداد

 تا امام که داریم روایت ما: گفت على .بردهنمى بسر هم اسارت و زندان در کهاین

 . بیندمى را خود جانشین و فرزند نرفته دنیا از
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و حضرت  -سالگی فرزندی نیاورده بودند این سؤال را کردندچون حضرت تا سن چهل -

شود و البته ختم می جاه اینشود. جلسه بها متذکر شدند که بعداً این واقع میبه آن

گردند و در کلّ ها برمیی طولانی با واقفه دارند، بعضی از آنحضرت یک دوره

 شوند.آرام ضعیف میواقفه آرام

وده. شده نیز در میان بهایی میمی و ایجاد چنین فرقهروایاتی که موجب بدفه

ق را تطبی شود، آنفرمایند فرزندم غایب میمی مثلاً وقتی حضرت صادق

 است. ، در صورتی که منظور حضرت، حضرت مهدیدهد با امام کاظممی

با نظر به جریانی که از طریق واقفه پیش خواهد آمد از قبل با  امام کاظم

اتمام حجت  نسبت به امام رضا ،دانندا که خود را ارادتمند به امام میهسران آن

من است، نوشته و دم، قول علی فرزن که قولِ به این صورت کرده بودند

سران واقفیه نقل  به طوری که یکی ازرسان من است و نوشته و پیغام ،رسانشیغامپ

بُزْرجَ داریم که  از منصوربن یونس .اندچنین گفته د که حضرت کاظمکنمی

 يَا يلِ فَقَالَ يَوْماً جَعفْرٍَ بْنَ مُوسىَ يَعْنيِ الحَْسَنِ أَبيِ عَلىَ دخََلتُْ»گوید: می

 وَصِيِّي ابْنيِ عَليِّاً صيََّرْتُ قدَْ قاَلَ لَا قُلتُْ هَذَا يوَْميِ فيِ أحَْدَثْتُ مَا عَلمِتَْ مَا أَ نْصُورُمَ

 فَدخََلْتُ قَالَ بهَِذَا أَمَرْتُكَ أَنِّي أَعْلمِْهُ وَ بِذلَِكَ هنَِّئْهُ وَ علَيَْهِ ادخْلُْفَ بَعْدِي مِنْ الْخلََفَ وَ

 فَأخَذََ ذلَكَِ بعَْدَ مَنْصُورٌ جحَدََ ثمَُّ بذَِلكَِ أَمرََنيِ أَبَاهُ أَنَّ أَعْلمَْتُهُ وَ بِذلَِكَ تهُُفهََنَّأْ عَلَيهِْ

 جعفر بن موسى حضرت خدمت روزى  61«کَسَرَهَا وَ يَدهِِ فيِ کاَنتَْ الَّتيِ الْأَمْوَالَ

 علی پسرم :فرمود ه،ن کردم عرض ؟امکرده چه امروز دانىمی منصور فرمود رسیدم

 اوه ب کن اعلام و بگو تهنیت و برو او پیش .امنموده خود از بعد جانشین و وصى را
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 رسیده جناب آن خدمت: گفت منصور .امنموده مأمور کار اینه ب راو ت من که

همین . کار اینه ب کرده مأمور مرا پدرش که نمودم اعلام و کردم عرض تهنیت

 را رضا حضرت امامت ،جعفر بن موسى فوت و برخ این نقل از بعد منصور

 :باز در این رابطه داریم .شد صاحب داشت اختیار در کهرا  اموالى و کرد انکار

 رؤساى از که قِیاَمَا بنُ حسین :گفتند یحیى بن صفوان و نجران ابى بن الرحمن عبد

 لَهُ قَالَ يَديَْهِ بَيْنَ صَارَ فَلمََّا افَعَلْنَفَ الرِّضاَ عَلىَ لَهُ نَستَْأْذنَِ أَنْ فَسأََلنََا»بود  واقفیه

 الْأَرضِْ فيِ فَنَکتََ قاَلَ بِإِمَامٍ لسَْتَ أَنَّكَ اللَّهَ أشُْهِدُ إِنِّي قَالَ نَعَمْ قاَلَ إمَِامٌ أَنْتَ

 إنَِّا لَهُ قاَلَ بِإِماَمٍ لَسْتُ يأنَِّ عِلمْكَُ مَا لَهُ فَقَالَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ رَفَعَ ثُمَّ الرَّأسِْ مُنَکِّسَ طوَِيلًا

 ليَسَْ وَ السِّنَّ بَلغَْتَ قَدْ أَنْتَ وَ عَقِيماً يَکوُنُ لَا الْإِمَامَ أَنَّ اللَّهِ عَبْدِ أَبيِ عَنْ رُوِّينَا قَدْ

 اللَّهَ أُشهِْدُ ينِّإِ قَالَفَ رَأْسَهُ رَفَعَ ثمَُّ الأُْولىَ المَْرَّةِ مِنَ أطَْوَلَ رَأْسَهُ فَنکََسَ قاَلَ ولََدٌ لَكَ

 بيِأَ بْنُ الرَّحمَْنِ عبَْدُ قاَلَ مِنِّي وَلَداً اللَّهُ يَرْزُقَنيِ حَتَّى اللَّياَليِ وَ الْأَيَّامُ تَمْضيِ لَا أَنَّهُ

 مِنْ أَقَلَّيفِ جَعْفرٍَ أَبَا لَهُ اللَّهُ فَوَهَبَ قاَلَ الَّذِي الْوقَْتِ مِنَ الشُّهُورَ فَعدََدْنَا نَجْرَانَ

 الحَْسَنِ أَبُو إِلَيْهِ فَنظََرَ الطَّوَافِ فيِ وَاقِفاً هذََا قِيَامَا بنُْ سَيْنُالْحُ کَانَ وَ قَالَ سَنَةٍ

 خواست تا ما از  62«الدَّعْوَة بعَدَْ عَلَيهِْ فَوَقفََ تعََالىَ اللَّهُ حيََّرَكَ لكََ امَ فَقاَلَ الْأوََّلُ

 از ما .آید او مبارک حضور درتا  کنیم صلاح اذن او براى رضا حضرت از

 بلى. فرمود امامى؟ تو آیا کرد عرض آمد او حضور در چون .گرفتیم اذن او براى

 جناب آن که گوید راوى نیستى، امام تو که گیرممی گواه را خدا من کرد عرض

 سر آن از پس .گردانیدمی را خود سر و انداخت بزیر زمانى مدت را مبارک سر

 عرض نیستم؟ امام من که کرد دانا ترا چیز چه فرمود به او و کرد بلند را کمبار
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 و دبو نخواهد عقیم امام که است رسیده ماه ب اللَّه عبد ابى حضرت از روایتى کرد

 سر جناب آن که گوید راوى نیست. فرزندى را تو کهاین حال و رسیده سن باین تو

 را خدا فرمود و کرد بلند بعد و انداخت بزیر اول مرتبه از زیادتر را خود مبارک

 کند. روزى ولدى مرا خدا کهاین مگر نگذرد شبى و روز چند که گیرممی گواه

 از کمتر در شمردیم را هاماه بعده ب زمان آن از که گوید نجران ابى بن الرحمن عبد

 که گوید راوى فرمود کرامت باو را جعفر ابى حضرت خداوند سال یک

 بن موسى حضرت کردنمی طواف و بود ایستاده طواف در وقتى امایق بن سینح

با  .کند حیران راو ت خدا ،شودمى چه راو ت ندفرمود نداختند وا اوه ب نظر جعفر

  .او واقفی ماندهمه این

حجت را بر سران واقفه تمام کردند، به شیعیان  که امام رضابعد از آن

« کلابٌ ممطوره»ته باشند و مشهور شدند به شرت نداشها معادستور دادند با آن

کنند و حضرت جا را نجس میگیرند همهخورده که در هرجا قرار میسگان باران

 اهند مرد، خبر دادند.ها که در حال کفر خواز عاقبت آن

کردند که در عین اعلان علنی امامت خود طوری عمل می حضرت رضا -2

 تُوُفِّيَ لَمَّا» به عنوان نمونه در خبر داریم: نباشند. هارون نسبت به حضرت حساس

 وقَالسُّ الرِّضاَ مُوسىَ بْنُ عَليُِّ الْحَسَنِ أَبُو دَخَلَ جَعفْرٍَ بْنُ مُوسىَ الْحَسَنِ أَبُو

 أَمنَِّا قَدْ الَقَ بِذلَِكَ هاَرُونَ إِلىَ الْخبََرِ صَاحبُِ کَتبََ فَلَمَّا دِيکاً وَ اًکبَْش وَ کَلبْاً فَاشتَْرَى

 فَقاَلَ نَفْسِهِ إِلىَ دَعَا وَ باَبَهُ فَتَحَ قدَْ ع الرِّضاَ مُوسىَ بْنَ عَليَِّ أَنَّ الزُّبَيْريُِّ کَتبََ وَ جَانِبَهُ

 دِيکاً وَ کَبْشاً وَ کلَْباً اشتَْرَى قَدِ مُوسىَ بْنَ عَليَِّ أَنَّ يَکْتبُُ هَذَا مِنْ عَجبََا وَا هَارُونُ
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 کرد وفات جعفر بن موسى الحسن ابو حضرت چون  63«يکَْتبُ بِمَا فِيهِ يَکتُْبُ وَ

 و بره و سگى و شد بازار داخل الرضا موسى بن على الحسن ابو حضرت

 که رضا حضرت احوالات تا بود واداشته هارون که را کسى و خرید خروسى

 رد خود ارض حضرت که نوشت به هارون بنویسد به او داشت امامت داعیه

 که کسى زیرا او طرف از شدیم ایمن که گفت هارون خرید. را هااین و رفت بازار

ف از آن طر و شد نخواهد امور گونه این متحمل خود باشد داشته امامت داعیه

 است گشوده را خود خانه در الرضا موسى بن على که نوشت هارونبه  زبیرى

 نویسندمی واقعه. این از است تعجب فتگ هارون کند.می دعوت خوده ب را مردم و

 خوده ب را مردم آن از بعد و هخرید خروس و بره و سگ موسى بن على که

 . میکند دعوت

خصوص که خودشان اند، بهر جزئیکرد حضرت به دنبال اموهارون تصور می 

به گمان اند، به بازار رفته و آن حیوانات را خریده -سال دارندکه بیش از چهلدر حالی -

دهد. از نجام نمیهارون کسی که در صدر امامت باشد خودش چنین کارهایی ا

ند و این در حالی است برسان ا به قتلدست هارون امام رطرفی برامکه درصددند به

 داد.ی عکس میخوشی نسبت به برامکه ندارد و همین امر نتیجهکه هارون دل 

کرد که گفته بودید هرکس آوری میخالد بن یحیی برمکی مکرر به هارون یاد

داده بس نیست رسانید و هارون جواب میست به قتل میجانشین موسی بن جعفر ا

 آید؟برنمی ها کاریکه دیگر از آنهمه علویون در حالیکشتن این
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ه صریحاً آن بود ک ی شروع امام رضاملاحظه فرمودید که شیوه -15

را جهت رجوع مردم به آن حضرت ی خود هامامت خود را اعلام کردند و در خان

که وقتی اصحاب کردند. در حالینسبت به امامت خود نمیای باز گذاشتند و تقیه

دهند، و وقتی یا نه؟ امام جواب نمی پرسند آیا شما امام هستیدمی از امام کاظم

آن فرمایند: نه، و از این طریق متوجه امامت میپرسند آیا شما امام دارید، می

دارند زیرا اولاً: علناً امامت خود را اظهار می شوند. ولی امام رضامیحضرت 

 کند شیعیانی واقفه دچار تشتت شده و خلیفه فکر میی تشیع با ظهور فرقهجامعه

امامت در شیعه مشغول اختلافات خودشان هستند، ثانیاً: به مرور تغییری در نگاه به 

اند، در آن حدّ گاهی قدسی قائل شدهایج ائمه پدید آمده که بیش از پیش برای

 تنها به امام جوادشوند و نهیاد می« ابن الرضا»که امامان بعدی همه تحت عنوان 

حسن بن » گویند و به امام عسگریمی« ابن الرضا»، حتی به امام هادی

ا این ت دهند زیرا مقام امام رضاجدشّان نسبت می گویند، یعنی او را بهمی« رضا

نویسند چرا برای کنند و میمیه بود که وقتی عباسیون به مأمون اشکال جا افتاد حدّ

 الْبيَْعةَِ فيِ المَْأْموُنِ صَارِاستِْبْ مِنِ ذکََرْتمُْ ماَ أَمَّا وَ» گوید:آن حضرت بیعت گرفتی؟ می

 يَبقَْ لَمْ بأَِنَّهُ عاَلِماً أَمْرهِِ فيِ اًتبَصِْرمُسْ إِلَّا المَْأْموُنُ لَهُ بَايَعَ فَمَا الرِّضاَ الْحَسَنِ لِأَبيِ

 الدُّنيَْا فيِ زُهْداً أَزْهدََ لَا وَ وَرعَاً أَورَْعَ لَا وَ عِفَّةً أظَْهَرَ لَا وَ فضَْلًا أبَْيَنَ ظهَْرهَِا عَلىَ أَحَدٌ

 أَنَّ وَ مِنْهُ اللَّهِ ذَاتِ فيِ أشَدََّ الَ وَ الْعَامَّةِ وَ الْخاَصَّةِ فيِ أرَْضىَ لَا وَ نَفسْاً أَطلَْقَ لَا وَ

 وَ لَائِمٍ لوَْمَةَ اللَّهِ فيِ أَجِدُ مَا وَ جهََدْتُ لقََدْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ الرَّبِّ رِضَا لمَُوَافِقَةٌ لَهُ الْبَيعَْةَ

 قَلْبيِ إِلىَ أَحَبَّ ولُْدِي رُسَائِ وَ ابْنيِ الْعبََّاسُ لکََانَ مُحَابَاةٍ بَيعَْةَ بَيْعَتيِ کاَنَتْ لَوْ أَنْ لَعَمْرِي
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 اما  64«للَّها أمَْرَ أَمْرِي يسَْبِقْ فلََمْ أمَْراً اللَّهُ أَرَادَ وَ أَمْراً أَردَْتُ لَکِنْ وَ عيَْنيِ فيِ أَجْلىَ وَ

 من آیا که ایدنوشته الرضا موسى بن علی با بیعت و انتخاب یباره در چهآن

 کافى اطلاع و دقت کمال با قسم به خدا کردم. را راک این کرف روى از و بودم وارد

 و پارساتر و ترپاکدامن و ترعفیف و داناتر کسى زمین روى زیرا نمودم را کار این

 با که بیعت این و نبود او از ترخداپرست ،عام و خاص نزد در ترمحبوب و گویاتر

 کسى خدا راه در و دمکر کوشش خیلى ،بود خدا خشنودى به خاطر فقط کردم او

 روى از من بیعت اگر کنممی یاد قسم خود به جان! کند سرزنش مرا تواندنمى

 در هاآن و بود ربیشت هایمبچه سایر و عباس به فرزندم امعلاقه بود علاقه و عشق

 یاراده خدا که داشتم دیگرى تصمیم یک من ولى داشتند جلوه بیشتر نظرم

 .کنم اجرا خدا یاراده مقابل در را خود صمیمت نتوانستم من کرد دیگرى

این نکته قابل ذکر است که رنج و ظلم کشتاری که در دوران عباسیان از  -11

در دوران امویان از و کشتاری بود که تر از ظلم علویان شد بسیار بیشتر و سخت

گوید ای کاش ظلم اموی نسبت به علویون انجام گرفت، در حدّی که شاعر می

گشت. منصور دوانقی و هارون الرشید و متوکل عباسی به ما برمی عباسی بهعدل 

ها به صرف تمایل به خاندان علوی قتل علویون مشهورند حتی بعضی از وزرای آن

ای که به عباسیان حدّی که مأمون در نامهها شده. در ن آنشدموجب کشته

ها ر مقابل آندند که درسانگوید اگر امویان کسانی را به قتل مینویسد میمی

پرسم از گوید از شما میکشتید، میی علویون را میکشیدند، شما همهشمشیر می

انداخته  ا در دجله و فراتهاز نفوسی که آن« نفوس الّتي اُلقي في الدجلةِ و الفرات»
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ی های مقابلههای کوفه سر به نیست گشتند. یکی از علتشدند یا در بیابان

گردند به این نکته که جهان اسلام پذیرفته است حاکمیت برمیعلویان  چنینی بااین

اند، باید علویون در میان هاشمان از بنیهاشم باشد و چون عباسیان و علویباید از بنی

 یبی برای حاکمیت نداشته باشند.ند تا عباسیان رقنباش

او د مأمون روی هارون بوده و چند روز بعد از تولمادر مأمون از کنیزان زشت

ده، لذا آمی ضعف مأمون به حساب میعباس نقطهمیرد و همین امر در بین بنیمی

ه شکل امیدی به یاری عباسیان نداشته و از طرفی تربیت مأمون در خاندان برامک

باشد ولی از اند. مربی مستقیم او فضل بن سهل میاندان زیرکی بودهگرفته که خ

خصوص مادرِ قدرتمندی به نام ین است بهختیار امی امکانات در انظر ظاهر همه

دار بوده و گیری از آن برخورجز زیرکی که مأمون به نحو چشمزبیده دارد و به

باشد ولی از ه به نفع امین میکرده، همعلوم میمربی او نیز او را تشویق به تحصیل 

باسیان که به ع ایدانستند و در نامهعباس میآن طرف مأمون را اَعْلم خلفای بنی

 کند.ها را دعوت به زهد و تقوا مینویسد آنمی

 عهدی، از خود امام رضاقبل از ولایت در مورد جایگاه امام رضا -12

 النِّعمْةَِ فيِ فِيهِ دخََلتُْ الَّذيِ الْأمَْرُ هَذاَ يزاَدَنِ مَا»یند: فرمامیداریم که به مأمون 

 أرَْکبَُ کُنْتُ لَقَدْ وَ الْمَغْرِبِ وَ المْشَْرِقِ فيِ يَنفُْذُ کتَِابيِ وَ دِينةَِباِلمَْ کُنْتُ لَقَدْ وَ شَيئْاً عِنْدِي

 يسَْأَلُنيِ مِنهُْمْ أحََدٌ بِهَا کاَنَ مَا وَ مِنِّي أعََزُّ بِهَا مَا وَ المْدَِينَةِ سکَِكِ فيِ أَمُرُّ وَ حِمَارِي

 فزونى یمایه من براى من عهدیولایت 65«لهَ هاَقَضَيتُْ إِلَّا لهَُ قَضاَؤُهاَ يمُکِْنُنيِ حَاجَةً

 نفوذ مغرب و مشرق در امنامه و بودم مدینه در من است، نشده مقامى و نعمت

                                                 
 151: ص ،8ج الکافی،  -65 



137 .................................                     شیعه در تاریخ اسلام           ....... رجوع به هویت   

                      

 آن در و کردممی گذر مدینه هاىکوچه در و شدممی خود الاغ بر سوار داشت.

 من زا که نبود مدینه اهل از کسى جاآن در نبود، ىکس عزیزتر از منشهر 

 براى دادممی انجام را آن کهاین جز دهم انجام را آن بتوانم من و کند تىواسدرخ

 او.

کند که اسلام خالص را به طور درخواست می مأمون از امام رضا -13

صه برایش بنویسند و حضرت پس از مقدماتی در رابطه با توحید و نبوت خلا

کشند و ش میم را پیحضرت محمد با صراحت تمام جایگاه امامت در اسلا

 النَّاطقَِ وَ الْمُسْلمِِينَ بِأَمْرِ الْقاَئمَِ وَ المْؤُْمِنِينَ عَلىَ الحُْجَّةَ وَ بَعْدَهُ الدَّليِلَ أَنَّ»فرمایند: می

 منَْزلَِةِبِ مِنْهُ کَانَ الَّذيِ وَ وَلِيُّهُ وَ وَصِيُّهُ وَ خَلِيفَتهُُ وَ أَخُوهُ بِأَحکَْامِهِ العَْالِمَ وَ القُْرآْنِ عَنِ

 الْغرُِّ قَائِدُ وَ الْمُتَّقِينَ إِمَامُ وَ المْؤُْمنِِينَ أَمِيرُ طَالبٍِ أبَيِ بْنُ عَليُِّ مُوسىَ مِنْ هَارُونَ

 وَ الحَْسَنُ بَعْدَهُ وَ المُْرسَْلِينَ وَ النَّبيِِّينَ عِلمِْ وَارثُِ وَ الوَْصيِِّينَ أَفضَْلُ وَ نَالمُْحجََّلِي

 عَليٍِّ بْنُ مُحمََّدُ ثُمَّ العَْابِديِنَ زيَْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ عَليُِّ ثُمَّ الجْنََّةِ أَهْلِ شَبَابِ سيَِّدَا حُسَيْنُالْ

 جَعفْرٍَ بْنُ مُوسىَ ثُمَّ الوَْصيِِّينَ علِْمِ وَارِثُ الصَّادقُِ مُحمََّدٍ بْنُ جَعْفرَُ ثُمَّ ينَالنَّبِيِّ عِلْمِ بَاقِرُ

 بْنُ الْحَسَنُ ثمَُّ مُحمََّدٍ بْنُ عَليُِّ ثُمَّ عَليٍِّ بنُْ مُحمََّدُ ثُمَّ الرِّضَا مُوسىَ بنُْ عَليُِّ مَّثُ اظمُِالْکَ

 ةِالْإِمَامَ وَ باِلْوَصِيَّةِ لَهُمْ أشَْهَدُ أَجمَْعِينَ عَلَيهِْمْ اللَّهِ صَلَوَاتُ المْنُْتظََرُ ائِمُالْقَ الحْجَُّةُ ثُمَّ عَليٍِّ

 أَنَّهُمُ وَ أَوَانٍ وَ عصَْرٍ کُلِّ فيِ خَلقِْهِ عَلىَ تَعاَلىَ اللَّهِ حجَُّةِ مِنْ تخَْلُو لَا الْأرَْضَ نَّأَ وَ

 مَنْ وَ الْأرَْضَ اللَّهُ يَرِثَ أنَْ إِلىَ الدُّنْيَا أَهْلِ عَلىَ الحُْجَّةُ وَ الهُْدَى مَّةُأَئِ وَ الْوُثْقىَ الْعُرْوَةُ

 الْمُعَبِّرُونَ أنََّهُمُ وَ الْهُدَى وَ لِلْحَقِّ تَارِكٌ باَطِلٌ مضُِلٌّ ضَالٌّ خَالَفهَُمْ مَنْ کُلَّ أَنَّ وَ عَليَْها

 مِيتةًَ مَاتَ يَعْرفِهُْمْ لَمْ وَ مَاتَ مَنْ وَ باِلْبَيَانِ ص الرَّسُولِ عَنِ النَّاطِقوُنَ وَ الْقُرآْنِ عَنِ
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یعنی حضرت  - او از پس راهنماى و بشریّت انکارو لیلد کهپس از او  66«جَاهِليَِّةً

ه ب معالِ و قرآن یکنندهبیان و مسلمانان امام و پرستسر و مؤمنان بر -محمد

 که کسآن باشد،می خاندانش امر متصدّى و او وصىّ و برادر است آن احکام

 ،بطال ابى بن علىّ او و «عليهماالسّلام»موسىه ب است هارون نسبت همچون بدو نسبتش

 با که ستا کسانی جلودار و پیشرو و پیشگان، تقوى امام که است مؤمنان امیر

 و دست و صورت با قیامت در و کرده، نورانى را خود روى و سر وضو گرفتن

 اوصیاء بالاترین و بهترین و( لینجَّحَالمُ رّالغُ قائد) شوندمی محشر وارد نورانى هاىپا

 و حسن وى از پس و خلق، بر خدا فرستادگان و یامبرانپ همه دانش و علم وارث و

 زین الحسین بن على سپس هستند، بهشتى جوانان سرور و آقا دو هر که حسین

 بن جعفر سپس انبیاء، علوم معضلات شکافنده علىّ بن محمد او از پس و، العابدین

 خشم، یبرنده فرو جعفرالکاظم بن موسى گاهآن اوصیاء، علم وارث الصّادق محمّد

 سپس محمّد، بن علىّ او بعد و علىّ، بن محمّد وى از بعد موسى، بن علىّ گاهآن

 -باد ایشان همگى بر خدا رحمت و درود -منتظر قائم حجّت آنگاه و علىّ، بن حسن

 از زمین کهاین و انددین پیشوایان و امام و وصى جملگى اینان که دهممی شهادت

 نباشند روزگار و عصر هیچ در حجّت وندب مردم و ماند نخواهد خالى خدا حجّت

 و سند و برهان و حقّ راه پیشوایان و خلق براى خدایند محکم دستاویز که نداآنان و

 میراث ،گردد باز خداوند به و شود آخر دنیا که روزى تا دنیا اهل بر نداملاک

 ایشان اب هرکس کهاین و کردند،می زندگى آن در که آنان زمین اهل و زمین

 ایشانند و است راست راه و حقّ یرهاکننده و کنندهگمراه و گمراه نماید مخالفت
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 رشانگفتا که اینانند و آن تعبیر و تفسیر و است قرآن اساسش بگویند چهآن که

ه ب او نشناسد را آنان و بمیرد هرکس و آن، توضیح با است خدا رسول گفته

 است. مرده جاهلى مرگ

ان است که وقتی حضرت در مسیر خود به چنآن رضا نفوذ حضرت -14

زدند که ی امام از سر خوشحالی ضجّه میرسند مردم در اطراف کجاوهنیشابور می

 ،پیامبر حدیث حافظ پیشواى دو راه بین درد. انرا ملاقات کرده فرزند پیامبر

 قاىآ: ندکرد عرض گرفته را جناب آن استر مهار طوسى اسلم بن محمّد و ابوزرعه

 حقه ب راو ت پسندیده، نژاد یبازمانده اى ،طاهرینى یائمه فرزند که پیشوائى اى ما،

 را شما مبارک جمال تا بزن طرفیک را سایبان دهیممی قسم ارجمندت اجداد

 را استر امام .باشد ما براى بودى یاد که کن بیان خود اجداد از حدیثى و ببینیم

 ،گردید روشن انورش جماله ب جمعیت چشم ،زد ارىکن را سایبان و داشت نگه

 رخسار تماشاى طبقات تمام ،بود اکرم پیامبر گیسوان شبیه مبارکش گیسوان

 اىعده ،کشیدند شادى از فریادى جناب آن یمشاهده با بعضى. بودند مبارکش

 .کردندمی قدردانى طریقىه ب کدام هر موهبت این از ،ریختندمی  شوق اشگ

 استر لجام ،انداختندمی خاک در را خویش و زدندمی چاک بانگری شوق از بعضى

ه ب ظهر تا .نمایند مشاهده را جناب آن تا برافراشته گردن ،بوسیدندمى را حضرت

 و کنید گوش مردم کشیدند: فریاد تقضا و نویسندگان موقع این در .انجامید طول

 قلمدان هزار چهار و بیست. دباشی ساکت نیازارید را پیامبر فرزند ،نمائید حفظ

 محمّد و ابوزرعه تقاضاکنندگان .بردند کاره ب دوات که کسانى از غیر شد خارج

 صادق حضرت پدرش زا جعفر بن موسى پدرم: فرمود امام .بودند طوسى اسلم بن

 از جناب آن و الحسین بن علی از سرور آن و علی بن محمّد از ایشان کرد نقل
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 و طالب ابى بن علی المؤمنین امیر از علی بن ینحس و بلاکر شهید علی بن حسین

: فرمود شنیدم متعال خداى از: گفت او جبرئیل از جناب آن اکرم پیامبر از علی

 مِنْ أمَِنَ حِصْنيِ دَخَلَ مَنْ وَ حِصْنيِ دَخَلَ قَالَهَا فمََنْ حصِْنيِ اللَّهُ إِلاّ إِلَهَ لا لمَِةُک»

  67.«الْأَئمَِّة وَ اللَّهِ رَسوُلُ صَدَقَ وَ جَبرَْئِيلُ صَدَقَ وَ هُسبُْحاَنَ اللَّهُ صَدَقَ عَذَابيِ

ی سند، عملاً جایگاه کردن سلسلهملاحظه فرمایید که حضرت از طریق مطرح

را روشن کردند و سپس کاروان حرکت کرد و پس از طی مسافتی کوتاه باز  خود

بشُِروطِها »ند و فرمودند: رون آوردایستاد و حضرت سر مبارک خود را از کجاوه بی

ی محکم است در دفع به شروطی قلعهی لا إله إلاّ اللهّ کلمه« و اَنَا مِن شُروطها

 یت آن حضرت.عذاب و آن شروط من هستم، یعنی نظر به ولا

چیز حکایت از نفوذ کلام حضرت در جهان اسلام داشت در آن حدّ که همه

کند که نویسد اذعان میبه عباسیان میای که هملاحظه کردید حتی مأمون در نام

جا که وقتی مأمون ز او نیست تا آنتر اکس در بین خاصه و عامه محبوبهیچ

ی زیادی از ون او ایرانی بوده، عدهرساند چوزیرش فضل بن سهل را به قتل می

و برد پناه می کنند و مأمون به امام رضاسربازان مأمون کاخ او را محاصره می

ها طوری از امام اطاعت ند متفرق شوند و آندهه سربازان دستور میحضرت ب

شدن در زیر دست و پا ای در حین متفرقشوند که عدهمتفرق میکنند و می

 68افتادند.

                                                 
 127: ص ،42ج ، الأنوار حارب   -67 

 .فرماییداز جعفر مرتضی رجوع  «مام رضاحیات سیاسی ا»به کتاب توانید در این مورد می -68 
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دانسته امین به جهت الرشید هم میآید که هاروناز قرائن و شواهد بر می -15

ی چنین حکومتی با چنین طول و ن ادارهشهوترانی و تأثیر زنان بر تصمیماتش توا

ر را به مأمون بسپارم عباسیان و عرض را ندارد، ولی خودش اقرار دارد که اگر کا

ها هم به امین گرایش داشتند و آیند. از یک طرف عربمادر امین به خشم می

داشتند مأمور جهت  البیتایرانیان به مأمون و چون اکثر ایرانیان گرایش به اهل

 توان گفت تشیع او سیاسی است.میکرده که البته اظهار تشیع میها ب آنجذ

تنها با مأمون بیعت عباسیان نه عهدی حضرت رضاولایتبعد از  -16

ی دیگری را در برابر مذمون مطرح کنند به نام د خلیفهنکردند، بلکه سعی کردن

هیم فرد که ابراابراهیم بن مهدی که عموی مأمون و برادر هارون بود در حالی

 سیاسی نبود و در نهایت هم از مأمون شکست خورد.

ی این نوع حرکات باید و سابقه عهدی امام رضالایتدر رابطه با و -17

همین صورت این نوع برخورد را مهدی عباسی با یکی روشن شود که تا حدّی به 

ادی قدرت زی گذارد ودهد و او را نخست وزیر خود میاز فقهای زیدیه انجام می

دند و از این گری عدول کردهد و عملاً با این کار، زیدیه از حالت انقلابیبه او می

مأمون با این ای نیست و عملاً سابقه ی بدونایده عهدی امام رضاجهت ولایت

کار خطری را که از جانب طرفداران امام ممکن بود برایش پیش آید را رفع کرد، 

های زیادی از جانب علویان عهدی امام با قیاماز ولایتخصوص که مأمون قبل به

کس قیامی مقابل مأمون ندارد و عهدی حضرت هیچرو است و بعد از ولایتروبه

عهدی امام به تدریج شخصیت قدسی امام را تاز آن طرف به زعم خود با ولای
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همین  خصوص که جلسات محاجه سایر ادیان با امام را نیز دراند بهتخریب کرده

  69دادند.ستا شکل میرا

بس و زندان نیست، ی بعدی حخلفای بعد از مأمون برخوردشان با ائمه -18

زیر نظر هستند،  هم در آن حالت کاملاً بلکه بیشتر مراقبت است. حتی امام رضا

که در مدینه کاملاً آزاد بودند. مأمون برای کنترل اندرونی امام، دختر در صورتی

ی سنی زیادی با امام که آن دختر فاصلهآورد در حالیمی امام در خود را به عقد

دهد که در می فضل را به امام جواد که دختر دیگر خود امّ طورداشته، همان

ا مسموم کرد. سیاست کنترل از نزدیک به این صورت از آخر هم او امام ر

 شود.میتر تنگ روید فضای کنترلابتکارات مأمون است که البته هرچه جلوتر می

ام دارند عهدی امام آن جایگاه خاصی که اممأمون امیدوار است با ولایت -12

ود و از بین برود و حضرت از آن به بعد یکی از اعضای هیئت حاکمه خواهند ب

به نحوی  رود و حرمت خاندان علیعملاً خشم مردم از هیئت حاکمه از بین می

عهدی ها مشغول ولایتس و مردم مدتعبابنی حرمتی خاندانشود با بیمخلوط می

رود رود و یادشان مییگر به حاشیه میهای دخواهند بود و حساسیت امام رضا

مردم را باید شود به همان معنایی که گفته می – که مأمون برادرش امین را به قتل رسانده

نویسان یخنظر تار و به همین جهت مأمون در -مشغول کرد تا به مسائل اساسی نپردازند

ی ای معقول و نسبتاً متدین مشهور شده که به همهس و خلیفهالعبااَعلم خلفای بنی

                                                 
های او جهت تقلیل توان این کار او را خارج از سایر سیاستاوج نهضت ترجمه در زمان مأمون است که نمی -69 

وست مشهور است در حدّی که وقتی بر رومیان دای علمبه خلیفهون مأمهمه در بین مردم دانست. با اینامامان مقام 

های ی کتب خطی موجود در کتابخانهلمانان از همهبرداری مسحق نسخه ،قراردادهامفاد یکی از شوند پیروز می

 ها بوده است.آن
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طرف باید توجه  اهداف خود رسید و حکومت مقتدر عباسی را ادامه داد و از آن

 در این بستر به چه نتایجی رسیدند. کنیم حضرت رضا

موفق عمل  اامام رض عهدینظر مردم با ولایت مأمون در ظاهر در جلب

شان مسلمّ است امام کرد ولی در درازمدت یکی از امامانی که مسموم شدن

جب باشد و بدبینی شیعه در این راستا نسبت مأمون و همین امر مومی رضا

شود و سلجوقیان و غزنویان و خوارزمیان شود بعد از مأمون نظام خلافت گسسته می

ی بغداد فهل دارند و تنها به ظاهر تابع خلیء استقلاگیر نسبت به خلفاوی چشمبه نح

 .هستند بدین معنا که خلیفه تنها مبدأ مشروعیت بوده

ا سازمان پر قدرت مأمون در کنترل امام همواره یک مرحله عقب بود زیر -25

با آن وکالت قبلاً شکل گرفته بود در حدّی که در زمان خلفای بعدی، در سامرا 

فروش روغنکالت از طریق یک نفر که به ظاهر سازمان ونوع حکومت پلیسی، 

است و یا مثل  برد و او نایب اصلی امام عسگریاست کار خود را جلو می

اش در دربار دارد، نایب امام ریق خانوادهحسین بن روح نوبختی با نفوذی که از ط

ز این که او نایب امام است و ابرند یک از عوامل حکومت بو هم نمیاست و هیچ

 و حصر امامان بعدی نفعی برای حاکمان ندارد. ی کنترل امام رضات شیوهجه

ی عکس تخریب شخصیت امام که آرزوی مأمون بود، درست نتیجه -21

ای را پیش آورد و حضور العادهحضور امام در ایران نتایج فوقبرایش پیش آورد و 

ی ایران برکات در منطقهآمدند،  پیرو آمدن امام به ایرانبرادران و خواهر ایشان که 

 به همراه داشت. زیادی را

توسط مأمون  122شروع و سال  128در نظر به قیام ابوالسرایا که در سال  -22

ل جریان علویان در این دوره در مقابل حکومت شکست خورد متوجه حضور فعّا
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و گیرند را در اختیار می هستیم که چگونه در ظرف مدت کمی مناطق وسیعی

در سال  عهدی امام رضابا ولایتدهد چرا مأمون امید دارد شان میهمین ن

 هایی را فرو بنشاند. چنین قیام 251

با مأمون به علویون دعوت ابوالسرایا سرداری است که در زمان درگیری امین 

روعیت گیرد به کمک مشاز مردم کوفه بیعت می 122کرده و اواسط سال می

و برای مناطق مختلف فرماندار و  اولاد امام حسناطبا از محمدبن ابراهیم طب

اند کنند که عموماً آن فرمانداران و استانداران از علویان بودهاستاندار تعیین می

به نام زید که بعدها به زید النّار مشهور شد و حضرت  احتی برادر امام رض

یارانش دوبار سپاه سرایا و ن ابوالسرایا است. ابوالاز او برائت جستند از یارا رضا

ها رابطه ندارند ولی آن که امام با آندهند و در عین آنمی خلیفه را شکست

 خورد.سَمه شکست میکه ابوالسرایا توسط هرکردند تا آنحرکات را نفی هم نمی

 توسط مأمون و با درآوردن لباس سبز و مجدداً با شهادت امام رضا -23

وضاع دوباره به شوند اان بود، عباسیان متوجه میاد عباسیپوشیدن لباس سیاه که نم

آید و بغداد را به خصوص که مأمون از مرو به بغداد میسوی خودشان برگشته، به

 کند.میعنوان مرکز حکومت تعیین 

عهدی امام به نقل است که مأمون علت ولایت الرضادر عیون اخبار -24

ساس شکست از امین برایش ه چون احگوید کد خودش با خدا میرا عه رضا

کند که اگر او را از امین کفایت کند آن حکومت را ید با خدا عهد میآپیش می

هایش بر موجب پیروزی دهد که خدا راضی باشد و همین عهددر جایی قرار می

الرضا را که موسیبنگوید کسی را اَحق به این امر ندیدم مگر علیامین شد و می

آری! از این سخنان معلوم  دهد صداقتی در کار نبوده.شان مید بعدی نالبته شواه
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ای بوده جهت عهدی امام توطئهشود اوضاع مأمون در ابتدا آشفته بوده و ولایتمی

 ها.گیرفع آن آشفت

عهدی، در مقابل دعوت به ولایت العمل حضرت رضاعکس -25

و خداحافظی با گریه همراه  کرر با رسول خداالعملِ حضرت وداعِ معکس

گردند و وقتی یکی از افراد به جهت کنند دیگر برنمیبه نحوی که روشن میاست 

 أخَْرُجُ نِّيفَإِ»فرمایند: گوید، حضرت میعهدی  به آن حضرت تهنیت میولایت

م من از جوار جدّ «هاَرُون جنَْبِ فيِ أُدْفَنُ وَ غُربَْةٍ فيِ فَأَموُتُ جَدِّي جِوَارِ مِنْ

شوم. از همین روم و در کنار هارون دفن میمی شوم و در غربت از دنیایخارج م

رسند و خلیفه شود که حضرت در این سفر با احترام به قتل میجمله معلوم می

کند تا صاحب عزا به حساب آید. به همین جهت را کنار پدرش دفن میحضرت 

د و به صورت وداع کننع میشوند خانواده را جمدینه خارج میوقتی حضرت از م

ها را بشنوند و فرمودند ی آنکنند تا حضرت صدای گریه خواهند برایشان گریهمی

 گردم.ام برنمیمن دیگر به خانواده

روند و وداع قبل از سفر به خراسان به حج می رضا گوید حضرتراوی می

همراه  که هنوز نوجوان هستند حضرت جواد در آن سفر 70ای دارندجانانه

جرِ اسماعیل به صورتی حدر  امام جواد اند و پس از اداء طواف، حجضرتح

گوید عرض کردم بلند شوید تا برویم و نشینند. یکی از یاران میطولانی می

جا بلند خواهم از اینگویند من نمیکه آثار غم بر چهره دارند میحالی حضرت در

                                                 
کنند به عمل میخاصی  اند با صدای بلند در حال وداعِدر مکه به عنوان شخصیتی که مورد توجه اکثر مردم -70 

د شد که دعوت حضرت جهت ورود در امر که به طور طبیعی انعکاس آن در جهان اسلام مطرح خواه طوری

 خلافت یک امر عادی نیست.
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ضرت دهند و حخبر می که خدا بخواهد. به حضرت رضار آنشوم مگ

که حضرت خواهند بلند شوند، تا آنهنوز نمی آیند و امام جوادخودشان می

 کَيْفَ»کنند: به پدرشان عرض می کنند و حضرت جواداصرار می رضا

ی که با خانهچگونه بلند شوم در حالی «إلَِيْه تَرْجِعُ لا وَدَاعاً البَْيتَْ وَدَّعْتَ قَدْ وَ أَقُومُ

فرمایند ندشان میخواهی برگردی. و امام به فرزکردی که دیگر نمی دا وداعیخ

 بلند شود و او بلند شد. 

ف امام این نوع برخوردها که از طرف امام و در کنار آن حضرت از طر

معلوم شود  گیرد برای آن است که بر خلاف تصور عمومیصورت می جواد

 باشد.ای در کار میلهاست و حیسفر به سوی مرگ بوده و برنگشتن در آن 

این سؤال را داشتند که چگونه با مأمون چنین  شیعیان از حضرت رضا -26

ها سؤال ؟ و حضرت از آنعهدی او را پذیرفتنداند، ولایتای را برقرار کردهرابطه

مبر؟ عرض کردند: پیامبر بالاتر است، و باز کردند پیامبر بالاتر است یا وَصیّ پیا

ضرت گوید جواب دادم مُسلْم، و حبالاتر است یا مشرک؟ راوی می د مُسْلمپرسیدن

پیامبر خدا بود و مأمون  فرمودند: عزیز مصر مشرک بود و حضرت یوسف

هستم و یوسف از عزیز مصر خواست او را متولی امری  مسلمان است و من وصیّ

کردند  ا مجبورو من ر «رضْالأ خَزائنِِ عَلى اجْعَلْني»کومت او بکند ی حدر دوره

پرسد چرا که این کار را بپذیرم. حضرت در جایی دیگر به ریّانِ بن صَلْت که می

رمایند: من مخیّر فعهدی را قبول کردند؟ میموسی در عین زهد، ولایتبنعلی

 شدن.عهدی و کشتهبودم به قبول ولایت

ن رسول اللّه من گوید یابی برخورد مأمون با امام، مأمون مینحوه در -27

وان خلیفه بیعت کنم چون خواهم خود را از خلافت عزل کنم و با شما به عنمی
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چه ودند آندانم. امام فرمجایگاه علمی و فضل و زهد و تواضع و عبادت شما را می

دنیا هم امید دارم از شرّدنیا  کنم بندگی خدا است و با زهد درمن به آن افتخار می

های خدا برسم و از محارم الهی هم امید آن دارم که به پاداش راحت شوم و با ورع

کدام از با تواضع در این دنیا هم علاقه دارم که در نزد خدا رفعتی بیابم. یعنی هیچ

آن نیست تا به جایگاهی در دنیا برسم و این طور نیست که من  این صفات برای

خواهم گوید من مییفت را بخواهم. حضرت در مقابل این سخن مأمون که مخلا

خود را از خلافت عزل کنم و شما را به جای خود بگمارم و با شما بیعت کنم؛ 

 لِبَاساً تَخْلعََ أَنْ يَجوُزُ فَلَا لكََ اللَّهُ اجَعلََهَ وَ لَكَ الْخِلَافَةُ هَذِهِ کَانَتْ إِنْ»فرمایند: می

 تَجْعَلَ أَنْ لكََ يَجُوزُ فَلاَ لكََ ليَْستَْ الْخِلَافَةُ کاَنتَِ إنِْ وَ لِغيَرِْكَ تَجعَْلَهُ وَ اللَّهُ سَکهَُأَلْبَ

اگر این خلافت از آن تو است و خدا برای تو قرار داده، بر تو « لكََ لَيْسَ مَا ليَِ

برای دیگری  بیرون بیاوری و ایز نیست لباسی را که خدا بر تن تو کرده آن راج

نیست برای تو جایز نیست آن را برای من قرار دهی و اگر این خلافت از آنِ تو 

 که از آنِ تو نیست.قرار دهی در حالی

 لَكَ بُدَّ لاَ !اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا»گوید: شود و میجا لحن مأمون عوض میدر این

 و حضرت ،اید این امر را بپذیریای فرزند رسول خدا! ب، «الْأمَْرِ هَذاَ قَبُولِ مِنْ

، و «أبََداً طَائعِاً ذلَِكَ أَفعَْلُ لَسْتُ» کنمیار هرگز این کار را نمیفرمودند من به اخت

به جای لذا مأمون چند روز تلاش کرد که امام قبول کنند تا جایی که مأیوس شد و 

د که از کننکشید و حضرت روایتی را نقل میعهدی را پیش فت، قبول ولایتخلا

که مظلوماً با سمّ به در حالی شومارج میپدرانم شنیدم من از این دنیا قبل از تو خ

و فرشتگان آسمان و  «مظَْلوُماً بِالسَّمِّ مَقْتوُلًا قَبلَْكَ الدُّنيَْا مِنَ أخَْرُجُ» رسم؛قتل می
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الرشید هم خواهم خواهند گریست و در زمین غربت در جنب هارونزمین بر من 

 جنَبِْ إِلىَ غُربَْةٍ أرَْضِ فيِ أُدْفَنُ وَ الْأرَْضِ لاَئکَِةُمَ وَ السَّمَاءِ مَلاَئکَِةُ عَليََّ تَبْکيِ» ،دمر

کنند. مأمون گریه مطرح میحضرت تا آخر داستان را برای مأمون  «الرَّشيِدِ هَارُونَ

چه کسی است که  «؟تلُكُيَقْ الَّذِي مَنِ وَ اللَّهِ رَسُولِ ابنَْ ياَ» گوید:د و میکنمی

فرمایند ام؟ حضرت میتل برساند تا موقعی که من زندهکند شما را به قجرئت می

رساند و مأمون بحث را ادامه گویم چه کسی مرا به قتل میاگر بخواهم به تو می

ی خواهی قضیهاللّه شما با طرح این موضوع می گوید یابن رسولدهد و مینمی

در دنیایی. ز خود دفع کنی تا مردم بگویند شما زاهد عهدی را احاکمیت و ولایت

به خداوند قسم من دروغ نگفتم و « کَذَبْتُ مَا اللَّهِ وَ»خورند که: حضرت قسم می

واهی. مأمون خدانم تو چه میورزم و من میمن به دنیا برای کسب دنیا زهد نمی

امان بده تا « الصِّدقِْ ىعلََ انَمَالأ» فرمایند:خواهم؟ امام میگوید: من چه میمی

خواهی به فرمایند میحضرت می« مَانالأ لكََ» گوید:ویم. میراست آن را بگ

که به دنیا برسد و این در دنیا زهد نورزیده مگر برای آن بن موسیمردم بگویی علی

ی با زهد در دنیا مردم را متوجه زهد کنی. که مأمون غضبناک خواهتویی که می

ملاقات و برخورد  گفت: تو بعد از این با من ،غضب شدنِرامو پس از آشد 

نخواهی کرد با چیزی که من با آن کراهت داشته باشم، و تو هم از خشم من ایمن 

کنم، یا قبول کنی، یا مجبورت میعهدی را قبول مییا ولایت هستی و به خدا قسم

به  اوند من را نهی کرده کهفرمایند: خدزنم. حضرت میکنی یا گردنت را میمی

خواهی لاکت بیندازم، پس با توجه به آن هر کاری میدست خودم، خود را به ه

گمارم و کنم ولی با چند شرط که من کسی را به کاری نمیبکن و من قبول می
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کنم و از دور مشاوره تی را هم وضع نمیکنم و هیچ مقرراکسی را هم عزل نمی

ان ولیعهد پذیرد و امام را به عنومیشما نخواهم بود. مأمون دهم و مستقیم مشاور می

 دهد.قرار می

ماند که امام چه کار کردند که خلیفه عملاً بازی را نبرده این سؤال می -28

یا امام از شرایط خواست برسد، رسید؟ آباشد؟ و یا اگر مأمون به نتایجی که می

ا شروطی که بد رسیدند؟ در حالیکردنپدیدآمده به مقاصدی که خودشان دنبال می

 وکالت چسبید و شبکههای خلافت به دامن حضرت نخواهد که گذاشتند آلودگی

خواهند افراد صالح و کند و لذا وقتی مأمون از حضرت میآن شروط را پخش می

شوند تا در این حدّ هم ، امام شروط را یادآور میسالمی را برای امور معرفی کنند

را متوجه ساب نیایند، منتها شیعیان شوند و جزء مجموعه به حوارد حکومت ن

کنند که صلاح علویان نیست آن نوع حرکات مسلحانه را در آن دوره ادامه می

پرسد چرا حضرت وارد دهند. حضرت باز در جواب سؤال آن کسی که می

 - علی -فرمایند به همان معنایی که جدشّان عهدی شدند؛ میپذیرش ولایت

 ست رقیب گرفتند.رساندن خود را از دبه قتلی د شورا شدند و زمینهوار

ها در گرفت و ناقل فضل بن سهل در آن جلسه که بین امام و مأمون آن صحبت

بپرسید  «واعجبا، لقد رأیتُ عجبا»گوید: آید، میآن گفتگو اوست، چون بیرون می

رالمؤمنین مأمون ای؟ گفت دیدم که امیپرسند چه دیدهام. میمن چه دیده

لی بن موسی بیندازد و علی بن موسی ست امر خلافت را بر گردن عخوامی

گفت: من تحمل و قوت چنین کاری را ندارم؛ و دیدم خلافت چه اندازه ضایع می

. که البته معلوم است فضل بن شده که خلیفه اصرار دارد آن را از دوش خود بردارد

 ن دهد. در امر خلافت ضعیف نشا خواهد امام راسهل در این نقل می
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دهد از موقعی که گزارش از دعایی می م رضایاسر خادم اما -22

 إِنَّكَ اللَّهُمَّ»دارند: عهدی نصب کنند. حضرت اظهار میخواهند امام را به ولایتمی

ای هدانی که من طالب این امر نیستم و چارخداوندا! می « «ضطَْرٌّمُ مکُْرَهٌ أَنِّي تَعْلَمُ

 «مِصرْ يَةِوِلا إِلىَ وَقَعَ حيِنَ يُوسُفَ نبَِيَّكَ وَ عبَدَْكَ خِذْتؤَُا لَمْ کَمَا تُؤَاخذِْنيِ فَلا»ندارم، 

ی خود و پیامبرت یوسف را مؤاخذه طور که بندهپس مرا مؤاخذه نکن همان

 بر ولایت مصر گمارده شد. نکردی موقعی که

ی امین مرد و قدرت کند وقتاسر نقل میعهدی یاز جریان دعوت امام به ولایت

های متعدد ن افتاد، به امام نامه نوشت که به خراسان بیایند و امام بهانهبه دست مأمو

کرد تا جایی که حضرت نوشت و اصرار میآوردند و مأمون مرتب نامه میمی

دارد و حضرت از مدینه به سوی مرو مون از این اصرار دست برنمیمتوجه شدند مأ

داشتند و مأمون دستور هفت سال بیشتر ن که امام جوادخارج شدند در حالی

داده بود حضرت را از طریق کوفه و قم نیاورند و حضرت را از طریق بصره و اهواز 

ی امام مطرح کرد و و فارس آوردند تا به مرو رسید و مأمون موضوع خلافت را برا

عهدی را یتت را نپذیرفتند، ولادو ماه مخاطبه طول کشید و بعد که امام خلاف

شروطی گذاشتند و مأمون پذیرفت و سرداران و عباسیان را مطرح کرد که امام 

مجبور به بیعت کرد و سکّه به نام امام ضرب کرد و اکثر شهرهای مهم با امام و 

به نماز عید  همه وقتی امام با هیبت رسول خدامأمون بیعت کردند و با این

گفتند، بیر میبه طوری که در و دیوار گویا تکریزد شهر به هم میآیند، فضای می

دهد که اگر علی بن موسی با این روش به مصلا و فضل بن سهل به مأمون خبر می

کند میشوند و عملاً به مأمون گوشزد ی او دچار فتنه میبرسد مردم به وسیله
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ر دد و مأمون هم دستوشود، از او بخواه که برگرجریان به نفع علویان تمام می

 گرفت.در پایتخت مأمون چنین استقبالی از امام شکل دهد تا امام برگردند زیرامی

کنید که دعوت امام به مرو سریع انجام نشده و مکاتبات طولانی در ملاحظه می 

چیز گرفتند که همهپذیرفتند در فضایی قرار میمیکار بوده و اگر امام خلافت را 

که کارهای جز آنبود و امام هیچ نقشی نداشتند  هااس و سرداران آنالعبدست بنی

عهدی با شروطی که گذاشتند شد ولی با پذیرش ولایتها به اسم امام تمام میآن

تر ر از خلیفه بزرگکه ولیعهد از نظر سنی بسیااز این خطر رها شدند، با توجه به این

نگیرند و ن ولیعهدی را جدّی شود که مردم ایاست و خود این امر موجب می

د موقعیت معنوی و قدسی امام را تضعیف کند که البته که مأمون سعی داراین

 رسد.کنند به نتیجه نمیملاحظه می

امام همراه رجاء بن ضحاک که از یاران مأمون است به سوی مرو حرکت 

تل برسانم، خواهد اجازه دهید او را به قد. یکی از یاران امام از حضرت میکننمی

یک شخص مؤمن را به خطر  فرمایند با کشتن یک شخص کافر،امام می

رو نشوند. در حین کنند تا مردم با حضرت روبهاندازی. از بیابان مسیر را طی میمی

امرتُ »فرمایند: و میکنند را رسماً جانشین خود می خروج حضرت امام جواد

م به جمیع وکلا و اطرافیانم به امر کرد« لکجمیع وکلائی و حَشَمی بسَِمعٍْ و طاعتٍ 

شوند جانشین امام، حضرت و حرف شنوی از تو. و لذا مردم متوجه میاطاعت 

ها مانده اند که در خاطرهاست و امام در نیشابور کراماتی از خود داشته جواد

 سلسلة»آید. و طرح حدیث بیماران، و سایر برکاتی که پیش میاعم از شفادادن 

و توحید با ولایت اولیاء معصوم  «لا إله إلاّ اللّه»ی ه دخول در کلمهکو این« هبالذ

 ممکن است.
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کنند؛ خداوندا! کنند و دعا میرسند و به آن کوه تکیه میدر مسیر به سناباد می

دهند از سازند نفع قرار ده و دستور میه میدر این کوه و در ظروفی که از این کو

 نند.ند و در آن ظروف برای حضرت غذا تهیه کهایی بسازفآن کوه برایشان ظر

دهند که البته در همان عباسیان و سرداران جشن بزرگی جهت بیعت ترتیب می

 بِهِ تَستَْبشِْرْ لَا وَ رِالْأَمْ بهَِذَا قلَبَْكَ تَشغَْلْ لَا»فرمایند: جلسه امام به یکی از شیعیان می

وشحال بینی مشغول نکن و خیلی هم خچه میبه آن ل خود راد «يتَمِ لاَ ءٌشيَْ فَإِنَّهُ

 مباش، این قصه به جایی نخواهد رسید.

دهد به جهت مبارکی چنین جشنی حقوق یک سال سربازان را مأمون دستور می

ها هاشم را که شعار آنسبزِ بنیجلوتر بدهند و لباس سیاه را در آورند و لباس 

آورند و شعرا در این مورد شعر می د امام دراست، بپوشند و دخترش را به عق

است و آن شعر عالی که سروده و امام « دِعبل خزایی»ایند که از جمله آن سرمی

هایشان را دهند و از حضرت تقاضای یکی از لباسهزار درهم به او پاداش میده

ند و گیرمسیر قم، مردم آن لباس را که حاضر نیست بفروشد تبرکاً می کند و درمی

اند، ده درهم هم او را که امام به او دادهدهند و هر درای از آن را به او میتکه تنها

 خرند.می

هایی به کنند و نامهدر این مدت حضرت با احترام دستگاه خلافت زندگی می

ی خود امام به ایران با نامه معصومه نویسند و آمدن حضرتمی امام جواد

 است. رضا

ژست ی اجتماعیِ خلافت و ه برای خریدن چهرهکعین آن مأمون در -35

کند ولی به هر حال کند و علماء را تکریم میفرهنگی، امام را به مرو دعوت می

 جای سیاست هارونی کهبه -شود کاری است که به نفع فضای فرهنگی جامعه تمام می
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ء ه و ارتقادر این فضا هدایت در جامع -کارش قتل و غارت و عیش و عشرت بود

کند و به نحوی ز این فضا استفاده میشود و شیعه اتر انجام میفرهنگی راحت

های خود را توانند برنامهدر فضای آرام، بهتر می یابد و امام رضارسمیت می

تاریخ با انواع مبارزات مسلحانه کار عمل کنند تا فضایی که شیعیان بخواهند در آن 

بسیار  رعت رشد تشیع در همین ایران با امام رضاخود را جلو ببرند و لذا س

بودن ههجری به شیع 255شود و اکثر شهرها بعد از سال گیر میریع و چشمس

 .-است عهدی امام رضا، سال ولایت251سال  -گرایند می

و زهد امام را با طرح خواه امت نشان دهد کند خود را خیرمأمون سعی می -31

چهل سال که امام سؤال برد به این شکل که نشان دهد با آن ولایت عهدیِ امام زیر

ه به طور طبیعی باید کپذیرند درحالیعهدی را میترند ولایتاز مأمون بزرگ

تا در مرو  تر از خلیفه باشد، ولی رفتارهای امام از مدینه و مکهولیعهدِ خلیفه کم سن

ارد که مأمون به اهداف خود گذی نماز توسط امام، نمیو ممانعت مأمون از اقامه

های نماز در آن روز درست شکل گردند ولی صفبر می که امامبرسد و با این

نماز درستی برقرار شود و طوری شد که از اهل فن و فکر کسی گیرد که نمی

عهدی امام رخواهی امّت اقدام به ولایتتصور این را نکرد که مأمون از باب خی

در  کنند واستا شیعیان مأمون را متهم به قتل امام میباشد و در همین رکرده 

نامه آن طور که او گذارند برشرایطی که همه چیز در اختیار خلیفه است امام نمی

ا بخواهد شکل بگیرد و اگر هم قیام علویان فرو نشست این به نفع علویان بود زیر

ن نوع حرکات نیاز به آ است و دیگر گیریدیگری در حال شکلشرایط به صورت 

خصوص که با شد نبود بهان میشدن علویکه موجب از بین رفتن و کشته

اند و از ایگاه طبیعی اجتماعی هم پیدا کردهعهدی امام، علویون یک نوع جولایت
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حضرت، ذهن مردم  عهدیاند و اگر با طرح ولایتناامنی قبلی آزاد شده

ن برادرش داشت که سر او را از ها از قتلی که مأمون نسبت به امیخصوص عرببه

ها منظر عمومی قرار داد، منصرف شد و به نحوی تنفر عرببدنش جدا کرد و در 

ای فرو نشست ولی با طرح سجایای خاندان امامت تبلیغات دویست ساله از مأمون

امامت انجام گرفته بود خنثی شد وضرر مرجعیت که نسبت به خاندان رسالت و 

بهره گرفت.  ی سازمان خلافت بیشتر از نفعی بود که مأمون از آنخاندان پیامبر برا

ضرت اصرار ندارند کند حبه همین جهت هم وقتی مأمون حضرت را مسموم می

که به صورت علنی این موضوع را آشکار کنند و باز حالت تقابل قبلی برگردد و 

در همین رابطه  دارند وا هر دو طرف تقابلِ با همدیگر را به صورت مبهم نگه میلذ

ها با خلیفه علنی نشود یرند تا خصومت بین آنپذدامادی خلیفه را می امام جواد

تواند موجودیت خود را حفظ کند و به فعالیت شیعه بهتر می زیرا در این شرایط

ل سنت و سایر ادیان را مدیریت کنند و خود ادامه دهد و مناظرات با علمای اه

دنبال های مأمون که به ها آشکار کنند و تلاشن خودِ آنها را از دروتناقضات آن

ند، بی ثمر ناتوان از جواب باش است که امام رضاحداقل یک مورد بوده

 ماند.می

 در کنار عملاً ،عهدی امامبرای ولایتاز مردم مأمون سعی دارد با بیعت  -32

هد مأمون است که عبیعت بگیرد زیرا بیعت با حضرت، بیعت با ولینیز آن برای خود 

و رساندن خبر توسط سازمان وکالت عملا عهدی اجباری شدن ولایتبا خبردار

خورند که گمان شود شیعه با خلیفه بیعت کرده و نمی شیعیان فریب این توطئه را

که کار مأمون به شهادت امام خصوص بر سر بیعت خود وفادار بماند به باید

، در ست که تنفر دو چندان نسبت به مأمون داردانجامد و شیعه متوجه این امر همی
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هارون دفن کنار  راند که من دن خروج از مدینه خبر دادهکه امام در زماحالی

و نقش سازمان وکالت در شوم که من در طوس کشته میم حاکی از اینشومی

یخی خود را جا رسمیت تار ثر بود و شیعه عملاًمؤ ع کاملاًموضو نیفهماندن ا

 توان آن را نادیده گرفت.دازد که نمیانمی

در زمان هارون است و بعد هم در خلافت امین  امت امام رضاه سال امنُ

عهدی مشغول فعالیت خود هستند و ند و در زمان مأمون هم قبل از طرح ولایتهست

ر همان ابتدای امامت با پدر و جدّ خود متفاوت است روشن شد نوع حضور امام د

 کنند. ی اعلان میبتدا امامت خود را به صورت علنن او از هما

آمده در حالی  و حضرت رضا وصف غریب الغرباء برای امام حسین

 را دارا هستند.  ر این دو امام بیشترین آثار وجودیکه به ظاه

 إِمَامٍ مِنْ عَليَكَْ السَّلَامُ» :ست کهه از امام جواد در روایت امام رضا

معنای غریب در فرهنگ دینی  «رِيبامٍ نجَِيبٍ وَ بَعيِدٍ قَرِيبٍ وَ مَسمُْومٍ غَعَصيِبٍ وَ إِمَ

يا کامل قَدْ أَفْلحََ » ند:فرمود داریم امام باقر دارای ظرائفی است. در روایت

النَّاسُ  يَا کَاملُِ» -تاز را گویند، اسبِ پیش«نجیب» - «النُّجَبَاءُ مُسَلِّمِينَ همُُالْمُسَلِّموُنَ إِنَّ الْ

دهد نشان می« تغرب»که این « نَ المُْؤْمِنِينَ وَ المُْؤمِْنُ غَرِيبٌإِلا قلَِيلٌ مِ بَهَائمُِ کُلُّهمُْ

و بلکه نجبای جامعه هستند و  ا نیستند که به یک معنا بهائم هستندهبقیه از جنس این

، مُسَلّمون 71.اردهمراه د مانند و غربت را بها میتازند و به همین جهت تنهشپی

                                                 
یعنی فی الواقع موطن اصلی مومن دنیا نیست « الدُّنیَْا غَرِیب فَإِنَّ الْمؤُْمِنَ فِی هَذهِِ»در روایت دیگری داریم  -71

 در دنیا نیست. برای او جذاب است که چیزهایی
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إنَِّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عمَِلُوا الصَّالِحاتِ » :ن داریمتسلیم یعنی إخبات که آیه در مورد آ

اند ها تسلیمینتنها اکه نه« رَبِّهِمْ أوُلئِكَ أصَْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فيها خالِدُون وَ أخَْبَتُوا إِلى

هر وقت از شما  ،اصحاب هست گویند یکی ازبلکه ادعایی ندارند. به حضرت می

گوید تسلیم سخن امام باشید به ما می« سَلّموا» ،گویدم میکنیچیزی برایش نقل می

 72آمد.« سلِّم»گویند آید میو هر وقت می« سلّم»تا جایی که به او لقب دادند 

دند و یه رستگاری رساینان ب «قَدْ أفَْلَحَ الْمُسَلِّموُنَ»: مایندفرمی حضرت امام باقر

زیرا دو قسم زندگی  ،اندغریب عملاًتازند و که پیش «ان المسلمّون هم النجباء»

اند. ندارند که یک جاهایی آزاد باشند و جاهایی تسلیم، سراسر زندگی تسلیم

کنند و می امام را تصدیق ه در درون خود سخناند بلکمسلّمون نه تنها تسلیم

ای که از اند و همچون دانهفلاح رسیده فرمایند اینان به رستگاری وحضرت می

اند و در مقایسه تازو پیش شان ظهور کردههای درونیآورده، استعداد خاک سر بر

ها ها در همین جاتتفاو .کنندها سایر مردم و در سطح حیوانات زندگی میبا آن

ب ها را غریمؤمنین هم آنهداف بلندی که آن امامان دارند در بین است با افق ا

 شوند.وصف می« غریب»که به صفت  کرده

؟ «من الغرباء»پرسند از حضرت می« ی للغرباءطوب»فرمودند:  حضرت رسول

 کثَِيرٍ. سَوْءٍ أُنَاسِ فيِ قلَيِلٌ صَالِحوُنَ أُنَاسٌ»فرمایند: حضرت میاند؟ غربا چه کسانی

لحی هستند در بین مردمان بد، مردمی های صاانسان ،«يُطِيعهُمُ ممَِّنْ أکَْثَرُ يَعْصِيهِمْ نْمَ

                                                 

أَحَاديِثِکمُْ قَالَ سَلِّمُوا حَتَّى لُقِّبَ وَ کَانَ إِذاَ جَاءَ قَالُوا سَلِّمْ فَقَالَ أَبُو ذاَ سَمِعَ شَيْئاً مِنْ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا إِ» -72 

 .«هُمُ النُّجَبَاءُ قدَْ أَفْلَحَ الْمُسَلِّمُونَ إِنَّ الْمُسَلِّمِينَ جَعْفَرٍ
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کنند ها پیروی میکنند بیش از آن مردمانی هستند که از آنا را میهکه معصیت آن

 کنند.ها همراهی نمیو اکثراً با آن

کنند ه زنده میاند کداریم: غرباء کسانی در روایت دیگر از رسول خدا 

آن « ون ما امات الناس من سنتیالذین یحی»د. چه را از سنت من میرانده بودنآن

اند و مشغول امور روزمره نیستند جریان را تغییر غاز کنندگاننجباء در هر دوره آ

 73دهند.می

ی موارد روحانی و سلوکی را که دارد علاوه بر آن به همه غربت امام رضا

 خواهند بهه میاند و حتی ساداتی کآورند که کاملاً در کنترلیجایی حضرت را م

شدگان رسانند و بیشتر کشتهیبیایند مثل شاهچراغ را به قتل م زیارت امام رضا

سادات و امام زادگان مربوط به همین دوره است و خود امام در غربت و تنهایی به 

که خودش حالیشود صاحب عزای حضرت، در رسند و مأمون میشهادت می

آثار وجودی حضرت  ربت موجب شد تااست و همین غحضرت را مسموم کرده 

به بعد که زمان  255رش شیعه از سال بسیار گسترده شود، مثل گست رضا

های خاصی که حضرت از خود نشان حضور امام است در ایران به جهت جلوه

ی حضرت تا آن حد ق العادههای فودهند مثل نماز باران و یا نماز عید و مناظرهمی

گردد خورد که از سخنان امام قانع میست میا در مناظره شکتنهکه عمران صابی نه

ترین متکلمان به ها در فرصتی کوتاه با قویشود و تمام مناظهران میو مسلم

ماند و طول بکشد و ای ناتمام نمیشود و هیچ مناظرهشکست طرف مقابل تمام می

                                                 
تازان یعنی آن پیش« من الآخرینو قلیل  ثلة من الاولین» فرمایدمی« السابقون»به همان معنایی که قرآن در وصف  -73

ها همه ی کمی هستند و ایندهند و در ادامه عدهی زیادی هستند که جریان را تغییر میو آغاز کنندگان در ابتدا عده

 شود.میشان ظاهر استعدادهای
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ی است و به شخصیتی فوق العاده علمی کاف ل شدن امام رضااین برای تبدی

کنند میرضا خطاب گیرند که امامان بعدی را به ابن الن حضرت اوج میچناآن

 چنانی دارد به تعبیر حضرت رضای فرهنگی آنایرانی که سابقه همین امور

ید و آی شیعیان و یک انفجار فکری در ایران پدید میشود به خانهتبدیل می

های حضرت یتجهت دیگر فعال شود. و ازظرفیت پذیرش سادات علوی زیاد می

ی پر قدرت بین ه عنوان یک اندیشهی شیعه بشود که اندیشهموجب می رضا

به عنوان دانشمندان جهان شیعه  مذاهب مطرح شود و اصحاب امام رضا

های قوی رد از فیلترماند که گیرند و احادیثی میی احادیث را به عهده میتصفیه

ها در این دوره به میان ا طرح علل الشرایعنی از احکام بند و موضوع دفاع عقلااشده

 .آیدمی

ها افتاد حضور بسیار زیاد امام زاده اتفاق مهم دیگری در زمان امام رضا

یعنی « احمد بن موسی»اند مثل است که دوباره هجرت گسترده به ایران داشته

 در« ین بن موسیحس»در مشهد اردهال و یا « علی بن محمد باقر»یا شاهچراغ و 

 در قم. طبس و حضرت معصومه

آید و آن پدید آمدن جوامع پیش می مان امام رضااتفاق علمی مهمی در ز

علل »جا جمع کنند و کنند یکی احادیث را سعی میحدیثی است که همه

معانی »شود و یا شریعت سؤال میشود که از علت دستورات ها مطرح می«الشرایع

آید و در همین زمان معانی اخبار سخن به میان میشود که از ها مطرح می«الاخبار

و « بحار الانوار»های خود شکل گرفتند که هم همراه با کتاب مامان اهل سنتا
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از جعفر مرتضی متذکر این « حیات سیاسی امام رضا»و کتاب « کشف الغمه»

 امور هستند.

ان توداشتن میو آثار وجودی وسیع رابطه با غریب بودن حضرت رضا در

که خداوند شاکر « عَلیمٌ شاکِرٌ اللَّهَ إِنَّفَ»فرماید: نظر کرد به شاکربودن خدا، وقتی می

کند و فشارها عملاً برای جریان حق خواهد بود و حاصل تلاش بنده را حفظ می

یابند مثل یونس بن عبدالرحمن و دهد و کسانی پرورش می ی عکس مینتیجه

 که ارتباطباشند در عین آنتشیّع در آن دوران می های تفکرفضل بن شاذان که قلهّ

اند که توسط جریان ی هجومیباشند، ولی آمادهی با امام داشته مستقیم چندان

 آمده. نهضت ترجمه پیش

و دیگری « محمد بن ابی عمیر»یافته در زمان غربت یکی بزرگان پرورش

فضل بن »ه بَزَنطْی و معروف ب« احمد بن محمد بن ابی نصر»و « صفوان بن یحیی»

  74«.زکریا بن آدم»و « الرحمنیونس بن عبد »و « محمد بن سنان»و « شاذان

ها است که تنها دو عدد از آنکتاب داشته 35قبل از کافی « حسین بن سعید»

اند مثل هایی داشتهشده کتابفته میشده که گمانده است و بزرگانی نام برده می

 به این صورت فضای تألیفات در اصحاب الرضاهای حسین بن سعید و کتاب

 بوده. گسترده

توان به علمایی نظر کرد که می در راستای نهضت علمی زمان حضرت رضا

گیر ی احادیث و نقل از ثقه سختمشهورند و در تصفیه به اصحاب الرضا

                                                 
ن در آن بسیار هستند و اگر اجازه بدهید من در اهل بیتی هستم که سفیها»کند به امام عرض می« آدم زکریا بن» -74

 کند،رفع بلا می طور که خداوند از اهل بغداد به جهت امام موسی کاظمهمان»فرمایند حضرت می«. از قم بروم

 «.کندتوسط تو از خاندانت رفع بلا می
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کرده حدیث را از طریق ضعف محتوی رد می« بن عبدالرحمنسیون»اند. بوده

به دفاع « ن شاذانفضل ب» زیرا متکلمّ و متخصصِ موضوعات عقیدتی است.است، 

« محمد بن سنان»او مشهور است. « علل الشرایع»عقلانی از دین مشهور است که 

منزله عند عظیم ال»اند گفته« بزنطی»داده. در خصوص معضلات روایات را شرح می

 221وده. سال وفات او نیز ب است و از اصحاب امام جواد« الرضا و اهل کوفه

در قید حیات بوده است. کتاب  از امام رضا سال بعداست یعنی بیش از ده 

له کتب مثل کتب حسین »از او نام برده شده و گفته اند « الجامع»و کتاب « نوادر»

 «.بن سعید

ان بن یحیی وکیل امام رضا و امام صفو از دیگر اصحاب الرضا

ی ر تصفیهو در امحکم نایب امام را داشته. بیشتر فقیه است  بوده که «السلامعلیهما»جواد

احادیث است و از این جهت ثقه است و احادیث را باب بندی کرده و شاگردانی 

داشته و فوق العاده اهل تقوی و زهد بوده است و تا سال « فضل بن شاذان»مثل 

 زنده بوده. 225

نیشابوری از زمان امام  فضل بن شاذان فرزند خلیل از دیگر اصحاب الرضا

 -از دنیا رفته 265در سال  -در قید حیات است  عسکری تا زمان امام رضا

 بوده. ازسنین نوجوانی در کنار امام رضا

 و بوده تا بعد از امام رضا از زمان امام صادق« یونس بن عبد الرحمن»

ادی داشته از های زیبوده و کتاب از شاگردان هشام بوده واز خواص امام رضا

 ادیث زیادی را که اصحاب امام صادقگوید احاست. می« علل الشرایع»جمله 

عرضه کردم و حضرت بسیاری را انکار کردند زیرا ابی  شنیده بودم بر امام رضا

که چنین نبوده و همان الینسبت داده در ح الخطاب اینان را به امام صادق
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بن عبد  اده و از این جهت یونسافت صحاب امام صادقاحادیث در دست ا

که با قرآن و سخن رسول حدیث سخت گیر بوده مگر آنالرحمن در محتوای 

هماهنگ باشد و به همین جهت احادیثی که فعلا در دست شیعه است تا  خدا

اند که متوجه تطهیر شده ضاحدّ زیادی توسط همین بزرگانِ اصحاب الر

اند از جهت استحکام و موافقت با واقع و نیت احادیث نیز بودهحقانیت و نورا

در دست داشتن قرآن و اشاراتی که آیات قرآن دارند تا اثبات صدور پختگی و 

واقع شوند و مطمئن شویم کلام از معصوم است و دسیسه در سخن معصوم نشده 

 رد کردهحادیث جعلی را با همان سند احادیث صحیح وااکه بین احادیث صحیح، 

 إِنَّ»د: فرمایندر تناقض نداشتن در سخن معصومین می ت رضاباشند. حضر

اند. یعنی همه هماهنگ «آخِرِنَا لِکَلامِ مِصْدَاقٌ أَوَّلِناَ کَلامَ وَ أَوَّلِنَا کَلامِ مِثْلُ آخرِِنَا کَلَامَ

 لا وَ مَعَهُ حَقِيقةََ لا مَافَ نُورٌ علََيْهِ وَ حَقِيقةًَ مِنَّا قوَْلٍ کلُِّ مَعَ نَّفَإِ»فرمایند: و در ادامه می

در کنار سخنان ما حقیقتی هست که بر آن نوری « الشَّيْطَان قَوْلُ ذلَِكَفَ علََيْهِ نُورَ

  ی شیطان است.حمل شده و هر سخنی که حقیقت و نور ندارد گفته

با هرفمندی خاصی و 75دانو عمیق است و اُمراءُ الکلامسخن معصوم حتماً دقیق 

ا روشن شده که با نورانیتی خاص مخاطب راسکلت الفاظ حساببا شکل و 

فهمند چگونه عمل کنند نمایند و افراد میها و انحرافات میکنند و متوجه کجیمی

که به تعبیر های انسان برطرف شود، مثل آنکه به خطا نیفتند و ابهام

اشد، ست و لذا اگر در دست منافق هم بحکمت گمشده مؤمن ا یرالمؤمنینام

                                                 
 «.اءُ الکلامحن اُمرنَ»فرمایند: می -75 
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شناسد نورانیت سخن را هرچند ی مؤمن است باید از دست او بگیرد و میگمشده

 فضای تدریس و تفهیم و استدلال است. تواند فضای سخن امیرالمومنینمی

بی عُمیر. ، محمدبن زیاد ازدی است معروف به محمد بن ااز اصحاب الرضا

است ولی بزرگانی مثل فضل  «معلیهماالسلا»ام باقر و امام صادقشاگرد اصحاب بزرگ ام

محمد بن عیسی اشعری اهل قم از شاگردان او هستند. در بن شازان و احمد بن 

ها کند و آب آنهای او را دفن میهایش خواهرش کتابهای زندانیکی از زمان

ز ثقات حدیثی نیاموخته بوده، اهل فن هر حدیثی برد ولی چون جز ارا از بین می

 کتاب بوده.  24پذیرند. دارای یه محتی مرسل که گفت

مستقیم  است که از حضرت رضا از اصحاب الرضامحمد بن سنان 

مَن اراد »گفته پرداخته، میی اعتقادی میکند که به مسائل پیچیدهروایت نقل می

اصحاب حدیثی  .خواهد به سوی من آیدرا میهرکس معضلات « المعضلات فَإلیََّ

تعریف  ولی در بعضی روایات هست که ائمه او را ،کنندیمر فقه او را انکا اهل و

 اند.کرده

دیگر معنای امامت معنای  ،با آن سن کم ی حضور امام جوادبا نحوه

که باید در این  شودی طرح زیارت جامعه فراهم میشود و زمینهدیگری می

 .        پرداخت ع به زندگی امام جوادموضو
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  امام جواد
در بغداد رحلت  225در سال حضرت و باشد می 125تولد حضرت در سال 

اند. وقتی مادرشان اهل سودان بودهسال بوده،  17اند. مدت خلافت حضرت کرده

 لمَْ الَّذِي المَْوْلوُدُ هَذَا»فرمودند:  حضرت رضا متولد شدند دحضرت جوا

از ما به دنیا  هیچ فرزندی «مِنهْ شِيعتَِنَا عَلىَ بَرکََةً أَعظَْمُ موَْلُودٌ مِثْلُهُ امِالْإسِْلَ فيِ يُولَدْ

 که امام رضابه جهت آن .باشدبا برکت نیامده که برای شیعیان ما بیش از او 

در بین شیعیان نبود و  حضرت جواددیگری نداشتند تردیدی در امامت فرزند 

کردند که حضرت که بعضی تردید میبود و اینئله مستنها سن بسیار کم حضرت 

آن حضرت که بودن پوست هستند یا نه، به جهت متمایل فرزند امام رضا

شود مشکل رفع میین شناسان ابا تأیید قیافهالبته بود که  شانمادر سودانیمربوط به 

در راهنمایی  حضرت عیسی 76گیرند.رت قرار میضت حو تحت تأثیر وَجنا

فرمود: می به حضرت مریم فرزندش یعنی حضرت عیسی برای درمان مادر

دادند حضرت تهیه کند ولی چون همان دارو را به حضرت عیسی میدارویی چه 

مان دارویی است که خودت فرمودند این همی کردند و حضرت مریمگریه می

و  لنّبوهحکمُ ا الحکمُ»فرمودند: می را دادی و حضرت عیسیی آن دستور تهیه

، آن حُکم، حُکمِ نبوت بود ولی این خُلق و خوی، خُلق و «الصبیان لقخُ قُلْخُال

جایگاه امامت از این به بعد شود سعی می خوی کودکی است. و در همین رابطه

 ی سن امام، فهمیده شود.ماورای کمی و زیاد

                                                 
ی کنند و همهتن لباسِ باغبانی به هم  دهند که حضرت رضامیمجلس را طوری ترتیب شناسان برای قیافه -76 

شناسان قیافه لیکنند وها باشند را جمع میفرزند آن دادند ممکن است حضرت جواداحتمال میهایی که آن

 د این باغبان باشد.باید فرزناین کودک گویند می
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جدا  از ایشان که پدرشان امام رضا ساله هستند 5یا  4 در سن امام جواد

 دهند از حضرت جوادبه وکلای خود دستور می شوند و حضرت رضامی

دارند که از آن به بعد مورد  ماهگی سخنرانی  25ضرت جوادح تبعیت کنند.

  77گیرند.احترام بزرگان مدینه قرار می

که یک به طوریدهند موضوع امامت را صورت خاصی می امام جواد

از جای  امامانباید علم شود تا معلوم شود رح میشیعیان مطامام به عنوان  کودک

در فهم شیعیان اتفاق مهمی است  ها باشد و اینی شخصی آنماورای تجربهدیگری 

شود علم ثم هم معلوم میاکبننسبت به جایگاه امام به طوری که برای امثال یحیی

اکثم خواست برای بنبه آن صورت که یحییاست،  یرها از جای دیگآن

بپرسد و  از حضرت جواددر مورد حج یک سؤال کردن حضرت متحانا

                                                 
به شدت متمایل به سبزه بود، مردم در فرزندی او   وادامام جچون رنگ پوست  همچنان که عرض شد -77 

وقتی قیافه شناسان، او را دیدند همگی اقرار کردند که او از خاندان شک کردند، اما   حضرت امام رضانسبت به 

تر از در این ماجرا با زبانی برنده حضرت جواد. ماهه بود 25در آن زمان، امام . است نبی اکرم و امیرالمؤمنین

میان مخلوقاتش سپاس از آن خدایی است که ما را از نورش آفرید و از »گونه معرفی کرد: خودش را این ،شمشیر

 ،ر الصادقجعفر پس ،موسی الکاظمپسر  ،برگزید و امین بر مردم و وحی خویش قرار داد. من محمد پسر علی الرضا

دختر  ،زهرا یفاطمهو پسر  امیر المؤمنین علی بن ابی طالبپسر  ،شهید حسینپسر  ،سیدالعابدینپسر  ،محمد باقرپسر 

اشته افترا روا دن تهمت و شود؟ آیا بر خداوند متعال و جدّ ممن شک و شبهه می یآیا درباره .هستم محمد مصطفی

نید؟ سوگند به خدا من به تمام اسرار و خاطرات مردم کشناسان عرضه میآیا کسی چون مرا بر قیافه؟ شودمی

کنم راست است این آنچه اظهار میگویم حق اوست و می ترم. آنچهتمام مردم آگاه سوگند به خدا من از. آگاهم

 دستی و گمراهیِسوگند به خدا اگر هم .داده است هر موجودی به ما خبر علم را خداوند متعال قبل از آفرینش

پس از آن حضرت  «.گذشته و آینده از آن تعجب کنند گفتم که تمام مردمِمنافقین نبود سخنی می کافرین و

گونه که پدرانت سکوت کردند و ای محمد ساکت باش همان: دست خویش را بر دهانش نهاد و فرمود جواد

 ( 1 ، ص16بحار الانوار، ج ).بزرگ خداوند صبر کردند پیشه کن که فرستادگانصبر 
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و همین کار حضرت نشان  حضرت شقوق متعددی در مورد سؤال او فرض کردند

به بعد است که جا از این. داد تا چه اندازه به ابعاد مختلف موضوع إشراف دارند

نسبت به نگاهی مام نگاه بیرونی به ا علاوه بر ،کندبه امام رشد میم هنگاه شیعیان 

برای  «کةًاعظمُ بر»این همان  وشود متفاوت مید، که از قبل به امامان شیعه داشتن

 است. شیعه

آمد،  ای که در زمان مأمون در اطراف جهان اسلام پیشبا توجه به فضای آشفته

 بغداد را مرکز خلافت خود قرار دهدکنند به مأمون توصیه می حضرت رضا

عباسیان بود و در راستای چنین تصمیمی اتفاقات خاصی به  که مرکز حاکمیت

هل در حمام سرخس که شدن فضل بن سَکشتهاز آن اتفاقات پیوندد؛ یکی وقوع می

امام  :خلدوندوم به قول اینشود به دستور مأمون بوده است، و اتفاق معلوم می

تا  روندمی شوند و از دنیاخورند که مریض میقدر انگور میآندر طوس  رضا

ورند که حسن آاز طرفی خبر می شهادت حضرت به دست مأمون بوده. معلوم نشود

اتفاقی از این حوادث کدام بن سهل حاکم بغداد مالیخولیا گرفته که مسلمّ هیچ

بوده، به لباس سیاه  لباس سبز که نماد علویون ،طاهر از مأمون نیست و به درخواست

 بهی این اتفاقات بستری است تا مأمون همه .شودمیان بوده تبدیل که نماد عباسی

برای فتح بغداد نیاز به  253مسیر خلفای عباسی برگردد در حدیّ که مأمون سال 

هم ولیای حسن بن سهل آیند و مالیخجنگ ندارد و خود مردم به استقبال او می

سنت مون در راستای آورند. مأو را به عقد مأمون در میشود و دختر اخوب می

جایی که قرار بوده بعد از مأمون برادرش معتصم خلیفه باشد، قبیلگی عباسیان از آن

ای که کند. در همین زمان طاهر در خطبهمعتصم را به جانشینی خود تعیین می

او ند او جانشین میرد و فرزبرد که چند روز بعد میرا نمیخواند نام مأمون می
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رسانند طوری با درایت خاصی اگر طاهر را به قتل میاسیان عبدهد که ن میاین نشا -شود. می

 . -ها قیام کنند کنند که جریان طاهریان در مقابله با آنعمل نمی

علوم م ،و فضای سیاسی دوران حضرت شخصیت حضرت جوادنظر به  با

ظهور  امامان شیعهو قداست شخصیت شود موضوع بسیار عمیقی پیش آمده می

کودک شیعه که امام  تاریخی یافتو شیعه با چنین هویتی بروز  بیشتری پیدا کرده

ای است که حقیقتاً علم کافی جهت هدایت شیعه دارد و سایر ساله 7ساله یا  5

ی در داخل مجموعهشیعه و  پذیرندمیع علمای اسلام او را به عنوان رهبر جهان تشی

که دانند. با ایند خلیفه میرا داما امام جواد مردم اند واسلام پذیرفته شدهجهان 

عباسیان از ازدواج دختر مأمون به  ،تازه بین عباسیان و مأمون بهبودی حاصل شده

 ازها کردن آنبرای قانعاند و مأمون ناراحت نام امّ فضل با حضرت جواد

یند او یک کودک است و گوها میگوید و آنمی جوادفضائل حضرت 

کند مجلسی ترتیب دهید و از او بپرسید، اگر هاد میداند و مأمون پیشنچیزی نمی

اکثم به عنوان بنجا است که یحیکنم و اینکم آورد من هم نظر شما را قبول می

ی فهم حضرت غیر قابل هشود اندازشود و معلوم میقاضی شهر وارد صحنه می

 . البته امّگیردعقد حضرت با دختر مأمون صورت می تصور جمع است و عملاً

- سالگی هستند 25ند که امام در سن به مدینه ببرتا دهند فضل را وقتی به امام می

سال بعد  5 و -امّ فضل را به حضرت داده باشند شدنِ عقد،جاریبعد از  تایعنی این طور نبوده 

 رسند.ام به شهادت میامهم 

به داریم که مأمون در حین رفتن  مأمون از امام جوادبا شناخت  در رابطه

ها و مأمون خردسال فرار کردند، مگر یک نفر از آن ی کودکانِبیند همهصید می

جواب دادند: چون من  از او پرسید چرا شما فرار نکردید، حضرت جواد
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سن ، من به خلیفه حُفه با من کاری داشته باشدگناهی نکرده بودم نترسیدم که خلی

د تو چه کسی هستی؟ حضرت به متعجب شد و پرسی دارم. مأمون از این جواب ظنّ

از آن جهت  ی طبیعی مأمون به امام جوادعلاقه .طور کامل خود را معرفی کرد

آن  در اند و از آن جهت که امام جوادداشتنیتبرای هرکس دوس که ائمه

 شودمأمون مایل میت، به یک معنا عیسی بن مریم اس ،و آن فضائل کم سنّ

 گفته دوست دارم فرزندی از اولاد رسولصراحتاً می زیرا ،باشند اوداماد  ،حضرت

ی مرکب هاها با انگیزهتوان گذشت که انسانداشته باشم. از این نکته هم نمی اللّه

ی این انگیزه تواندطریق دخترش می از امام ییافتن از اندرونکنند و اطلاعکار می

 پول برای امام جواد در سال یک میلیون درهمدر این زمان باشد. خلیفه  جازدوا

 فرستاد و شیعه در این دوران در رفاه و آسایش است.می

اند، یکی امام هادی به نام علی، و دیگر موسی دو پسر داشته حضرت جواد

و  -هپوشاندکه به جهت زیبایی، صورت خود را می- بن جواد مشهور به موسای مبرقَع

جا در سال  همانورند و در آمی به قم تشریف بعد از امام جواد موسای مبرقَع

 کنند.وفات می 226

ظاهراً خلفا  -گیرند نمی تصمیم به قتل امام جوادعباسیان تا مأمون هست 

ندارند به همان  ،ها هستندیت آنکه متوجه حقاندو امام را در حالی رساندنبه قتل جسارتِ

کنند به قتل ا اظهار میرا که علناً امامت خود ر الرشید امام رضاهارون صورتی که

 ،عباسیان موافق نبودند با علویان رابطه داشته باشند کهو با توجه به این 78-رساندنمی

ن گیرد، به ایمی رسد تصمیم به شهادت امام جوادمعتصم که به خلافت می

                                                 
هایی ی خوبیرساندن امام دیگری را ندارد، از آن جهت که امام مظهر همهگویا خلیفه ظرفیت روانی به قتل -78 

 توان تصور کرد.است که می
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آورند و حضرت به ظاهر به طرز غداد میصورت که با عزّت و احترام امام را به ب

کند و امام هم کنند که امّ فضل آن حضرت را مسموم میلت مینامعلومی رح

تا درگیری  باسیان نوشته نشودپای عبه صورت غیر علنی به قتل ایشان پذیرند که می

؛ و با شهادت امام یان محفوظ بمانندد تا شیعبین عباسیان و علویان علنی نگرد

 گردانند.امّ فضل را به کاخ برمیعباسیان  جواد

شروع شد و همچنان ادامه یافت، در  آثار روایی که از زمان امام باقرتدوین 

تا علماء و فقها بتوانند از  دیل شدارزشمندی تب یبه گنجینه زمان امام جواد

و گیر ا کتب اهل سنت در آن زمان بسیار چشمها بهره بگیرند که در مقایسه بآن

نشان از ی موجود مجموعهن رفته، که بسیاری از کتب شیعه از بیمنظم است و با این

 قابل توجهی در بین شیعیان برقرار بوده. آن دارد که نشاط علمیِ

ساله جایی برای حساسیت مأمون ندارد  2امام باید متوجه این نکته نیز بود که 

داند او امام است که البته به که میهد او را از جلو راه خود بردارد، با اینکه بخوا

شود و دو سال بعد از مرگ مأمون حضرت جلب می به امام جواد هامرور توجه

 .رسندبه دستور معتصم به شهادت می

عادی است و به عنوان داماد خلیفه مشغول  اهر زندگی امام جوادظ

د به شیعیان کمک رسروند و با اموالی که از طریق خلیفه میبه حج می .اندعبادت

ت ضرت از طریق سازمان وکالی حگرانهدایته ی اصلی کارِکنند، ولی لایهمی

دردِ ماد خوب و نجیب و بیالعباس، امام داشود. لذا از نگاه حاکمان بنیانجام می

که یی است، در حالیدادن به چنین فضادر شکلنیز ها است و موفقیت امام سر آن

فعّال ترین شکل به عالی که داردی هرمی سلسله بادوره  سازمان وکالت در همین

جهت کار و این به طوری که هر وکیلی تنها با وکیل بالاتر خود ارتباط داشته  است
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به  شیعه برای زمان غیبت بسیار لازم است تا شیعه در بستر سنت ائمه سازیآماده

 د.ایل شود و امور به مردم واگذار گردننوعی خودکفایی 

ست ادعای تشیع توانسازمان وکالت آن بود که هرکس نمیی از برکات یک

سازمان وکالت عملاً جهان تشیع ، کند و مثل ابومسلم هزاران شیعه را به قتل برساند

ظاهری که نیاز باشد امام در بین اجتماع شیعه حضور نمود بدون آنرا صیانت می

ارای آن مقام قدسی هستند د در سن کودکی ثابت شد باشند، هرچند وقتیداشته 

 ده. ی حضرت شمتوجهها دل ،زندل ایشان زانو میاکثم در مقاببنکه یحیی

به ور شده که شیعه رکتب شیعه در حدیّ با مام جواددر اواخر زندگی ا

ن هویتی سیر و از این به بعد با چنی یک استقلال و استغنای قابل توجهی رسیده

های کلینی و صدوق و شیخ ی تحقق کتابزمینهکند تا تکاملی خود را طی می

 د.وراهم شطوسی ف

ای را در بیرون مدینه ایجاد کرده دهکده به بعد ائمه از زمان امام کاظم

های های حکومتی خیلی نتوانند از حرکات و فعالیتتا جریان« سرِیا»بودند به نام 

ه سوی بغداد را از همان دهکده ب عتصم حضرت جوادد و مها آگاه شونآن

زمان حضرت توسط همسرشان مسموم احضار کرد که البته روشن شد در همین 

هایشان برای کدام از نسخهعباسیان به این نتیجه رسیدند که هیچ شوند زیرامی

به نام  ها را در پادگانیجواب نداده، لذا از این به بعد آن البیتمحوکردن اهل

آن و در همین رابطه شود شروع می ام هادیدارند که آن با امسامراء نگه می

 اند.ین، عسگریی«علیهماالسلام»حضرت امام حسن عسگریحضرت و 

دهند و میخواهد تن چه خلیفه میکنید که امامان به ظاهر به هر آنملاحظه می

عنا توسط آن بزرگان عملی کنند و تقیه به این مدر عین حال کار خود را هم می
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د که اگر ای از روش شیعه در هر زمانی باشتواند نمونهن میو ای شده استمی

های تشیع را ندارد، از فعالیت ی آرمانمهشرایط تاریخی جامعه آمادگی تحقق ه

 .دست برندارند، بلکه به صورتی غیر رسمی به کار خود ادامه دهند

 

 

 

 حضرت امام هادی
 

یت خلفای مختلفی این حاکم سال است و در  34هادیامام  طول امامت

ای دارند در آن العباس در این دوره، دوران آشفتهکه بنیشد، در حالیامر انجام 

کند و تکه میکه المعتصم باللّه پدر خود متوکل را به ضرب شمشیر تکهحدّ 

های قیام کنند.بعضی خلفا خودشان را عزل می گیرد.دست میبهحاکمیت را 

 است.در میان دینی زیار و قیام بابک خرمّمثل قیام ما یبزرگ

سال حاکم است و  2به مدت  227تا سال  218رادر مأمون از سال معتصم ب

مأمون بنعباسپذیرد که به جای فرزندش عباس، برادرش خلیفه باشد و مأمون می

هایی که قیام .کندعت میها علناً با معتصم بیفرونشاندن بعضی از اعتراض هم برای

کار به ها آن قیامشود و گیرد با اقتدار معتصم سرکوب میاین دوره صورت میدر 

ای به ابومسلم خراسانی دین که اعتقاد ویژهبرند مگر قیام بابک خرمّجایی نمی

ها گره با نوعی ایرانیت و مذهب مزدکیاند، که شکل گرفتهزمانی دارند و از 

ها محل و جایگاه آن. یشه داشتها رای ضد عرب در آنروحیه و ندخورده بود

است و بوده آن محل نزدیک به غیر ممکن  فتحدهد که ن میقلعه بابک نشا یعنی
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صم توسط که در زمان معتشود. تا آننمیدین به تسلیم بابک خرّممأمون موفق 

کند که بالاخره فرار می و بابک به ارمنستان -شود قلعه فتح می ، آنافشین سردار ایرانی

که در بغداد  از جشن و پایکوبی -گیرنداز حاکمان ارمنستان او را بازپس میالعباس بنی

داشت به پاسالعباس مهم بوده و فهمیم این پیروزی برای بنیشود میبرقرار می

 کنند.را داخل در خاندان سلطنتی میاو افشین خدمات 

رش از ساسانیان که پداست ن ابن قاررام مازیاگیر بوده قیکه چشم یدیگر قیام

طبرستان بوده.  حکاماز ، اندن زمان ادامه داشتهتا آو ساسانیان به این معنا بوده 

رساند و ادعای استقلال از بوده به قتل میآن منطقه مازیار عموی خود را که حاکم 

، ولی افشین را شوددهد و مازیار در درگیری با سپاه خلیفه کشته میخلیفه سر می

 نند.رسادست بوده و او را نیز به قتل میکه با او هم کنندمتهم می

حضور ترکان در دربار عباسیان ظهور  آرام وضعیت جدیدی یعنیآرام

گیرد و به دنبال این ها قرار میوزیری نیز در اختیار آنو منصب نخست 79کندمی

دداً به ب کردند که پس از نیم قرن مجانتخا پدیده، خلفا سامراء را به عنوان پایتخت

 شده بود. بغدا برگشتند که سقوط حکومت عباسیان شروع

ی حضور ترکان را از یک طرف و معتصم با اقتداری که داشت توانست پایه

ها نتوانستند آن را بعدیالبته شکل دهد که  به سامرااز طرف دیگر را تغییر پایتخت 

به  232ید، تا سال ش الواثق باللّه به حکومت رسفرزند معتصم،حفظ کنند. بعد از 

و  یافتن هرچه بیشتر ترکان همراه است.قدرتکند که با سال حکومت می 5مدت 

سال یعنی تا سال  15به مدت  و المتوکّل علی اللهّ برادر واثق به خلافت رسید سپس

                                                 
از  ها همعرب ،امین و مأمونکردند و با تقابل میابومسلم، ایرانیان چندان با عباسیان همکاری نشدن با کشته -79 

 نظرها به عنصر ترک دوخته شد.لذا  و مأمون روی برگرداندند
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است همراه با خشونت بسیار و دادن قدرت بیشتر به ترکان  که حکومت کرد 247

کار  عملاًحاجب خلیفه شدند که و چند نفر از سران ترک  خاقانبنت فتحوزارو با 

میدان  در دربار خلیفه ها بودند کهدلقک و از آن طرفبه دست عنصر ترک افتاد. 

کردند، از جمله پسر خود خواست مسخره و تحقیر میداشتند و هرکه را خلیفه می

 گیرد وار میها مورد تحقیر و تمسخر قرقکمین دلخلیفه به دستور پدرش توسط ه

 شود.تکه میکهدر آخر توسط همین ولیعهد ت خلیفه هم

اش در این مورد کار ی تحریک وزراءبه اضافه خشونت متوکل نسبت به شیعه

 -ظاهراً منتصر یعنی ولیعهد متوکل به شیعیان گرایش داشته -را بر شیعیان سخت کرده بود 

 های متوکل استگیریبه جهت سخت شدید امام هادی هایاز آن طرف تقیه

توکل تنها مادر منه ،بار خلیفه قابل توجه استدر در نفوذ امام هادی هرچند

از  تاحتی بعضی از درباریان سخت تلاش دارند که خلیفه، امام را به قتل نرساند 

 ستعین و سپساش مرسد. بعد از منتصِر برادرزادهنها به این خاندان رنجی طریق آن

ه شهادت در زمان المعتز ب وکل به خلافت رسید و امام هادیالمعتز فرزند مت

 رسند.می

کنند و سال در مدینه زندگی میبه مدت یک امام هادیبا خلافت متوکل، 

در مدینه داشتند ادامه  کارشان را به همان شکلی که امام جواد 233تا سال 

را به سامرا احضار سال سن دارند که متوکل امام  25. امام در این زمان دهندمی

 کند.می

جسارت چنان  امویانحتی عیان بعضاً طوری بود که برخوردهای متوکل با شی

دادند، مثل تخریب قبر مبارک حضرت برخوردهایی را به خود نمی

کردن در آن منطقه و هموارکردن زمین و شکافتن قبر و زراعت سیدالشهداء
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امکان زیارت حضرت و بودن تا  ی آثار حضرت سیدالشهداءبرای محو همه

مردم با علائمی که  نباشد که البته موفق نشد و در میان چنین مرکزی برای شیعیان

 .را بنا کردندگذاشته بودند مجدداً آرامگاه حضرت 

 ی امام رضااز حیث سیاسی فرزند داماد مأمون بودند و نواده امام هادی

راحتی نتوانند با که خلفاء به شخصیتی را شکل داده بود شانیا بودن نیز برای

ی مردم بودند حتی در علاقهمورد حضرت م داشته باشند. حضرت برخورد مستقی

ای ند هیچ بهانهکردای به امام ارادت داشتند و حضرت سعی میعده کاخ متوکل

ی متوکل جهت برخورد با ایشان به دست خلیفه ندهند و به همین جهت در دوره

 رسد.آسیبی به امام نمی

شود که فرزند میدر سخنی دارند که فرج وقتی شروع  حضرت صادق

شهید شود و حضرت « فی اشَدَِ البقاع بین شرارِ العباد» -یعنی امام هادی -چهارم من 

ها در بین شرورترین ترین سرزمینکه سخت اندسامراء را این طور توصیف کرده

ساکنان عملی بسته است و چون دست و پای امام جهت هر امرا در س. بندگان است

شبیه بلاک  - فهمندنمیان دیگری زباند جز زبان جنگ ی بودهعموماً نظامآن منطقه 

 .-در این دورانواتر 

یسد که اگر نیاز به حرمین داری علی بن نوای به متوکل میحاکم مدینه نامه

وی خود زیرا او مردم زیادی را به س را از مدینه بخوان -امام هادی -محمد 

که مردم حاکم مدینه  دهداین نشان می -اند خوانده و مردم زیادی به او پاسخ مثبت داده

 یام خاصدگرفتند و او از این امر ناراحت بوده وگرنه حضرت به ظاهر اقرا تحویل نمی

توکل ای به مخبرند نامهها با هم که از نامه و حضرت هادی -کردندنمی

د و لذا افتها را خنثی کنند و تا حدیّ هم مؤثر میاثر آننویسند و سعی دارند می
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که او قدر و با تعریف و تمجید از امام و اینو نویسد ای به حضرت مینامه متوکل

پروردگار خواهد عزت شما را برتر نماید و جز رضایت داند و میمنزلت شما را می

مدینه را هم عزل کند  رد و تصمیم هم گرفته تا حاکمدر این امر قصد دیگری ندا

تا شما را  فرستدکه امیرالمؤمنین کسانی میرده و اینقدر تو را رعایت نک زیرا او

خواهد دوباره شما را ملاقات کند، اگر مایل هستید تشریف احترام کنند و می

در کار نیست و  ای همو عجله دید به همراه بیاوریدبیاورید و هرکس را هم مایل بو

ین نحو امام را به ا ستید حرکت خود را و مسیر خود را تعیین کنید.هرطور که خوا

 آورد.به سامرا می

ی نشستن در حضورش را ملاحظه کنید مرد خشنی که به فرزند خود اجازه

است گاه اجتماعی امام به جهت جایو این کند دهد، چگونه با امام برخورد مینمی

ن خاندان برخورد کند و در نظر مجبور است در همان سطح با ایکه خلیفه هم 

ساله مرکز معنویت و قداست است، زیرا این جایگاه در  25متوکل هم آن جوان 

 آن تاریخ جا افتاده است.

گیر بروند، به صورت چشم رسد که بنا است امام هادیخبر به مردم می

اند امام را کسانی که آمده که حرکت تندی نسبت بهبدون آن ،استشهر مضطرب 

ها که به آنتند با اینراه انداخ داد و فریادمردم ببرند، نشان دهند. ولی به تدریج 

قدر مردم گریه و همه آن، با اینخلیفه مشتاق ملاقات روی امام است شد گفته

ز خود نشان نداده بود و همه زاری کردند که مدینه تا آن روز چنین ناراحتی ا

ی خلیفه سوگند بن هرثمه فرستاده بودند و یحیی جان امام هادینگران 

 کند.خطری امام هادی را تهدید نمیخورد که هیچ می
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کتاب و دعا  دهد منزل امام را تفتیش کنند و جز چندیحیی بن هرثمه دستور می

ند رساندهند که آماده شوند و امام به اطرافیان مییابند و به امام مهلت میچیزی نمی

گوید برند. یحیی بن هرثمه میمرا به اجبار از مدینه می، که بر خلافِ ظاهر نامه

شان به بغداد که رو شدند. در مسیرچون امام را به سامرا بردیم با استقبال مردم روبه

شود که مواظب باش گزارش منفی به د والیِ بغداد به یحیی متذکر میرسنمی

 ی بود.شود تو در قیامت گرفتار خواهمتوکل ندهی که اگر امام کشته 

ه نحوی امام را تحقیر کند و ب سعی دارد در برخورد با امام هادیمتوکل 

ه پنهان کرده ی خود اسلحها به خلیفه گفته بودند امام در خانهبه جهت سعایت بعضاً

ی اوست که دستور هایی از اطراف در رابطه با قیام علیه خلیفه در خانهو نامه

ه بینند امام در اطاقی کی امام را جستجو کنند و میهد شبانه و غافلگیرانه خانهدمی

برند فرش در آن نیست در حال عبادت است و امام را با همان لباس نزد متوکل می

کند نشاند و شراب را تعارف میشراب بود؛ امام را نزد خود میکه در حال نوشیدن 

از امام خواست تا حال با شراب آلوده نشده. فرمایند گوشت و خون من و امام می

گویم تر شعر میفرمایند کمحال رود، میبه سر حال شود، مجلس شعری بخوانند تا 

  آن شعر مشهور را خواندند که:حضرت و و او اصرار کرد 

 الْقُللَُ تنَْفَعْهُمُ مْفَلَ الرِّجَالِ غُلْبُ             تحَْرُسُهُمْ الْأَجبَْالِ قُلَلِ عَلَى باَتوُا         

 نَزَلُوا بئِْسمََا یَا حُفرَاً أُسکِْنُوا وَ             عَاقِلِهِمْمَ مِنْ عِزٍّ بعَْدَ اسْتنَْزَلُوا وَ             

  لَلالحُْ وَ التِّیجَانُ وَ الْأَساَوِرُ أیَْنَ             دفَْنِهِمْ بَعدِْ مِنْ صَارِخٌ ناَداَهُمْ             

 الکلل و ارالأست تضرب دونها من             محجبة کانت التی الوجوه أین          

 تنتقل الدود علیها الوجوه تلک             ساءلهم حین عنهم القبر فأفصح             

 أکلوا قد الأکل طول بعد فأصبحوا        شربوا ما و دهرا أکلوا ما طال قد             
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که مردان چیره و نیرومند از در حالی وردندها شب را به سحر آلندای کوهبر ب

که اهل  «ها فایده نداشت....ها برای آنکردند، ولی آن مراقبتمراقبت میها آن

مجلس به شدت متأثر شدند و متوکل به شدت گریه کرد و دستور داد امام را با 

ر ان کاقبت متوکل بود و فرزند او همعای قصهاحترام برگردانند و عملاً آن اشعار، 

ود. امام در این فضا به عنوان ناصحی های پدرش کرد و همه را ویران نمرا با کاخ

 دهند.خوبی نقش تاریخی خود را انجام میشوند و بهمشفق ظاهر می

گوید کودک بودم در تاریخ داریم که شخصی به نام محمدبن حسن اشتر می

از فرزندان ابوطالب و فرزندان متوکل ایستاده بودیم، مردی  سرای رِکه با پدرم بر د

ها پیاده شدند تا ابوالحسن د که ابوالحسن آمد و همه از اسبجا بودنعباس در آن

بعضی از بعضی پرسیدند برای چه کسی پیاده شدیم؟ برای این . وارد کاخ شد

نظر سن از ما بیشتر  نه ازکه نه از نظر خانوادگی از ما برتر است و جوان؟ در حالی

ابوهاشم جعفری که از  شویم.قسم دیگر ما برای او از اسب پیاده نمی خدا به ،بود

خورد که سوگند به خدا شما دوباره برای او از اسب است قسم می یاران حضرت

شوید. چیزی نگذشته بود که امام برگشتند و همه پیاده شدند و امام را پیاده می

هایتان پیاده شدید؟ اره از اسبی ابوهاشم پرسید پس چرا  دوبو وقتاحترام کردند 

ملاحظه کنید این کار در سامراء در  ا اختیار خود را نداشتیم.گفتند سوگند به خد

  رسد.شود و خبر آن به همه میبین جنگجویان خلیفه انجام می

ند شومورد فوق هست که وقتی امام وارد کاخ متوکل میدیگر از ی نمونه

زدند، ها را برای حضرت عقب مید و پردهگذاشتنعزت و احترام می مه،خد

بیشتر به  -امام هادی -توکل گفت شما با احضار علی بن محمدشخصی به م

گذارند او خودش پرده را کنار بزند و ی دربار نمیخدمه زنید زیراخودتان ضرر می
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تی امام تشریف آوردند، عد وقمتوکل دستور داد دیگر کسی چنین نکند. در نوبت ب

تا امام وارد شوند و در  زدها را کنار میرسیدند باد پردهها که میپرده نزدیک

رفت و متوکل مجبور شد برای نفی برگشت نیز به همین صورت پرده ها کنار می

 د همان روال سابق انجام شود.هقداست امام دستور د

اند. گفته شده خدمت حضرتدر کاخ سلطنتی چگونه همه در ملاحظه فرمایید 

که در در این خانه کسی نیست مگر آن 80«..یَخْدُمُهُ . مَنْ إِلاّ الدَّارِ فِی یبَْقىَ لافَ»

از زراره حاجب متوکل روایت شده که مردی شعبده باز از اند. خدمت حضرت

و متوکل مرد  ،یده نشده بودکرد و مانند او دهند نزد متوکل آمد که حقه بازی می

را خجل و شرمنده  علی بن محمد بن الرضایار بازی دوستی بود و خواست بس

در ازاء آن مرد شعبده باز گفت اگر تو او را شرمنده کنی هزار دینار به  .سازد

، شعبده باز گفت دستور بده چند گرده نان نازک و پیروزیت به تو خواهم داد

را انجام داد و  متوکل آن .ی او بنشانسفره بچیند و مرا پهلوسبک بپزند و روی 

ه صورت ئی بود کو در طرف راست او متکا ،را احضار نمود ی بن محمدعل

و  ، و روایت شده که جلوی یکی از درها پرده آویختهشیری بر آن نقاشی شده بود

، طعام تبازیگر کنار متکای نامبرده نشس شخص .بر آن پرده صورت شیر نقش بود

آن نان شعبده باز  ها برد و به طرف یکی از نان دست آوردند و علی بن محمد

را  دست به سوی نان دیگری دراز کرد و او آن امام .را در هوا به پرواز آورد

دست بر صورت  علی بن محمد .به پرواز آورد و در اثر این کار مردم خندیدند

رون صورت شیر از متکا بی آن ،من خدا راشیری که بر متکا بود زد و گفت بگیر دش

                                                 
 121: ص ،16ج الأنوار، بحار -80 
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 تمام حاضرین متحیر .د و مانند اول به متکا بازگشتجست و مرد بازیگر را خور

متوکل گفت درخواست می کنم بنشینی  ،برخاست که بیرون رود ماندند و امام

قسم او پس از این دیده نخواهد به خدا  :فرمود ،و آن مرد را باز به دنیا برگردانی

متوکل بیرون گاه از نزد ؟ آنکنیمسلط میشمنان خدا را بر دوستانش ، آیا تو دشد

 « 806صفحه  ،انوارالبهیه». دنشرفت و دیگر آن مرد شعبده باز دیده 

زنی ادعا کرد که من حضرت زینب هستم و متوکل به  ،متوکل عباسی ایامِدر 

 .های زیادی گذشته استاو گفت: تو زن جوانی هستی و از آن زمان سال

به چهل سال ن هر چهل سال ن تصرف کرد و م: رسول خدا در مآن زن گفت

 .چاره خواست جمع کرد و راهِ شوم. متوکل، بزرگان و علما راجوان می

کل به آنان گفت: آیا غیر از گذشت سال، دلیل دیگری برای رد سخنان او متو

شاید او بتواند  ،را بیاور : هادیآنان به متوکل گفتند.دارید؟ گفتند: نه

و فرمود: این دروغگو است و حاضر شد  امام .را روشن کندبودن این زن باطل

ر از این، دلیلی برای ا غی: آیمتوکل پرسید .ت کرده استدر فلان سال وفا زینب

فرزندان  فرمود: بله و آن این است که گوشتِ امام بودن هست؟دروغگو

علوم بینداز تا م بر درندگان حرام است. تو این زن را به قفس درندگان فاطمه

ا این آق :توکل خواست او را در قفس بیندازد، او گفتم .گویدشود که دروغ می

بدهد، یک نفر دیگر را آزمایش کنید. برخی از دشمنان خواهد مرا به کشتن می

متوکل به امام . داخل قفس برود به متوکل پیشنهاد کردند که خود امام امام

 وید؟! نردبانی آوردند و امامشود خود شما داخل قفس برعرض کرد: آیا می

 ،داخل شد وقتی امام. داخل قفس رفت و در داخل قفس شش شیر درنده بود

ها را نوازش کرد و با دست خوابیدند و امام آن ها آمدند و در برابر امامشیر
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وزیر متوکل به او گفت : زود او را از . کرد و هر شیری به کناری می رفتاشاره می

 متوکل از امام هادی. رودن بیاور و گرنه آبروی ما می داخل قفس بیرو

کس می گوید فرزند : هرفرمود بیرون آمد. امام خواست که بیرون بیاید و

متوکل به آن زن گفت: داخل شو. آن زن گفت: من . است داخل شود فاطمه

گفتم و احتیاج، مرا به این کار وا داشت و مادر متوکل شفاعت کرد و آن دروغ می

 81.زن از مرگ نجات یافت

اهالی کوفه  زگوید اآید و میمی ز اعراب کوفه سراغ امام هادییکی ا

و بدهی سنگینی دارم و کسی را  هستم و معتقد به امامت جدّ شما علی هستم

ای به او دادند که در آن نوشته بودند بر جز شما ندارم که سراغ او روم. امام نامه

ای رد و فرمودند در بین عدهرابی این مقدار از ما طلب دای ما است که این اععهده

از من طلب خود را مطالبه کن و تند برخورد کن و تأکید  دادن آن نامهبا نشان

. آن مرد در بین مردم  -اللّه اللّه فی مخالفتی -گویم حتماً عمل کن چه میکردند به آن

 ه ملایمت سخن گفتند که مدارای خود کرد و هر چقدر امام با او بشروع به مطالبه

وکل قضیه را خبر دادند و دهم؛ او کوتاه نیامد. به متکن در فرصت مناسب می

و هزار درهم برای امام بفرستند و امام آن پول را به او دادند  35متوکل دستور داد 

تنها حضرت امکانات چندانی ندارند، بلکه بدهکار معلوم کردند که نهبرای خلیفه 

که امام را در مرکز یک سازمان معرفی  هاییسعایت ند و از این طریقهم هست

  گردد.ی خدا هم حل میشود و مشکل یک بندهنثی میکردند، خمی

                                                 
  ۹۴۱ص  ۰۵بحار الانوار ج  -81 
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ند و ای جمع شوهزار سپاهی ترک در سامرا در اطراف تپه 25 داد خلیفه دستور

و به امام را هم بیاورند  خود او بالای تپه قرار گرفت و دستور داد امام هادی

کنیم، مناقشه نمیدازه نیرو دارم. امام فرمودند ما در دنیا با شما گفت ببین من چه ان

کنی درست نیست. و حضرت گمان میچه نسبت به ما به امر آخرت مشغولیم و آن

طوری عمل دهد سازمان وکالت د و این نشان میحساسیت خلیفه را از بین بردن

امل سعی دارند به ی کآن است و امام با تقیهّ که خلیفه نگران حضور کردهمی

 ستند.خلیفه بباورانند که بدهکار هم ه

ناراحت است و دستور  در بحار هست که متوکل بسیار از حضرت هادی

اند و زبان عربی هم مناطق دور آورده افرادی که از -دهد به چهارنفر از غلامان خزری می

به حضرت  ند که چون آن حضرت را آوردندبا چهار شمشیر آماده شو -دانندنمی

شان در که لبان مبارکدر حالی ندآمد حمله کنند و چون حضرت با آرامش کامل

و بین دو  - یَدهِ وَ و تقبل عَیْنهِِ - خورد، متوکل از تخت پایین آمدذکر و دعا تکان می

و تمجید  چشم و دست حضرت را بوسید و به شدت به حضرت احترام گذاشت

« جائنی رسولک»ف آوردید؟ حضرت فرمودند: جا تشرید و گفت شما چرا اینکر

شده دروغ گفته، اگر مایلید فلانجا آورد.  گفت: فلانو مرا به اینت یفرستاده

حال آن برگردید. و دستور داد فرزندانش حضرت را مشایعت کنند و در همین 

 ادند تا امام برگشتند. متوکلند همه به سجده افته بودغلامان خزری که امام را دید

ه خاطر شدت هیبتی که از او ب ها عتاب کرد این چه کاری بود کردید؟ گفتندنبه آ

هایمان از آن دیدیم و دیدیم در اطراف او بیش از صد شمشیر مراقب او بودند و دل

 صحنه پر از ترس شده بود.
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یز بر اساس چعنایت داشته باشید اگر کسی در مسیر صحیحی قدم گذارد همه

پیش  که برای حضرت هادیگیرد، حال یا به صورتی اهداف او شکل می

پیش آمد، و انسان در این  ید و یا به صورتی که برای حضرت سیدالشهداءآمی

تر مسیر هر اندازه هم از طرف دشمن با او برخورد شود، او بزرگ و بزرگ

 شود.می

 دوزخ بمالک جان آن آزار از بود نزدیک که شد ظاهر دملى متوکل، بدن در

 بیرون را آن آلوده یماده و زده نیشتر را آن توانستنمی جراحى هیچ و کند سلیمت

 سیم و زر خود مال از کند پیدا شفا نامبرده هرگاه کرد نذر متوکل مادر آورد.

ه ب هم نامبرده وزیر خاقان بن فتح .بدارد تقدیم هادى حضرت براى فراوانى

 شاید بفرستى الحسن ابو ضرتح حضور را کسى است ممکن کرد پیشنهاد متوکل

 را کسى قبول کرد و متوکل .نماید درمان راو ت درد بتواند که باشد داشته داروئى او

 و درد شده شرفیاب امام اقدس حضور متوکل رسولِ. فرستاد حضرت حضور

 داد دستور حضرت .داشت معروض امام پاى خاک به را متوکل گرفتارى

 کرده مخلوط گلاب با را( باشد منظور کنجاره خود است ممکن و) کنجاره وغنر

 دستور رسول، .شودمى خارج آلوده یماده ،بازکرده سر خدا اذنه ب ،بمالند آن بر

 یفرموده و خندیده طبابت گونهاین از حاضران ،خبر داد متوکله ب را امام

 را وا یگفته اکنون داشت اظهار نخاقا بن فتح .کردند تلقى استهزاء با را امام

 فَوَ». باشد متوکل حاله ب مؤثر ابجن آن یفرموده آرزومندم من و کنیممی تجربه

 مخلوط گلاب با کرده حاضر کنجاره داد دستور بلافاصله «.الصَّلَاح لأََرْجوُ إِنِّی اللَّهِ

 از بینوا آن و شد خارج کثیف یماده و کرده سرباز دمل نهادند، آن روى بر کرده

 .کرد پیدا نجات مرگ
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 از دینار هزار ده شده خرسند وى ددادن مژده فرزندش بهبودى از نامبرده به مادر

 امام حضور ساخته ممهور خود هرمُه ب را آن و داده قرار کیسه در را خود مال

 .داشت تقدیم

 از که  بود نگذشته او بهبودى از روز چند .یافت رهائى بیماری از متوکل

 زیادى اسلحه و داشتند مال اظهار و کرده ایتسع او حضور الحسن ابو حضرت

 یخانهه ب شبانه داد دستور حاجب سعیدِ به متوکل .آمده گرد حضرت شپی در

 .بفرستد متوکل براى کند پیدا که اسلحه و مال مقدار هر و شده وارد ابوالحسن

ه ب شبانه متوکل لامراحسب داد اطلاع منه ب سعید: گفت محمد بن ابراهیم

 و گرفته قرار منزل بام پشت روى گذارده نردبانى ،رفته ابوالحسن حضرت یخانه

 و دیدهنمی را خود پاى پیش لیکن بروم پائین هاپله از خواستم شب تاریکى در

 حضرت هنگام این در .دهم انجام را مأموریتم و شوم اطاق وارد کجا از دانستمنمی

 فاصله ،بیاورم چراغ تا بایست جا نهما فرمود و خوانده مرا اطاق میان از ابوالحسن

 فرود هاپله از من ،آورد بیرون اطاق از کرده روشن شمعى حسنابوال حضرت نشد

ه ب پشم از کلاهى و پوشیده پشمین یجامه جناب آن دیدم ،شده اطاق وارد آمده

 خود عبادت کاره ب و گرفته قرار قبلهه ب رو حصیر از سجاده بر و گذارده سر

 گشتم بیشتر هرچه شده وارد من .ستوت اختیار در هااطاق ؛فرمود منه ب و پرداخته

 مهر که افتاد زرى بدره به چشمم اطاقى یگوشه در .آوردم دستهب چیزى ترکم

 را هاآن ،بود دیگرى مهره ب سر یکیسه نیز آن کنار و خورده آن بر متوکل مادر

 شمشیرى جاآن در بزنم لابا را مصلایش گوشه فرمود حسنابوال حضرت و برداشته

 .آوردم متوکل حضور را هاآن و برداشتم نیز را آن بود شده غلاف
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 بر مهر و کیسه از طلبیده را مادر کرده تعجب دید را مادرش مهر متوکل چون

 گرفتار دمل بلاىه ب که هنگامى در رسانید اطلاعه ب مخصوصان از یکى ،پرسید آن

 آن براى خود مال از درهم هزار ده کردى پیدا بهبودى اگر کرد نذر مادرت ىبود

 از مهر هنوز که را مزبور مبلغ و کرد وفا خود نذره ب اینک ،بدارد تقدیم حضرت

. بود زر دینار صد چهار آن در گشود را دیگر یکیسه و فرستاد نشده گرفته آن سر

 را زر یکیسه و شمشیر و مادرش یرهبد با همراه دیگرى یبدره داد دستور متوکل

 را شمشیر و هابدره الامربحس گوید سعید .برگرداند حضرت حضوره ب سعید

 بر اذن بدون کهاین از داشتم عرضه شرمسارى کمال با و آورده امام حضور

  .بودم معذور و مأمور زیرا بدارید معاف مرا کردم جسارت و شدم وارد شما

حدّ به امام عقیده دارد که خاقان وزیر متوکل در آن بن حتی فتحملاحظه کنید 

وقتی  جویی کنند، بلکهد جهت درمان متوکل از امام چارهکنتنها پیشنهاد مینه

فَوَ اللّه إنّی لاجَُو الصلاح »گوید: گیرند میدرمان امام را به تمسخر می ی افرادبقیه

کسانی دانستند با چه دارم چون می ن درمانسوگند به خدا من امید بهبودی از ای« بِه

اتی که از آن نقل شد این طرف هستند. وقتی حضرت در سامرا با آن خصوصی

چه اندازه مؤثر  ندر باشند، اگر در کنترل حاکمیت نبودتوانند اثرگذااندازه می

 بودند.می

 بود. مرحوم سید در واقع نفرین امام هادی «عليهاللهةلعن»شدن متوکلعلت کشته

متوکل که شیعی  زرافه حاجبِ به این صورت که دعا را به سندیبن طاوس این 

خاقان نزد متوکل دارای مقامی بزرگ بود از بن: فتحنقل استبوده مذهب 

کس حتی فرزندان و خویشانش نزد او مقام و هیچ ،ترین افراد به متوکل بودنزدیک

 م فتح بن خاقان را برای عمومتح بن خاقان را نداشت، درصدد برآمد تا مقامنزلت ف
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د، خویشان و ت را جمع نمواشراف اهل مملک یابراز نماید، روی همین جهت همه

سا و سرداران ارتش و ارتشیان و معنونین مردم، همه را ؤبستگان و وزیران و ر

ه پیاده حرکت کنند و دعوت کرد و دستور داد با شوکت و جبروت و زینت کرد

، از روزهای بسیار گرم تابستان آن روز؛ اقان کسی سوار نباشدو و فتح بن خغیر از ا

بود که در اثر  در آن روز از منزل بیرون آورد امام علی النقیبود. از کسانی که 

گوید: خدمت حضرت ازدحام و گرما سخت به زحمت و مشقت افتاد. زرافه می

همه گران اینانای سید من! بر من ناگوار است که از این طغی :کردمرفتم و عرض 

د و فرمود: شقت افتادید. دست آن حضرت را گرفتم به من تکیه دابه زحمت و م

صالح نزد خدا از من  یناقه !ای زرافه «بِأکَْرمَ اللَّهِ عِندَْ صاَلِحٍ نَاقَةُ مَا زَرَافَةُ يَا»

د بیشتر نبود. زرافه گوید: پیوسته با حضرت گفتگو تر و ارزشش نزد خداونگرامی

م تا گاهی که متوکل پیاده شد و دستور داد مرد ،شدممند میکردم و از او بهرهمی

های خود رفتند. استری های مردم را آوردند و سوار شده، به منزلبرگردند. مرکب

شدم تا  بر آن سوار گردید و من بر مرکب خود سوار امام هادی ،را آوردم

و به د و من با او خداحافظی کردم حضرت پیاده ش .ی حضرت همراه وی رفتمخانه

که مذهب تشیع را داشت در ام برگشتم. یک مردی از اهل دانش و فضل خانه

 .خوردیمم این بود که با هم سر یک سفره غذا میاروش ،منزلم مربی فرزندانم بود

متوکل را به میان  جریان آن روزِ ،ی غذا نشستیمآن روز هم با هم سر سفره

ده و شنیده بودم به آن مرد گفتم، دی چه را از امام علی النقیآوردیم، من آن

ی صالح نزد خدا از من بیشتر فتم حضرت فرموده: ارزش ناقهوقتی که به او گ

دن برداشت و گفت: تو را به خورد دست از غذا خورآن مرد داشت غذا می ؛نیست

شنیدم این را  خدا این را از حضرت شنیدی؟ گفتم: آری به خدا سوگند از امام
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د و بعد از آن فت: بدان که متوکل بیش از سه روز زنده نخواهد مانفرمود. به من گ

رسد، کارهایت را جمع و جور کن و طریق نجات خود و اموالت را به هلاکت می

آمدی برایت شود که جبران نداشته باشد. به شوی و پیشد غافل نکن ،در پیش گیر

 ست که امام هادیست آوردی؟ گفت: مگر نه این اداو گفتم: این را از کجا به

فرماید: جا که میای آنمگر قرآن نخوانده ؟دصالح نمو یناقه یاشاره به قصه

سه روز  (65هود/)«مَکْذُوبٍ غَيْرُ وعَْدٌ ذلكَِ أيََّامٍ ثلَاثَةَ دارکُِمْ في تمَتََّعُوا فَقالَ فَعَقرَُوها»

ممکن نیست که شود؛ بیمی است که تکذیب نمیاین  ،تان خوش بگذرانیددر خانه

وید: به خدا سوگند سه روز نگذشته بود که گ، بیهوده باشد. زرافه میسخن امام

و او و فتح بن ها به متوکل حمله آوردند منتصر با بغا و وصیف و جمعی از ترک

ت شدند، و خداوند نعمخاقان را پاره پاره کردند که از یکدیگر تشخیص داده نمی

 شدن متوکل و فتح بن خاقان امامپس از جریان کشته را نابود نمود.و سلطنت وی 

را ملاقات کردم و جریان خود با مربی فرزندانم را خدمت حضرت  علی النقی

انت راست گفته است، وقتی که به زحمت و مربی فرزند :عرض نمودم، فرمود

ها دژها و سلاح یو از همه مشقت افتادم به گنجی که از پدرانم به من ارث رسیده

او را  ،دیده بر ستمکار استمراجعه کردم و آن نفرین ستم ،تر استو سپرها محکم

 خدا او را به هلاکت رساند.  ،با آه و دعا نفرین کردم

اند که متوکل با نتیجه رسیدهبه این  دهد که حضرت هادیاین نشان می

ی در ها هیچ خدمتدارند و بودن آنبودن نهمه اتمام حجت، دیگر لیاقت زندهآن

دست او به ستوه آمده، از این  کند و مملکت هم ازی مملکت اسلامی نمیاداره

 کنند.جهت نفرین می
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متوکل به آن نحوه تحقیر امام در آن صحنه قانع نبوده بنا به اطلاعی که  لبتها

ل را به قت دهد متوکل تصمیم داشته حضرت هادیحاجب متوکل بعداً می

 دهد.نمیبرساند که اجل به او فرصت 

بات نسبتاً زیادی انجام شده که به هر شان مکاتامام با وکلای در موضوع برخورد

ی فعالیت کدام در حوزهاند هیچاند و تذکر دادهن را متذکر شدهشاوظایف کدام

 دیگری ورود پیدا نکنند.

ع غُلو شدت موضو ی امام صادقمثل دوره ی امام هادیدر دوره -

حکومت بودن امام از یک طرف و ضعف ه جهت غیر قابل دسترسب که این یابدمی

که همین غلوّها موجب تضعیف و ایناز طرف دیگر بوده جهت برخورد با غالیان 

و این برای حکومت مطلوب خواهد بود. در آن  گشتهها شیعیان و تفرقه بین آن

ا ادعای هد که از یک طرف بعضی از آنانغلات مشهوری در قم سر برآورده زمان

امام با هر کدام برخورد مناسب خود را  ورزند ونبوت دارد و به امام هم ارادت می

های زنند حرفها که غلات میاین حرف دارنددارند. در یک مرحله امام اعلام می

کنند تا بروند در آن ای را مأمور میدین ما نیست و در یک مرحله حضرت عده

ا این افراد دست از چنین کارهایی بردارند و در تنطقه تبلیغ و روشنگری کنند م

اند گذاریسازی و بدعتای به دنبال فرقهمرحله که حجت تمام شده و باز عده یک

ها ی آنکنند که از جملهکنند و محرمات را حلال میو اموال مردم را تصاحب می

اش کنید یبذفرمایند: تکی او میر بارهقزوینی است که حضرت د حاتمِ بن حارث

ورد فارس بن حاتم که حتی با وکیل اش نشوید. در ماش کنید و مشغولو هتک

قابل مقایسه نیستند  فرمایند اساساً این دو، میامام یعنی علی بن جعفر درگیر شده

از فارسِ اجتناب کنید و به  ،جایگاه عظیمی برای علی بن جعفر قائل استخداوند 
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 قتل فارس بن حاتمه جایی که در یک مرحله امر ب اعلی بن جعفر رجوع فرمایید ت

و ضمانت کردند هرکس او را به قتل برساند اهل بهشت است. امام به جنید  دهندمی

بخر و او شمشیری سلاحی دهند که برو که حاضر است او را به قتل برساند پول می

ری ورود و ساطدیگر بخر و او میفرمایند نه برو سلاح خرد و حضرت میمی

وقتی فارِس از مسجد گوید یجنید مفرمایند این خوب است. خرد و حضرت میمی

او را با ساطور کشتم و صدای مردم زیادی که اطراف او بودند، بلند شد  آمدبیرون 

و من ساطور را پرت کردم و مردم جمع شدند من را هم گرفتند، ولی سلاحی در 

 و مرا رها کردند. نکردند و ساطور هم پیدا نشدنزد من پیدا 

 والسلام

    

 

 

   

   

 

  

 
 

 

 


